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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

 1غض   یۀآ در «بصر غض  » از بازپژوهی مراد
  ___________________ 2سید موسی شبیری زنجانی  ___________________ 

 چکیده
در  ادشدهیاحکام در باب نکاح است. حکم  اتیآ نیتر غض بصر از مهم یۀآ
برداشت از آن، در  ۀنگاه به نامحرم است، و نحو  ۀعام در مقول نیاز قوان ه،یآ

حکم  به یابیاست. دست رگذاریاز احکام نگاه، تأث یاریبس یبرداشت فقه
و متعلق آن است. سه احتمال « غضّ بصر»مفهوم  یبر بازشناس یمبتن ادشده،ی

آوردن  نییکردن چشم و پا ملایباره مطرح است: بستن پلک، ن نیدر ا
احتمال سوم  ،یلغو  یابیبه شواهد و معنا توجه ؛ که با)کنایه از ترک نگاه(نگاه
وجود دارد  یمتعلق غض بصر احتمالات فراوان ۀدربار   .رسدیبه نظر م حیصح

احتمال، نگاه مردان به آنچه پوشاندنش بر زنها واجب  نیتر یکه طبق قو 
نگاه زنان به آنچه پوشاندنش بر مردان واجب است، حرام  نیو همچن است،
معنا ندارد و از نظر متعلق  نیدر ا ینانیظهور اطم فه،یشر  یۀآ یول ؛است

                                                      
 9/2/402 تأیید: تاریخ                                                                                                                 7/4/404 دریافت: تاریخ .1
 نظر ریز و یزنجان یریشب العظمی اللهتیآ فقه خارج دروس از مانیسل یهاد یآقا همت به مقاله نیا .2

 mfemb110@gmail.com                         است. دهیرس دییتأ به و تخراجاس ،محمدباقر امام یفقه مرکز
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 نیدر فهم معنا ندارد؛ بنابرا یریتأث زین« مِن» تیو ماه تغض، مجمل اس
 متعلق غض را استفاده کرد. ات،یروااز  دیبا

ه زن نامحرم، نگاه غض، غض بصر، حرمت نگاه، نگاه ب یۀآ :واژگان کلیدی
 .مبه مرد نامحر 

 مقدمه
قرآن کریم یکی از منابع مهم استنباط است. دستیابی به مفاد دقیق آیات احکام، فارغ از آنکه 

عنوان یکی از مرجحاات مهام به فقیه را به حکمی از احکام شرع مقدس رهنمون شود یا نه،
کند. همچنین گاهی آیات قرآن در باب روایاات متعاارض، آفرینی میدر باب تعارض، نقش

شوند و بدیهی است که فهم ناصواب از آیات مربوطه، موجا  واقع می -نه مرجح  -مرجع 
ی که علاوه ممکن است در فرعی فقهی، وجود چنین عموماتشود. بهگیری میخطا در نتیجه

دلیل لفظی هستند، موج  شود تا نتوان به اصل عملی رجوع کرد و در نتیجه فهم صحیح از 
این عمومات، اهمیت خواهد داشت. بدیهی است که یکی از این عمومات، عمومات قرآنی 

 است. ضمن اینکه گاهی نوعِ برداشت از آیات، در نوعِ برداشت از روایات مؤثر است.
مانند احکام نگاه و آشکار  -ر مباحث نکاح و فروع مربوط به آن ای که داز آیات شریفه

سورۀ نور است، که آیۀ  04و  00مطرح است، آیات  -نمودن زینت و چندین فرع دیگر فقهی 
وا کنندۀ وظیفۀ زنان است: کنندۀ وظیفۀ مردان، و دومی بیاننخست بیان قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ

هَ خَبِیرٌ بِما یصْنَعُونَ  فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِك أَزْکیمِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْ  وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ  لَهُمْ إِنَّ اللَّ
یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لایبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها...

در این  1
شود. روشن است که اگر مراد از آیه، رسی میپژوهش، مراد از غض بصر و متعلق آن، بر

ها باشد و تنها مواردی که دلیل بر جواز نگاه وجود دارد از تحت این عموم حرمت همۀ نگاه
توان اصل خارج شده باشد، در موارد شکِّ در جواز نگاه باید به عموم آیه اخذ کرد و نمی

جاری دانست و اگر از آیۀ غض،  -خود جاری باشد خودیچنانچه اصل برائت به -برائت را 
چنین عمومی به نحو وسیع استفاده نشود، قهراً به مقداری که از این آیه استفادۀ عمومیت 

مانع از جریان اصل  -نظر از وجود یا عدم ادلۀ لفظی عام دیگر قطع -توان شود، میمی

                                                      
 .04 - 00 آیات نور، سورۀ .1
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جهت قاصر نیز ازاین جهت مجمل بدانیم و سایر ادلۀ لفظی رابرائت شد؛ و اگر آیه را ازاین
 توان به اصل عملی تمسک کرد.بدانیم، می

 پیشینه
فقیهان بوده اسات. شایخ طوسای در ابتادای مباحاث نکااح،  آیۀ غض از دیرباز مورد توجه 

قطا   1 استثنای وجه و کفین را از آیۀ شریفه استفاده کارده اسات.حرمت نگاه به نامحرم، به
ابان ادریاد در بررسای جاواز  2را مطرح کارده اسات. راوندی در باب حرمت نگاه، این آیه

نگریستن به زنان اهل کتاب، روایات مسئله را قابل عمل ندانسته و به آیۀ غاض بارای اثباات 
علاماه همچناین در  4، و علامه حلی نیز از وی دفاع کرده است.3حرمت نظر به آنها تمسک

اج با زنی را دارد با لحاا  ایان بررسی جواز نظر به وجه و کفین از سوی مردی که قصد ازدو
آیه، حرمت نگاه را در فرض خوف فتنه ثابت کرده است. ایشان همچنین حرمات نگریساتن 

همچنین  5مردی به مرد دیگر را در فرض شهوت و ریبه، با تمسک به همین آیه پذیرفته است.
  6بعد از علامه، این آیه در کت  فقهی متعددی مورد توجه قرار گرفته است.

، در عبارات پیشینیان، مراد از غض بصر و متعلق آن، یا بررسی نشده و یا بهر مجموعد
گویی این  7صورت اجمالی و بدون لحا  کامل شواهد کاربردهای عرب بررسی شده است.

 که مسئله نیازمند بررسی است. امر نزد ایشان روشن بوده؛ درحالی
کند، مجموع امور ذیل است: توجه یها متمایز مآنچه این پژوهش را از سایر پژوهش

توجه به احتمالات فراوانی که دربارۀ  ؛«غض بصر»تمالات مطرح در مراد از به تمام اح

                                                      
 .460ص ،4ج ،المبسوط طوسی، .1
 .427ص ،2ج ،القرآن فقه راوندی، .2
 .640ص ،2ج ،السرائر حلّی، ادرید ابن .3
 .444ص ،7ج ،الشيعة مختلف حلّی، .4
 .370ص ،الفقهاء تذكرة حلّی، .5
 سیوری، ؛24ص ،0ج ،التنقيح سیوری، ؛6 - 3صص ،0ج ،الفوائد إيضاح المحققین، فخر نمونه: برای .6

 ،0ج ،المرام غاية صیمری، ؛203ص ،0ج ،البارع المهذب فهد، ابن ؛220ص ،2ج ،العرفان كنز
 .44ص ،7ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید ؛99ص ،3ج ،البهية الروضة عاملی، ؛40 - 42صص

 .03 ص همان، ؛26 – 23صص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، نمونه: برای .7
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بررسی  برخی عبارات فقیهان مطرح شده است؛مراد از متعلق غض بصر وجود دارد و در 
؛ توجه شناسان و تحلیل آن، و توجه به برخی اشکالات عبارات ایشانجامعِ عبارات لغت

عنوان منابعی اصیل از بر متون رواییِ فراوان بهزبانان، باتکیهبه شواهد کاربردهای عرب
کاربرد ادبیات عرب؛ توجه به روایات شأن نزول آیۀ غض، با لحا  اعتبار سندی آنها؛ و 

 توجه به تفاوت مفاد این اخبار. 
معنای غض، معنای  برای دستیابی به مفهوم آیۀ غض، توجه به سه جهت ضروری است:

 «. غض بصر»، و متعلق «مِن»

 شناسیمفهوم
ام که آیات سی و سی و یک سورۀ مبارکۀ نور است و اختصاصی به آیۀ سی «آیۀ غض»مراد از 

تفصایل در ماتن مقالاه به «غض»مختص نگاه مردان است، ندارد. بازشناسی مفهومی واژۀ 
بیشاتر در خصاوص چشام سار و نیاز قلا  و دل « نظار»دنبال و ارزیابی شده اسات. واژۀ 

مقصاود از نظار در آیاه، تنهاا  1کردن است.کاررفته است و در هر دو به معنای دیدن و نگاهبه
 شود.نگاه شَهَوی نیست؛ بلکه نگاه غیرشهوی را نیز شامل می

 آیه در «غض  »واژۀ مراد از 
ای کاه گوناهرا باه معناای زیار اناداختن نگااه، و شکساتن آن، به« غض»معمول اهل لغت 

شناساان نیاز ماادۀ انفعاال آن را برخای از لغت 2اناد.رو را نبیناد دانساتهشخص، دیگر روبه
؛ 3انادهاا معناا کاردههم گذاشتن پلاک)انغضاض( به انغماض و چشم بر هم نهادن و روی

 1نیز به معنای چشم بر هم نهادن است.« ناغماض العی»که چنان

                                                      
 .434ص ،3ج ،العين كتاب فراهیدی، .1
 في المجمل رازی، قزوینی ؛030ص ،4ج ،اللغة مقاييس معجم رازی، قزوینی ؛426ص ،0ج ،الأدب ديوان معجم فارابی، .2

 اصفهانی، راغ  ؛4093ص ،0ج ،الصحاح جوهری، ؛496ص ،4ج ،اللغة في المحيط عباد، ابن ؛632ص ،اللغة
 اثیر، ابن ؛403ص ،2ج ،الفائق زمخشری، ؛704ص ،4ج ،البلاغة أساس زمخشری، ؛607ص ،القرآن ألفاظ مفردات

 مجمع طریحی، ؛449ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، ؛406ص ،2ج ،الأفعال سعدی، ؛074ص ،0ج ،النهاية
 .440ص ،40ج ،العروس تاج زبیدی، ؛497ص ،7ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛243ص ،4ج ،البحرين

 ،العروس تاج زبیدی، ؛497ص ،7ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛4093ص ،0ج ،الصحاح جوهری، .3
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استفاده  «دانی بین جفنیه و لم یلاق»البته برخی دیگر همچون فراهیدی، از تعبیر 
چسبد؛ بنابراین اگر مراد، ها به هم نزدیک شده؛ ولی به هم نمیاند. در این حالت، پلککرده

ردن سازگار نخواهد بود، و نکدر کنایۀ از نگاه« غض»وجود نگاه باشد، با موارد استعمال 
طور که بعضی همان 2تصحیح شود. -به ناسازگاری آن با موارد استعمال باتوجه -باید 

و هم « اطراق»در آن، هم که  3انددانسته« ضَمَّ أجفَانَهُ أطَرَقَ و »دیگر، این واژه را به معنای 
را « فانضم أج»آمده است. اما هیچ کتاب لغت دیگری « غض»، در مفهوم «ضمّ أجفان»

است، یا کلمه به « غمض»و گویا ناشی از خلط این کلمه با  ذکر نکرده،« غض»در معنای 
« ضم أجفان»در موارد ندیدن کاربرد داشته، و « غض بصر»لازم آن تفسیر شده است؛ زیرا 

شدن آنها به هم باشد، مطابق نزدیک« ضم أجفان»نیز سب  ندیدن است. البته اگر مراد از 
 ی است که از فراهیدی نقل شد.مطلب

وَ »ها به یکدیگر، قید کردن پلکدر کنار معنای نزدیک همچنین در برخی کت  لغت،
در کنایۀ از نگاه « غض»به موارد استعمال که روشن است این قید باتوجه 4آمده است «نَظَرَ 

 نکردن، صحیح نیست.
« غمض»با « غض»نای شود که معبنابراین، با مراجعه به فرهنگ لغت، روشن می

به معنای نقصان و شکستن « غض»و  5به معنای چشم بستن« غَمضُ العَینِ »تفاوت دارد. 
ها. این واژه اگر به چشم تعلق گیرد، به معنای است؛ نه به معنای روی هم گذاشتن پلک

، پایین آوردن نگاه است؛ و اگر به صدا «غض نظر»پایین انداختن چشم و شکستن آن است. 
وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ق گیرد، نظیر تعل

 7پایین آوردن و بلند نبودن صدا است. به معنای 6

                                                                                                                             

 .443ص ،40ج
 .434ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، .1
 .7ص ،3ج ،اللغة تهذيب ازهری، ؛044ص ،4ج ،العين كتاب فراهیدی، .2
 .446ص ،4ج ،اللغة جمهرة درید، ابن .3
 .440ص ،40ج ،العروس تاج زبیدی، ؛497ص ،7ج ،العرب لسان منظور، ابن .4
 .643ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغ  نمونه: برای .5
 .49 آیۀ لقمان، سورۀ .6
 .4093ص ،0ج ،الصحاح جوهری، .7
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اند. نیز در همین معنای نقصان استعمال شده 1«غضغضه»مثل « غض»اشتقاقات کلمۀ 
چنین معنایی دارد که اصل چشم موجود باشد. اما با پایین انداختن « غض بصر»البته وقتی 

رو( از بین رفته و گویی در واقع چشم ناقص شده چشم، اثر مطلوبِ آن )نگاه کردن به روبه
صوت موجود است، ولی حجم صدا نیز اصل  وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ که در است؛ چنان

 ای پایین آمده که گوش خراش نیست؛ نه اینکه صدا به طور کامل از بین رفته باشد.به گونه
. بستن پلک )مرادف 4از:  اندعبارتوجود دارد  باره یندر این، معانی مختلفی که بنابرا
 اه(.پایین آوردن نگاه )کنایه از ترک نگ. 0، 3لا کردن چشم. نیم2؛ 2 غمض(

  لغت بر خلاف موارد استعمال، لغتی را تفسیر کنند، ذکر است که حتی اگر کتیانشا
موارد استعمال  بر اساسباید تفسیر مذکور در این منابع را اشتباه دانست؛ زیرا کت  لغت باید 

شواهدی که از روایات برای معنای دوم و سوم مطرح شده است در تنها رو ینازاتنظیم شود. 
شود. ازآنجاکه این روایات صرفاً با هدف بررسی کاربرد لغوی یاد بررسی و نقد میادامه 

 شود. پوشی شده، و صرفاً به معنای اجمالی آن اشاره میهای سندی چشمشود، از بررسیمی

 پایین آوردن نگاه ؛سومبررسی شواهد معنای 
شاواهد  از تارک نگااه، هیاآوردن نگاه به عناوان کنا نییپا ، معنای«غض»در میان معانی واژۀ 

معناا را این روایات تأیید کنندۀ . آیدفراوانی در استعمالات روایی دارد، که برخی در ادامه می
 توان در چند دسته تقسیم نمود:می

 : نگاه به خدا و ذوات معصومین روایاتالف. 
بِی»قال:  آبائهعن النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبد الله، عن . 4 عَلَی  مَرَّ النَّ

هِ  إِلَی بَصَرَهُ  رَجُلٍ وَ هُوَ رَافِعٌ  مَاءِ یدْعُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ  4«غُضَّ بَصَرَك فَإِنَّک لَنْ تَرَاه. السَّ

                                                      
 المصباح فیّومی، ؛030ص ،4ج ،اللغة مقائيس رازی، قزوینی ؛4394ص ،3ج ،العلوم شمس حمیری، .1

 .449ص ،2ج ،المنير
 طباطبایی، ؛26ص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ؛446ص ،44ج ،الجنان روض ،الفتوح ابو .2

 .440ص ،43ج ،الميزان
 است کرده نقل را معنا این ایشان از خواند،می درس یاسین آل مرتضی شیخ نزد که صدر موسی سید آقای .3

 (474ص ،49ج ،آثار همجموع مطهری،) است. کرده انتخاب را نظر این نیز مطهری آقای و
 .4ح الرؤیة، في جاء ما 3 باب ،407ص ،التوحيد بابویه، ابن .4
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در این روایت حضرت رسول، به شخصی که به هنگام دعا سر به آسمان برافراشته بود، 
 توانی خدا را ببینی، پد چشم خود را پایین بینداز.؛ یعنی تو نمینددستور غض بصر داد

در صحرای  در روایت مشهوری نقل شده است که با ورود حضرت فاطمه. 2
ی تَجُوزَ فَاطِمَةُ »رسد: محشر، دستور می وا أَبْصَارَکمْ حَتَّ بِنْتُ  یا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ غُضُّ

د ها را به زیر عبور کنند؛ مردم نگاه گاه نکنید تا فاطمه؛ یعنی ای خلایق ن ».1مُحَمَّ
 کنند.بینند، نه اینکه زیر چشمی نگاه میاندازند و آن حضرت را نمیمی

 ب. روایات مربوط به تعیین وظایف چشم:
هُ عَلَی الْعَینَینِ مِنْ »قَالَ: ...  أبو عمرو الزبیري عن أبي عبد الله. 4 فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّ

یمَانِ. ( وَ هُوَ عَمَلُهُمَا وَ هُوَ مِنَ الِْْ هُ)عَزَّ وَ جَلَّ مَ اللَّ ا حَرَّ در این روایت که به  2«غَضِّ الْبَصَرِ عَمَّ
شود، پد از شرح وظایف تفصیل چارچوب عملی ایمان و وظایف اعضای بدن شرح می

مات الهی پوشی از محرچشم، این بیان آمده است. غض بصر در اینجا به معنای چشم
 است؛ نه نگاه زیر چشمی.

مَ اللّهُ عَلَیهِ  فَفَرَضَ عَلَی العَینِ ». 2 ا نَهَاهُ الَلّهُ عَنهُ  -أن لَا تَنظُرَ إلَی مَا حَرَّ وَ أن تَغُضَّ عَمَّ
ا لَا یَحِلُّ لَهُ، وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِن الْیمَانِ ... فَهَذَا مَا فَرَضَ اللّهُ مِن غَضِّ  مَ مِمَّ ا حَرَّ البَصَرِ عَمَّ

 ؛ یعنی خدای متعال بر چشم واج  کرده که به امور ممنوعه نگاه نکند. 3.«اللّه
ا لَا خَیرَ فِیه. طَرْفَك غُضَّ ». 0  ؛ یعنی به چیزی که خیری در آن نیست نگاه نکن.4«عَمَّ
هَوَات مِنَ  بَصَرَك غُضَّ ». 4  ان و نگاه نکن.؛ یعنی از شهوات چشمت را بپوش5.«الشَّ

 تاریخی: -ج. گزارشی روایی 
کند من شوق دیدار اولادم به سرم زده. عرض می در روایتی ابوهریره به حضرت امیر

رْف»حضرت به او دستور دادند که چشمانش را ببندد.  ابوهریره چشم خود « فَأَمَرَهُ بِغَضِّ الطَّ
بیند، و پد از مدتی حضرت ر مدینه میکند، خود را در منزلش دبندد، و وقتی باز میرا می

                                                      
 .33ح ،00ص ،2ج ،الرضا أخبار عيون همو، .1
 .4ح ،06ص ،2ج ،الكافي کلینی، .2
 .77 ح ،290ص ،2ج ،تفسير عیاشی، .3
 .347ص ،الأمالي بابویه، ابن .4
يعة مصباح ،صادق جعفر امام به منسوب .5  .27ص ،الشر
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دوباره چشمش را بسته، و خود را در همان «. طَرْفَهُ  هَلُمَّ نَنْصَرِفْ و غَضَّ »فرمایند: به او می
برای چشم بستن در حرکت سریع و « غض»در این روایت  1بیند.جای قبلی در کوفه می

 کار رفته است.خارق العاده به
 د. روایات تعیین کنندۀ تکلیف در نگریستن به شرمگاه: 

قال: مَنْ دَخَلَ » في ثواب الأعمال ... عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله. 4
امَ  ظَرِ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ  -الْحَمَّ هُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ. -فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّ وشن ر 2«آمَنَهُ اللَّ

شود اصلًا به شرمگاه ، این است که کسی که داخل حمام می«غَضَّ طَرْفَهُ »است که مراد از 
 3 کار رفته است.دیگری نگاه نکند. همین معنا در برخی دیگر از روایات به

قَالَ: وَ لَا یَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ » عن أبي سعید الخدري في وصیة النبي لعلي. 2
ظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی فِي الْوَلَدِ. -لْیَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ  وَ  این روایت  4«فَإِنَّ النَّ

دستور داده هنگام جماع، مرد اصلًا به شرمگاه همسرش نگاه نکند؛ زیرا این نگاه، سب  
 لا نگاه کند.شود، نه اینکه نیمکوری فرزند می

هِ، فَإِنَّ : »فر الباقرقال أبو جع. 0 إِذَا انْکشَفَ أَحَدُکمْ لِبَوْلٍ أَوْ لِغَیرِ ذَلِك فَلْیقُلْ بِسْمِ اللَّ
ی یفْرُغَ. یطَانَ یغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّ معنای حدیث این است که شیطان اصلًا نگاه  5«الشَّ

 کند.لا و زیر چشمی نگاه میکند، نه اینکه نیمنمی
اسِ وَ اسْتُرْ عَوْرَتَك مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیهِ.:» فی فقه الرضا. 0 ؛ 6«وَ غُضَّ بَصَرَك عَنْ عَوْرَةِ النَّ

 یعنی به شرمگاه مردم نگاه نکن.
هُمْ : »روینا عن أهل البیت. 4 أَمَرُوا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ غَضِّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَاتِ  أَنَّ

پوشی از شرمگاه نیز به دستور اهل بیت مبنی بر لزوم چشم در این روایت 7«الْمُسْلِمِین.
 مسلمین اشاره شده است. 

                                                      
 . 024ص ،2ج ،مناقب شهرآشوب، ابن .1
 .4ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .2
 .4ح ،243ص ،4ج همان، ؛7ح ،40ص ،2ج همان، .3
 .3ح ،424ص ،20ج همان، .4
 .40ح ،23ص ،4ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .5
 .4ح ،243ص ،4ج ،الوسائل مستدرك نوری، .6
 .34ح ،492ص ،77ج ،الأنوار بحار مجلسی، .7
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در معنای حقیقی خود )پایین انداختن چشم تا طرف « غض بصر»در این موارد، واژۀ 
رو را نبیند؛ نه معنای روی هم گذاشتن چشم( استعمال شده است؛ زیرا مقابل و روبه

گونه تأویلی در استعمال تأویل است، و در این موارد هیچاستعمال مجازی نیازمند قرینه و 
که ادعای وجود قرینه در تمام موارد نیز قابل پذیرش نیست؛ بلکه شود؛ چنانحد نمی

طور که خواهد آمد، روایت ابوعمرو زبیری و دو روایت دیگری که در تفسیر آیۀ غض همان
 د.کنوارد شده، دلالت بر استعمال غض در ترک نگاه می

 لا کردن چشمنیم؛ بررسی شواهد معنای دوم
 1دو شاهد برای اثبات معنای دوم ارائه شده است:

غَضَّ طَرْفَهُ، جُلُّ  إِذَا فَرِحَ »گفته است:  . هند بن ابی هاله در وصف چهرۀ پیغمبر4
مُ. بَسُّ خندیدند، معنای روایت این است که حضرت با چشم کاملًا باز نمی 2«ضِحْکهِ التَّ

کردند، و مانند افراد سبک، چشم خود را باز کردند. یعنی خیره نگاه نمیبلکه تنها تبسم می
 کردند.کردند، نه اینکه حضرت اصلًا نگاه نمینمی

 إرْمِ »به محمد بن حنفیه در جنگ جمل آمده است:  . در وصیت امیرالمؤمنین2
و یا در دستورالعمل عمومی برای جنگ فرمودند:  3.«كوَ غُضَّ بَصَرَ  الْقَوْمِ  أَقْصَی كبِبَصَرِ 

هُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْ » بْصَارَ فَإِنَّ
َ
وا الْأ هُ أَ  لِلْقُلُوبِ  نُ کغُضُّ صْوَاتَ فَإِنَّ

َ
به  4«طْرَدُ لِلْفَشَل.وَ أَمِیتُوا الْأ

ای نکنید؛ زیرا کثرت جمعیت دشمن، در دل شما ایجاد وحشت نگاه مطالعهدشمن 
 5تان عادی باشد و با دقت همراه نباشد.کند؛ بلکه نگاهمی

همان « غَضَّ طَرْفَهُ »هر دو شاهد ناتمام است؛ زیرا در روایتِ هند بن ابی هاله، مراد از 
به جهت دوری از شادمانی مستانه، نگاه  یعنی پیامبر اسلامزیر انداختن نگاه است؛ 

 انداختند که با تواضع سازگارتر است. در روایاتِ دستورات امیرالمؤمنینخود را به زیر می

                                                      
 .474ص ،49ج ،آثار مجموعه مطهری، .1
 .430ص ،46ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛4 ح ،444ص ،3ج ،الوسائل مستدرك نوری، .2
 .474ص ،02ج ،وارالأن بحار مجلسی، .3
 .4 ح ،09ص ،3ج ،الكافي کلینی، .4
 .474ص ،49ج ،آثار همجموع مطهری، .5
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خواهند بفرمایند که چشم اند و میدر میدان جنگ نیز حضرت معنایی کنایی را اراده کرده
کاره بکنید؛ بلکه دشمنی وجود ندارد، نه اینکه نگاه نیمهیندازید. گویا اصلًا بخود را به زیر 

پد از تشخیص دشمن، صف مقابل را بشکافید و به جلو بروید همانند کسی که نگاه 
 کند.کند و حرکت مینمی

 «غض»بندی معنای جمع
در غال  کتا  لغات، دو معناا ذکار شاده؛ یکای « غض»، برای با توجه به آنچه بیان شد

تواناد کندن )خفض(، و دیگری معنی نقصان. طبق هر دو معنا غاض، مایمعنای پایین اف
نکردن به طرف مقابل باشد؛ زیرا طبق معنای اول با زیر افکندن نگااه، طارف کنایه از نگاه

شود، و طبق معنای دوم نیز مراد از ناقص کردن چشم، ناقص ساختن آن از مقابل دیده نمی
باا « غاض»نکردن است. پاد معناای کناایی نگاهاش نگاه به طرف مقابل است که نتیجه

 یکسان خواهد شد.« غمض»معنای حقیقی 
که وقتی نکردن، بسیار عرفی است؛ چناندر کنایه از نگاه« غض بصر»استعمال تعبیر 

و « چشمت را ببند تا لباسم را عوض کنم»گوید: کسی بخواهد لباسش را عوض کند، می
است. البته ازآنجاکه بستن « نکردننگاه»وضوح، بستن چشم موضوعیت ندارد و کنایه از به

 «. چشمانت را ببند»شود نکردن است، گفته مینگاهترین راه برای چشم، راحت
 گیری خواهد آمد.بندی و نتیجهۀ این بحث، در جمعفایدنتیجه و 

 در آیه« مِن»واژۀ مراد از 
آورده شده؛ ولی دربااره  حفاِ  فارج، ایان « مِنْ »حرف جر « أَبْصار»در آیۀ شریفه، بر سر 

شریفه، دو نظر در میان مفسران، ادبا و  حرف آورده نشده است. در تفسیر این حرف در آیۀ
 فقیهان وجود دارد:
، و محقق اردبیلی هم آن را پذیرفته 1را زائد دانسته« مِنْ »زائده؛ اخفش  :دیدگاه نخست

 شود.بنابراین، وجود و فقدان آن یکسان بوده، و معنای خاصی از آن استفاده نمی 2است.

                                                      
 .229ص ،0ج ،الكشّاف زمخشری، .1
 .342 - 344صص ،البيان زبدة اردبیلی، .2
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را برای تبعیض دانسته و « مِنْ »ل اخفش، تبعیضیه؛ سیبویه با انکار قو دوم: دیدگاه
 1صاح  کشاف نیز قول وی را تقویت کرده است.

وا مِنْ أَبْصارِهِمآیۀ بر اساس کت  لغت و درک وجدانی، معنای غض در دو  یغُضُّ
و و  2

اغْضُضْ مِنْ صَوْتِك
صدایت »به این معنا است که  و اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكیکسان است.  3

سب  « من»نهفته است و تبعیضیه بودن « غضّ »در خود مفهوم « خفض»و « را پایین بیاور
را تبعیضیه نگرفته تا مهمل معنا کند. در « مِن»چنین معنایی نشده و به همین جهت کسی 

وا مِنْ أَبْصارِهِم ، در هر دو آیه مفهوم تبعیضیه نیست؛ بنابراین« مِنْ »نیز چنین است و  یغُضُّ
 است.« خفض»، متضمن «غض»

شود، و هر دو سب  تفاوتی در معنا نمی« مِن»با مراجعه به کت  لغت، بودن یا نبودن 
و « غض عینه»، یا «غض من طرفه»و « غض طرفه»که فرض، معنای یکسانی دارند؛ چنان

، و 4ن چشم استتفاوت معنایی ندارند، و همگی به معنای زیر انداخت« غض من عینه»
که در صیغۀ نکاح یا چه زائد باشد و چه نشویه، از جهت معنایی تفاوتی ندارد؛ چنان« مِن»

شود. پد بیان می« مِن»و گاهی بدون « مِن»همراه با « بعت»و « أنکحت»بیع نیز گاهی 
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ معنای آیۀ شریفۀ  مؤمنین بگو دیدگانشان  این است که به قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

 را پایین بیندازند که قهراً نگاه نخواهند کرد و آیۀ شریفه بیش از این، دلالتی ندارد.
با حکیم بودن که  به معنای لغو بودن آن نیست« من»شایان توجه است که زائد بودن 

ل است و ای ندارد؛ ولی در زیبایی کلام دخیزائده، معنای تازه« من»گوینده ناسازگار باشد. 
 کنند.اما اهلش درک می ،گرچه ما این جهت حسن را درک نکنیم

یری ندارد؛ زیرا تأث، زائده باشد و چه تبعیضیه، در سرنوشت بحث «من»، چه درهرحال
آن مجمل است و روشن نیست که چه مصادیقی از نگاه  در فرض تبعیضیه بودن نیز مفاد

 خواهد آمد. در ادامه که مراد است

                                                      
 .229ص ،0ج ،الكشّاف زمخشری، .1
 .00 آیۀ نور، سورۀ .2
 .49 آیۀ لقمان، سورۀ .3
 .449ص ،2ج ،المنير المصباح فیّومی، .4
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 در آیه« بصر ض  غ»متعلق 
 در تعیین مقداری که غض لازم است، چند احتمال مطرح است:

« غض بصر»گوید: بر فرض اگر در آیۀ شریفه، متعلق آقای حکیم می يا؛اشيكم: تمام 
عام بوده، و غض بصر از هر چیزی لازم باشد، باید در ظاهر آیه تصرف کرد؛ زیرا گرچه 

زیرا غض  دست کشید،ظاهر ابتدایی امر، وجوب غض است، اما باید از این ظهور ابتدایی 
به امثال شرمگاه واج  بوده، و نسبت به  یا واج  نبوده، بلکه غض بصر نسبتاشاز همۀ 
کند، یا مستح  است. پد آیه، موارد وجوب غض و استحباب آن را مشخص نمیاشبرخی 

 1شود.بلکه از دلیل خارجی مشخص می
یا، اشکلام آقای حکیم صحیح نیست؛ زیرا معنایش این است که غض بصر از همۀ 

ن نیست و در تنافی با آیاتی است که ترغی  که التزام به این معنا ممکیدرحالمطلوب است. 
أَفَلا های وجود خدا کرده است؛ مانند آیۀ شریفۀ نگریستن به آسمان و زمین و نشانهبه 

بِلِ کیفَ خُلِقَت ی نیز بر نگاه به زمین و آسمان و سیرۀ انبیا و اولیای اله .2ینْظُرُونَ إِلَی الِْْ
مل آیه بر خصوص استحباب غض بصر از همۀ ین، ح؛ بنابرابرخی امور عالم بوده است

یا، یا بر جامع بین وجوب و استحباب، ممکن نیست. بلکه حتی اگر اجماع و روایاتی بر اش
ییق دایرۀ موضوع تضتخصیص عمومیت آیه دلالت نکند، تناس  حکم و موضوع، موج  

آنها ثابت  له موضوعمعنای  بهباتوجهشود؛ زیرا توسعه یا ضیق معانی الفا ، فقط حکم می
شود؛ بلکه تناسبات نیز در آن دخالت دارند، و عرف با لحا  تناس  حکم و موضوع، نمی

 ی منتفی است.روشنبهین این احتمال ؛ بنابراکندمعنای لف  را توسعه داده یا ضیق می
محقق اردبیلی نیز مراد از لزوم غض را معنایی عام دانسته، و از  ها؛دوم: تمام بدن انسان

ها جایز نیست؛ زیرا حذف متعلق، دلیل عموم است و یه استفاده کرده که نگاه به بدن انسانآ
ی که از سنت، استفادۀ تخصیص شود، از این عموم رفع ید شده و در سایر موارد به ااندازهبه

 3شود.عام تمسک می

                                                      
 .23ص ،44ج ،العروة مستمسك حکیم، .1
 .20 - 47 آیات غاشیة، سورۀ .2
 .342ص ،البيان زبدة اردبیلی، .3



 

وه
زپژ

با
 ی

 از 
راد

م
«

صر
ضّ ب

غ
 »

 یۀدر آ
ضّ 

غ
 

17 

استظهار برخی توان با رسد دلیل اثباتی برای این احتمال وجود ندارد؛ بلکه میبه نظر می
 از احتمالات آتی، این احتمال را نفی کرد.

این باشد که خیره « غض بصر»گوید: اگر مقصود از ؛ آقای مطهری میسوم: وجه و كفين
یعنی ناظر به نگاهی باشد که لازمۀ گفتگو است و مقصود این است که  -نگاه نکنند 

زیرا ضرورت، فقط مقتضی قطعاً متعلق غض بصر، فقط چهره است؛  -ی نکنند چرانچشم
 1جایز نیست.« غض بصر»ین نگاه به غیر وجه و کفین حتی با ؛ بنابراهمین مقدار است

 ایشان متعلق غض را با استناد به روایت شأن نزول آیه، وجه و کفین دانسته است.
 دو اشکال بر ایشان وارد است: 

ها را از پشت گوش رسم مردم این بوده که روسری 2اولًا؛ طبق روایت سعد اسکاف
شده است ها و گردن نیز دیده میبستند. پد فقط صورت، باز نبوده است؛ بلکه گوشمی

ین ؛ بنابراشدند، آیۀ شریفۀ غض بصر نازل شدن دچار مشکل میکردنگاهو چون جوانان با 
تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده، و به قرینۀ این روایت، متعلق غض، خصوص 

 ین نیست.وجه و کف
و روایت  4، روایت تفسیر نعمانی3زبیری ابو عمروثانیاً؛ ممکن است روایت، با روایت 

که متعلق غض بصر را شرمگاه دانسته، تنافی  5به محمد بن حنفیه یرالمؤمنیناموصیت 
 کند؛ اما ایشان به بررسی آن نپرداخته است. پیدا 

م بوده است که بدون لنگ و پوشش ؛ در دوران نزول آیه مرسوجنسچهارم: شرمگاه هم
و روایت  6رفتند، و آیه درصدد نهی از این کار است. روایت ابو عمرو زبیریبه حمام می

شاهد همین احتمال است. البته در بررسی احتمال ششم تعین این احتمال  7تفسیر نعمانی
 نفی خواهد شد.

                                                      
 .392 و 476صص ،49ج ،آثار همجموع مطهری، .1
 .3ح ،324ص ،3ج ،الكافي کلینی، .2
 .4ح ،03ص ،2ج ،الكافي کلینی، .3
 .3ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .4
  .0243ح ،627ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .5
 .4ح ،03ص ،2ج ،الكافي کلینی، .6
 .3ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .7
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که در  -ق این روایات گرچه طب جنس و جنس مخالف(؛پنجم: مطلق شرمگاه )اعم از هم
جند است؛ اما متعلق غض، نگاه به شرمگاه هم -ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد 

جند خصوصیتی ندارد. بلکه در روایت، تنها حکم صورت محل ابتلا نگاه به شرمگاه هم
ن جند بوده، بیان شده است؛ زیرا در قدیم رایج بود که مردان و زناکه نگاه به شرمگاه هم

مرسوم نبوده مردان و زنان مختلط، بدون لنگ حمام  و ازآنجاکه رفتندبدون لنگ حمام می
 بروند، حکم این صورت بیان نشده است.

بر این باور است که  وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ با ابوالفتوح رازی به قرینۀ سیاق آیه و اقتران آن 
و آقای حکیم نیز آن را محتمل دانسته ، 1حرمت نگاه و لزوم غض، به شرمگاه اختصاص دارد

را  جندهم یرغجند و اعم از هم ،، و آقای طباطبائی نیز تعلق غض به شرمگاه2است
  3 تقویت کرده است.

اند، برخی روایات نیز با اشاره به آیۀ غض، متعلق غض بصر را شرمگاه دانسته ازآنجاکه
ابو ن روایات عبارت است از: روایت توان این روایات را مؤید این احتمال دانست. ایمی

به  و مرسلۀ حماد بن عیسی)وصیت امیرالمؤمنین 5، روایت تفسیر نعمانی4زبیری عمرو
 6محمد بن حنفیه(.

آید که مراد از حف  شرمگاه در آیات قرآن، حف  از برخی روایات و اقوال عامه نیز برمی
اق آیه، مراد از لزوم غض، حرمت نگاه سی بهباتوجهبنابراین  7از زنا است، مگر در آیۀ غض.

به شرمگاه است؛ هم به افراد دستور پوشاندنش داده شده تا دیگران آن را نبینند و هم به 
به فروج »فرماید: داده شده است. پد طبق این احتمال، آیه می نکردننگاهدیگران دستور 

ولی باید روایات وارد شده « د.دیگران نگاه نکنید و فروج خود را نیز از نگاه دیگران حف  کنی
 در شأن نزول آیۀ غض نیز، بررسی شوند. 

                                                      
 . 420ص ،44ج ،الجنان روض ،الفتوح ابو .1
 .23ص ،44ج ،العروة مستمسك حکیم، .2
 .444ص ،43ج ،الميزان طباطبایی، .3
 .4ح ،06 - 00صص ،2ج ،الكافي کلینی، .4
 .3ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .5
  .0243ح ،627ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .6
 .40ص ،3ج ،المنثور الدر سیوطی، .7
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ظاهر با هم تنافی دارند؛  حس بهاند، که ذیل آیۀ شریفه وارد شده 2و زبیری 1روایت سعد
زیرا هریک از آنها متعلق غض را در آیه، چیزی متفاوت با متعلق غض در روایت دیگر بیان 
کرده است. در حقیقت طبق روایت زبیری، متعلق غض در آیه، نگاه به شرمگاه شخص 

که طبق روایت سعد اسکاف مراد از لزوم غض، خصوص شرمگاه یدرحالجند است، هم
لکه مراد از آن لزوم غض از نگاه شهوانی به صورت و موی زنانی است که پوشش نیست. ب

شود زنان در گذشته، خمار و چارقد خود را اند؛ زیرا از این روایت استفاده میمناسبی نداشته
شد. پد بستند و در نتیجه صورت باز بوده و مقداری از مو هم دیده میپشت گوش می

از مو است و مراد، خصوص شرمگاه نیست. همچنین طبق متعلق غض، صورت و مقداری 
 روایت سعد، مورد نزول آیه، نگاه شهوانی بوده است.

برای ارزیابی این نظریه ابتدا باید صلاحیت ذاتی دو روایت برای استناد بررسی شود، و 
 در صورت صلاحیت ذاتی هر دو، ناچار به جمع بین آنها خواهیم شد.

نیست؛ زیرا در سند روایت، بکر بن صالح، واقع  اعتمادقابلد روایت زبیری از جهت سن
همچنین ابو عمرو زبیری، هیچ کجا توثیق نشده،  3شده که نجاشی او را تضعیف کرده است.

دلالت بر تشیع  4«جُعِلْتُ فِدَاك»و شاید اصلًا شیعه نباشد، و خطاب قراردادن امام با عبارت 
یت نگاه کرده باهلعنوان عالم ارد نادری از آنها( به ائمه بهوی ندارد؛ زیرا عامه هم )به جز مو

. اندمعترفکنند و به علم و زهد و اخلاق ایشان و با احترام و تجلیل از ایشان یاد می
همچنین ابو عمرو زبیری تنها در سند این روایت و چند روایت اندک دیگر وارد شده، و از 

 توثیق کرد. توان او راطریق اکثار اجلاء نیز نمی
در سند روایت سعد، همۀ افراد بدون اشکال ثقه هستند، به جز سعد اسکاف که وثاقت 

در کت  رجالی معرفی که  او محل بحث است. سعد اسکاف همان سعد بن طریف است
 5 شده است و ابن غضائری او را ضعیف دانسته است.

                                                      
 .3 ح ،324ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1
 .4ح 06 تا 00ص ،2ج ،همان .2
 .276 ش ،409ص ،رجال نجاشی، .3
 .4ح ،00ص ،2ج ،الكافي کلینی، .4
 .64ص ،رجال غضائری، ابن ؛47 رقم ،443ص ،رجال طوسی، ؛436ش ،473ص ،رجال نجاشی، .5
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سکَافِ وَ سَعدُ الحقَافِ وَ سَعدُ قَالَ حَمدُوَیة: سَعدُ الْ»در رجال کشی چنین آمده است: 
بنُ طریف، وَاحِدٌ. قَالَ نَصر: وَ قَد أدرَكَ عَلي بن الحُسَینِ. قَال حَمدُوَیه: وَ کَانَ نَاوُوسِیاً وَفَدَ 

 ».1)وقف خ.ل( عَلی أبِي عَبدِاللّه
تفسیر  «وقف علی أبي عبدالله»است، و عبارت « وقف»صحیح،  ۀبر اظهر، نسخ بنا

آخرین امام بوده  است. ناووسیه هم از فِرق واقفه هستند که معتقدند امام صادق ناووسیه
« قِ ادِ ی الصَّ لَ عَ  ةُ فَ اقِ الوَ » پد ناووسیه  .و آن حضرت فوت نکرده، و از نظر غای  است

 «.ماظِ ن الکَ سَ ي الحَ ی أبِ لَ عَ  ةُ فَ اقِ الوَ »نه واقفه معروف که  2هستند
توان گفت: مسلک ابن غضائری متن رجال می بزرگانمجموع کلمات  ۀبا ملاحظالبته 

دانسته، و راوی خود غلو آمیز می ۀروایت افراد، آنها را به عقید ۀگاه با ملاحظو شناسی بوده، 
کرده است. در مورد سعد اسکاف نیز شاید در بین روایات او، روایاتی مربوط را تضعیف می

که نجاشی نیز برخی از روایات او ست؛ چنانبه مذه  ناووسی دیده، و او را تضعیف کرده ا
اما شیخ  .یاد کرده است 3«رنکَ یُ  وَ  فُ عرَ یُ »را صحیح و برخی را نادرست دانسته، و از او به 

طوسی در روایات سعد که مربوط به احکام بوده، نقطه ضعفی ندیده و او را معتبر و معتمد و 
آید که لمات ائمۀ رجال برمیدانسته است؛ بنابراین، از مجموع ک« صحیح الحدیث»

حال آیا واقعاً ناووسی بوده یا خیر؟ معلوم  .استورد اعتماد روایات فقهی سعد اسکاف م
است، اما شاید « رِ بَ الخَ  یحُ حِ صَ »، به معنای «یثِ دِ الحَ  یحُ حِ صَ »نیست. البته گرچه ظاهر 

را به « یثِ دِ الحَ  یحُ حِ صَ »، دانشمندانها و برای جمع بین کلمات بتوان به قرینۀ سایر نقل
یعنی سعد اسکاف خودش در نقل  .دانست« ارِ الِْخبَ  یحُ حِ صَ »و « یثِ حدِ صحیح التَّ »معنای 

منافاتی ندارد که برخی منقولات وی اعتبار  ،؛ بنابراینمورد اعتماد است -نه در منقول  -
 عنا خلاف ظاهر است.باشد. البته این م« رنکَ یُ  وَ  فُ عرَ یُ »لازم را نداشته، و به تعبیر نجاشی 

و  -که البته بعید است  -همچنین ممکن است عبارت نجاشی به معنای دیگری باشد 
، «هِ بِ ذهَ مَ  ةِ هَ ن جَ مِ  رُ نکَ یُ  وَ  هِ یثِ دِ حَ  ةِ هَ ن جَ مِ  فُ عرَ یُ »این باشد که « رنکَ یُ  وَ  فُ عرَ یُ »مراد از 

                                                      
 .243ص ،رجال کشّی، .1
 .67 - 66صص ،ةالشيع فِرق نوبختی، .2
 .463ش ،473ص ،رجال نجاشی، .3
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 1«وا.أَ ا رَ وا مَ رُ ذَ  وا وَ وَ ا رَ وا مَ ذُ خُ »همانند بنو فضال که دربارۀ آنان وارد شده: 
هم  یدر کت  عامو ، 2«اً یَ اضِ قَ  انَ کَ »در رجال نجاشی دربارۀ سعد اسکاف گفته شده: 

هیچ ، 4اندمفصل حالات وی را آورده ۀ؛ اما با اینکه ترجم3وی ترجمه و تضعیف شده است
ودن علاوه در روایات هم شاهدی بر قاضی ببه اند.کدام به منص  قضایی وی اشاره نکرده

باشد. در رجال کشی « قاصّاً »مصحف « قاضیاً » ۀمحتمل است که کلم ؛ بنابراینوی نیست
 5 معرفی شده است.« قاصّ »نیز وی 

شده، خصوصاً با توجه به عدم بسیار شبیه به هم نگاشته می« قاضیاً »و « قاصّاً »کلمۀ 
دو به هم بسیار  ها و محو شدن آنها در نسخه، احتمال تصحیف اینپایبندی به نگارش نقطه

باشد. به هر « قاصّاً »در رجال نجاشی مصحف « قاضیاً »طبیعی است. پد بعید نیست 
 رسد که سعد اسکاف معتبر است.حال، به نظر می

توان گفت تعین احتمال پنجم، صحیح نیست؛ زیرا سند روایت زبیری و حاصل آنکه می
اعتماد نیست و بر قابل -ر نعمانی حماد و روایت تفسی ۀمرسل -روایاتِ مؤید احتمال پنجم 

شود؛ زیرا تعارضی بین روایت فرض قبول سند روایت زبیری، تعین احتمال پنجم ثابت نمی
سعد اسکاف با اخبار مزبور وجود ندارد و هر یک از این روایات در مقام بیان یکی از 

ور مطلق است. بدین صورت که متعلق غض، هم نگاه شهوانی به ط« نگاه حرام»مصادیق 
 ین؛ بنابرااست)هرچند به فروج نباشد(، هم نگاه به فروج )هرچند از روی شهوت نباشد( 

برای هر دو  باریکتناس ، برخی از مصادیق آیه را ذکر کرده است. شاید آیه هر روایتی به
توان تعین احتمال پنجم را نمی؛ بنابراین جهت نازل شده باشد و شاید دو بار نازل شده باشد

ابت کرد. حتی اگر با عدم پذیرش این وجه جمع، تعارض حل نشود، به جهت صحت سند ث
 باید به آن اخذ کرد و آن را بر روایت زبیری مقدم داشت. ، روایت سعد اسکاف

                                                      
 .67ص ،4ج ،الحديث رجال معجم خویی، .1
  .463ش ،473ص ،رجال نجاشی، .2
 .37ص ،4ج ،اللباب جزری، .3
 ،الضعفاء ديوان ذهبی، ؛030ص ،4ج ،الكامل جرجانی، ؛34ص ،2ج ،الإصابة عسقلانی، ر.ک: .4

 .4370 رقم ،433ص
 .243ص ،رجال کشّی، .5
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طور که در وصیت حضرت همان ششم: اموری كه نگاه به آن حرام است؛
هُ وَ فَرَضَ عَلَی ا»چنین تعبیر شده است:  یرالمؤمنینام مَ اللَّ لْبَصَرِ أَنْ لَا ینْظُرَ إِلَی مَا حَرَّ

وا مِنْ أَبْصارِهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیهِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ   وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ
مَ أَنْ ینْظُرَ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ غَیرِه  1.«فَحَرَّ
احتمال، مفاد آیه این بر  بناالبته  2.دند مراد آیه این معناستشیخ طوسی و زمخشری معتق

 حرام است، مجمل بوده، و باید از خارجِ آیه استفاده شود. چیزهاییچه نگاه به نسبت به اینکه 
آقای داماد به دو دلیل تمسک کرده  جنس و تمام بدن جنس مخالف؛هفتم: شرمگاه هم

 و دیگری روایت زبیری. ، است تا این احتمال را ثابت کند؛ یکی مناسبات حکم و موضوع
ادلۀ عام تحریم  ازتبعیضی باشد یا نباشد، این آیه « مِن»گوید: در این آیۀ شریفه ایشان می

ست که بر لزوم ولی چنین نی .جند استو خصوص شرمگاه هم جندهمبه غیر  یستنرگن
تناس  حکم و موضوع، مراد از این آیه را جهت عرف بهغض از هر شیئی دلالت کند و ازاین

جند متعلق حکم غض بصر، بدن جند مخالف و شرمگاه هم ؛ بنابراینفهمدمضیق می
 3تخصیص آیه است.، است و اگر مثلًا استثنای وجه و کفین و موارد دیگر ثابت شود

در آیه، مانع عمومیت حکم غض بصر نسبت به بدن جند « مِن»نای از سویی تفاوت مع
به معنای تبعیض هم باشد، « مِن»شود؛ زیرا حتی اگر جند نمیمخالف و شرمگاه هم

است که «بَصَر»مراد، تبعیض  -نه بر سر دیدن  -)چشم( آمده  «بَصَر»بر سر « مِن»ازآنجاکه 
و حکم  نکار عمومیت غض بصر صحیح نیستاو در نتیجه  ؛است آنکنایه از به کار نبستن 

 4عام است.، جندو شرمگاه همجند مخالف وجوب غض نسبت به بدن 

به روایت ابو عمرو زبیری، گوید: باتوجهدلیل دوم ایشان، روایت زبیری است. ایشان می
پد نگاه به هیچ  .مختص به فروج نبوده، و عمومیت دارد، متعلق غض بصر در آیۀ غض

فَقَالَ تَبَارَك وَ تَعَالَی: »... قسمتی از بدن زنان جایز نیست؛ زیرا در این روایت آمده است: 
 ْوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُم فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ

                                                      
  .0243ح ،627ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .1
 .229ص ،0ج ،كشّاف زمخشری، ؛427ص ،7ج ،التبيان طوسی، .2
  .23ص ،2ج ،الصلاة كتاب داماد، ک:ر. .3
 .26ص ،همان .4
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أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ »و جملۀ  1...«إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ وَ یحْفََ  فَرْجَهُ أَنْ ینْظَرَ إِلَیهِ ینْظُرَ الْمَرْءُ 
 عطف شده است. « فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ »به « أَخِیهِ 

« ند زنج»بلکه نه شرمگاه، ، «عورت»داخل روایت، مراد از  ۀاز سوی دیگر، طبق قرین
معطوف و معطوف  ۀ، تساوی مفاد جملبه شرمگاه« عورت»لازمۀ اختصاص است؛ زیرا 

و تکرار بدون «( أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ »و « فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ )»علیه 
« عَوْرَاتِهِمْ »ی فاسد، مراد از ناچار باید برای پرهیز از این تال، به؛ بنابراینآنها است ۀفاید

مؤمنان به زنان یکدیگر نگاه نکنند و به فروج » :زنانشان باشد، تا مفهوم روایت چنین باشد
پد زنان باید از تمام بدن مردان، و از شرمگاه زنان، و  2«.خود نیز نگاه نکنند هایجندهم

 صر کنند.مردان نیز باید از تمام بدن زنان و از شرمگاه مردان، غض ب
و معنای « فروج»مشترک لفظی بین معنای « عورت»گوید: واژۀ همچنین ایشان می

استعمال شده « جند زن»در روایات نیز به معنای « عورت»است و لف  « جند زن»
بِي»است، مانند:  سَاءُ عَي   إِنَّ النَّ تعدادی از در  شاهد دیگر اینکه 3.4«وَ عَوْرَةٌ  قَالَ النِّ

پد در زبان عربی  5.استآمده « المرأة»و « النساء»در معنای « عورت»یز کت  لغت ن
که در زبان فارسی و ترکی نیز این شیوع دارد؛ چنان« جند زن»استعمال عورت در معنای 

 کاربرد شیوع بسیار دارد.
 چند اشکال بر کلام ایشان وارد است:

« مِن»ر فرض هم مراد از ولی ب، در اینجا به معنای تبعیض نیست« مِن»اولًا، گرچه 
(، شاید تبعیض بصر، نوعی کنایه از ه استکه آقای داماد نیز فرض کردتبعیض باشد )چنان

دو نوع است: ید خائن و ید امین، چشم نیز به « ید»تبعیض ابصار باشد؛ زیرا همچنان که 
شریفه  خائن، و این دو نوع چشم، از آیۀ یرهمین اعتبار دو نوع است: بصر خائن و بصر غ

                                                      
 .4ح ،03ص ،2ج ،الكافي کلینی، .1
 .007ص ،4ج ،الصلاة كتاب داماد، .2
سْلِیمِ  بَابُ  ،303 - 304صص ،3ج ،الكافي کلینی، .3 سَاءِ، عَلَی التَّ  .4ح النِّ
 .007ص ،4ج ،الصلاة كتاب داماد، .4
ين مجمع طریحی، ؛273ص ،7ج ،العروس تاج زبیدی، ؛393ص ،مفردات اصفهانی، راغ  .5  ،البحر

 .043ص ،0ج ،النهاية اثیر، ابن ؛446ص ،0ج
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 َدُورُ ی عْینِ وَ مَا تُخْفي الصُّ
َ
عْلَمُ خَائِنَةَ الْأ

شریفه امر به غض  ۀپد آی .شودنیز استفاده می 1
جهت خائن را بیان نکرده، و ازاین یرولی تشخیص مصداق بصر خائن و غ، بصر خائن کرده

 همال دارد.اجمال یا انوعی 
اما ، موضوع با تناس  حکم و موضوع صحیح است ۀثانیاً، هرچند اصل تضییق دایر

وضوح اقتضا ندارد که عمومیت غض بصر به تمام بدن مجرد تناس  حکم و موضوع به
جند مراد باشد، تا با ادلۀ دیگر نسبت به وجه و کفین تخصیص جند مخالف و فرج هم

مشخص شود، و بخورد؛ زیرا متعلق غض در آیه بیان نشده، و باید با تناس  حکم و موضوع 
جند، جامع هم شرمگاهبدن جند مخالف و  به تواند نسبتنمی« مرینحد الأأ»عنوان 

 عرفی باشد، تا غض بصر از چنین جامع عرفی واج  باشد. 
 ۀحکم مزبور باشد، باید مراد از آی ۀریبلکه اگر تناس  حکم و موضوع، موج  تضییقِ دا

پد ابتدا  .با دلیلی دیگر تبیین شودآن د و مصادیق باش« هُ ترُ سَ  ُ  جِ ما یَ »شریفه، غض بصر از 
به اقتضای تناس  ، باید موارد مستثنا از حکم وجوب ستر ثابت شود، سپد وجوب غض

، طبق اختصاص پیدا کند؛ بنابرایناستثنا شده  ۀای جز محدودحکم و موضوع به محدوده
تنها بر حرمت غض جز مقتضای تناس  حکم و موضوع، آیۀ شریفه از ابتدا تضیق داشته و 

 استثنا شده )وجه و کفین( دلالت دارد، و حکم غض بصر از ابتدا عام نیست. ۀمحدود
ثالثاً، عورت به معنای چیزی است که باید مخفی و مستور باشد که در روایات نیز به همین 

عُوا عَوْرَاتِ »معنا آمده مانند:  نْیا عَوْرَاتِ  کانُوا یبْتَغُونَ »و  2«الْمُؤْمِنِین لَاتَتَبَّ اسِ فِي الدُّ که  3«النَّ
جهت که باید عیوب، مخفی و مستور بماند، مراد جستجوی عیوب مخفی مردم است، و ازآن

لف  عورت استعمال شده است. با وجود بررسی موارد استعمال عورت در روایات، حتی در 
لغت و استعمالات برخی البته بعدها در کت   .استعمال نشده استزن یک مورد نیز به معنای 

 وَ  ي  عَ  اءُ سَ النِّ »ها عورت در مفهوم زنان اصطلاح شده که شاید به استناد احادیثی مثل زبان
بلکه مفهوم  ؛به کار نرفته است زناناما در این حدیث نیز لف  عورت به معنای  .باشد« ةٌ ورَ عَ 

                                                      
 .49 آیۀ غافر، سورۀ .1
 .244ص ،الأعمال ثواب بابویه، ابن .2
 .232ص ،همان .3
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بر یکی از مصادیق آن )زنان( به حمل شایع صناعی حمل شده و حمل، غیر از « عورت»کلی 
لف  انسان در مفهوم زید به کار نرفته، بلکه « انٌ نسَ إیدٌ زَ » ۀکه در قضیچنان .استعمال است

 مفهوم کلی انسان به حمل شایع صناعی بر یکی از مصادیق آن )زید( حمل شده است.
اقتضای اختلاف معطوف و معطوف علیه را ندارد؛ بلکه شاید  ییتنها، عطف، بهرابعاً 

برای « فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ و أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ »معطوف در جمله 
افراد توضیح معطوف علیه آمده، و عطف تفسیری باشد؛ زیرا در میان عرب شایع بوده که 

کید  .رفتندبه حمام می پوششجند بدون هم شده، تا  یاداین توضیح در روایات برای تأ
 جند را منع کند.به فرج هم نگریستنصراحت، به

»... پد از نقل آیۀ شریفه ساقط شده است: « ماهُ هَ نَ فَ » ۀ، کلموسائلخامساً، در نسخۀ 
وا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِ  فَقَالَ تَبَارَك وَ تَعَالَی أَنْ ینْظُرُوا إِلَی  ینَ یغُضُّ

قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ  أَنْ ینْظَرَ إِلَیهِ وَ قَالَ  وَ یحْفََ  فَرْجَهُ  عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ 
مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَی فَرْجِ أُخْتِهَا وَ تَحْفََ   رُوجَهُنَ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُ 

نَا إِلاَّ هَذِهِ الْیْةَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ ینْظَرَ إِلَیهَا وَ قَالَ کلُّ شَی ءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفِْ  الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّ
ظَر. هَا مِنَ النَّ  1«فَإِنَّ
، یعنی علیهونشر مشوش باشند، و معطوفنقل شاید در واقع جملات لفطبق این 

بوده و  مهُ وجَ رُ وا فُ ظُ حفَ یَ نبوده، بلکه تفسیر « واضُّ غُ یَ »، مفسر «أنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ »
اشد که افراد باشد، و مراد آیه این ب« واضُّ غُ یَ »تفسیر « أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ »عبارت 

 ۀپد از نقل آی کافی ۀباید با حف  فروج خود، مانع نگاه دیگران به آن شوند. البته در نسخ
این اشکال وارد نخواهد  کافیدر روایت وجود دارد، و طبق نقل « ماهُ هَ نَ فَ » ۀکلمه، شریف

دانست؛ بلکه  مهُ وجَ رُ وا فُ ظُ حفَ یَ را تفسیر « أنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ »توان بود؛ زیرا نمی
 است. « واضُّ غُ یَ »در واقع تفسیر 

قرار دارد که طبق صحیحۀ سعد،  2همچنین مقابل روایت زبیری، صحیحۀ سعد اسکاف
جمع بین صحیحۀ سعد و این روایات نیز  ندارد.شرمگاه  اختصاص بهمتعلق غض بصر، 

                                                      
 .4ح ،463ص ،43ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .1
 .3ح ،324ص ،3ج ،الكافي کلینی، .2
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 کند.جمع مذکور، اختصاص غض بصر به فروج را نفی می و ممکن است
ممکن  .احتمال هشتم این است که مراد، حرمت نگاه شهوانی است هشتم: نگاه شهوانی؛

اشاره به این نوع از نگاه باشد. آقای خویی این احتمال  1«سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیدَ »است تعبیر 
در معنای حقیقی خودش « غض»گوید: در آیۀ شریفه، را اختیار کرده است. ایشان می

نظرکردن استعمال شده است. ایشان برای و صرف یپوشه، بلکه به معنای چشماستعمال نشد
 به معنای ترک نگاه نیست؛ زیرا:ه گوید: غض بصر در آیاثبات مدعای خود می

گرچه ضد نگاه است، اما ، هابستن پلک ، یعنیاشاولًا، غض بصر به معنای حقیقی
امر به مقدمه )غض بصر( شده تا ترک دو امر متضاد، مقدمۀ یکدیگر نیستند تا گفته شود 

یعنی ممکن است بین  .خصوصاً در مقام که ضدین، شق سومی هم دارد؛ نگاه شود
ها باز است و پلک کهیدرحال، حائلی باشدشود، و آنچه بدان نگریسته می کنندهنگاه

 قدرت بر نگاه به منظور الیه نیست.
خصوصاً در  .غری  و غیرمعهود است ثانیاً، امر به شیء برای ترک ضد آن، استعمالی

که در  فرضی که شق ثالث وجود داشته باشد. ایشان دربارۀ روایت منزلت حضرت فاطمه
گوید: غض بصر در شود، میصحرای محشر به اهل محشر فرمان به غض بصر داده می

 ها( به جهت تعظیم آن حضرت در محشر استعمال شده است.معنای حقیقی )بستن پلک
باشد؛ بلکه  نگریستنتواند به معنای ترک که امر به غض بصر نمیگیرد مینتیجه  ایشان
 2و ترک نگاه شهوانی است.« گردانیروی»به معنای 

 است؛ زیرا: دارای اشکالکلام ایشان 
آورد و انجام هر ضدی، مقدمۀ تضاد، تمانع نمی»اولًا، گرچه در باب ضد گفته شده 

اما معنای آن این است که نفد تضاد، اقتضای تمانع  ؛«ترک ضد دیگر نیست و بالعکد
ولی مانعی ندارد یکی از  .شودنداشته، و موج  علیت یکی از ضدین برای ترک دیگری نمی

وجود »با « عدم الشرط»که چنان .ضدین به جهت دیگری، مقدمۀ ترک ضد دیگر باشد
برای  تجزء علیعنی وجود شرط، « ترک عدم شرط» کهیدرحال .تضاد دارد« مشروط

                                                      
 .42ح ،339ص ،همان .1
 .27ص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .2
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تضاد دارند؛ ولی « نگاه کردن»و « بستن چشم»است. در محل بحث نیز « وجود مشروط»
چشم، شرط نگاه ط و مقدمات نگاه کردن است، و با بستن ییکی از شرا« باز بودن چشم»

بوده، و وجود یک ضد، « نگاه کردن»سب  عدم تحقق « بستن چشم»و  شودکردن منتفی می
 شود و این مطلبی وجدانی و روشن است.یعلت ترک ضد دیگر م

د؛ پد ننیز با اینکه ضدین هستند، شق سومی دار« بهرۀ جنسی»و « گردانیروی»ثانیاً، 
 نیز عرفی نباشد.« بهرۀ جنسی»به غرض نهی از « گردانیروی»باید امر به 

قتی که وکردن، بسیار عرفی است؛ چناندر مقام نهی از نگاه« غض بصر»ثالثاً، تعبیر 
که بستن چشم، چرا، «چشمانت را ببند»گوید: کسی بخواهد لباسش را عوض کند، می

« نکردننگاه»بستن چشم کنایه از روشن است که  .نکردن استترین راه برای نگاهراحت
جنبۀ مقدمی داشته، و حتی مقدمۀ منحصر هم ، پد بستن چشم .بوده، و موضوعیت ندارد

، مقدمه برای خرید ، ورود در بازار«حمَ ی اللَ رِ اشتَ  وَ  وقَ ل السُّ دخُ اُ »که در مثال چنان .نیست
 گوشت بوده، و هیچ موضوعیتی ندارد.

طور که بستن چشم برای در روز محشر نیز، همان در روایتِ عبور حضرت زهرا
بستن را ین انداختن سر نیز برای احترام است، و چنین نیست که عرف چشمیاحترام است، پا

 نسته، اما پایین انداختن نگاه را احترام نداند.احترام دا
خلط شده است؛ زیرا لفظی که به معنای « غض»با « غمض»رابعاً، در کلام آقای خویی 

که در جهت اول « غض»نه ، است« غمض»ها و ندیدن است، گذاشتن پلک همیرو
 )بررسی معنای غض( گذشت.

در آیه، تبعیضیه است؛ « مِن»ن گوید که چوخود میگذشتۀ یید مطل  أایشان برای ت
  1بنابراین فقط با تفسیر مذکور سازگار است.

ترک نگاه باشد، وجهی برای تبعیض باقی « غض بصر»گوید اگر مراد از همچنین می
  2شود.معنا میماند و بینمی

 است؛ زیرا: همراهاین مطل  نیز با اشکالاتی 

                                                      
 .27 - 26صص ،همان .1
 .27ص ،همان .2
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مطلق، مقصود نبوده، و  گردانیِ رویشود که تبعیضیه تنها این استفاده می« من»اولًا، از 
موارد وجوب ، تبعیضیه« من»ها اراده شده است؛ اما گردانیرویفقط بعضی از 

 کند.را مشخص نمی گرداندنروی
ی که مفسرینچنان -« مِنْ »در حقیقت اگر حتی غض بصر به معنای بستن چشم باشد و 

توان به اطلاق آن شود، و نمیباشد، آیه مجمل میبرای تبعیض  -اند گفته 1قط  راوندی چون
معنا و تبعیض در اینها بی، 2«بینایی ۀقو»و ، «چشم»دو معنی دارد: « بصر»تمسک کرد؛ زیرا 

شریفه با محدودکردن  ۀباشد. آیبینایی  ۀپد باید تبعیض در استفاده از چشم و قو .است
ولی آیه حد ، های ناروا نکنیددارید و نگاهفرماید: در نگاهتان حد نگاه استفاده از چشمان می

توان به نگاه حرام را مشخص نکرده است. شاید حد نگاه حرام به اعتبار مرئی باشد که نمی
 که دو شاید به اعتبار کیفیت رؤیت باش .برخی امور نگاه کرد، و نگاه به برخی مانعی ندارد

د دیگر جایز است، و شاید یکی از این دو امر نگاه با شهوت یا ریبه یا ... جایز نبوده، و در موار
جهت مجمل بوده، و اطلاقی ندارد که بتوان بدان پد آیه ازاین .برای حرمت کافی باشد

 بلکه باید با مراجعه به سنت، مصادیق نگاه حرام مشخص شود. .تمسک کرد
و انصراف گرداندن ای بر معنای مختار خود )رویتبعیضیه را قرینه« من»ثانیاً، ایشان 

به اینکه ایشان این کلام هیچ وجهی ندارد؛ زیرا باتوجه کهیی( دانسته، درحالجنسنگاه 
ی جنسرا اعم از « ترک نگاه»داند، و دیگران نیز می شی و غیرجنسرا اعم از « گرداندنروی»

 یپوشبه معنای چشم« غض بصر»در استعمال « من»د، چرا تبعیضیه بودن ندانمی شو غیر
 ؟!معناستیگرداندن، صحیح است، اما در استعمال آن به معنای ترک نظر، بو روی

و قبول تبعیضی بودن « ترک نظر»ایشان در ادامه مدعی شده که طبق تفسیر غض به 
  3شود.، آیۀ شریفه مجمل می«مِنْ »

 این مطل  نیز قابل پاسخ است؛ زیرا:
، اجمالی «گرداندنروی»تبعیضیه با معنای غض در « مِن»اولًا، چنین نیست که 

                                                      
 .427ص ،2ج ،القرآن فقه راوندی، .1
 ،المحيط عبّاد، ابن ؛394ص ،2ج الصحاح، جوهری، ؛427ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغ  .2

 .403ص ،3ج
 .27ص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .3
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 ، مجمل باشد.«ترک نظر»تبعیضیه با معنای غض در « مِن»نداشته، اما 
، معنای آیه مجمل باشد، اشکالی وجود «ترک نظر»ثانیاً، حتی اگر طبق تفسیر غض به 

 شود.ندارد و این اجمال با سنت برگرفته از روایات رفع می
 1د متعلق غض، زنان نامحرم است.؛ طبق نظر فاضل مقدازن نامحرماحتمال نهم: 

؛ متعلق غض بصر همان چیزی است که آن واجب است پوششی كه جاهاياحتمال دهم: 
ستر آن واج  بوده، و آشکار کردن آن حرام است. با این توضیح که متعلق غض بصر در آیه 

به تناس  حکم و موضوع، متعلق حکم غض مشخص شود. و ذکر نشده، و باید باتوجه
ی این تناس  اختصاص غض بصر به مواردی است که ستر آن واج  است، و جامع مقتضا

عرفی متناس  با متعلق حکم است. پد تناس  حکم و موضوع، دایرۀ حکم غض بصر را 
کند، و باید مصادیق آن با دلیلی موارد وجوب ستر را مشخص نمی، کند. البته آیهضیق می

 دیگر مانند سنت تبیین شود.
اید موارد مستثنا از حکم وجوب ستر ثابت شود، سپد وجوب غض به پد ابتدا ب

ای جز آن موارد استثنا شده )وجه و کفین( اقتضای تناس  حکم و موضوع به محدوده
. طبق مقتضای تناس  حکم و موضوع، متعلق غض بصر از ابتدا تضیق اختصاص یابد

وجه و کفین دلالت داشته، و آن ای غیر از داشته، و آیۀ شریفه تنها بر غض بصر در محدوده
پد آیه عمومیتی ندارد تا وجود مخصص برای آن  .حکم از ابتدا شامل وجه و کفین نیست

 واج  است.اختصاص دارد که پوشاندنش بلکه از اول به مواضعی  .بررسی شود
دِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا بْ وَ لایُ و  بْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهاوَ لایُ  ۀبه دو فقرباتوجه
. ن ا مِ وُ ضُّ غُ یَ توان متعلق حرمت غض در فقرۀ اند، میذیل آیۀ غض آمدهکه  ..لِبُعُولَتِهِنَّ

 آشکار نمودنِ یعنی  .ز نیستیزینت جا ظاهر نمودنرا همان مواردی دانست که  مهِ ارِ أبصَ 
بر وجه و کفین، یا زینت « ظَهَرَ مِنْها»محارم؛ زیرا به شکل معمول  یرمخفی و برای غ زینتِ 

محارم حرام است. پد این  یردوم نیز اظهار زینت برای غ ۀشود، و طبق فقرظاهر حمل می
دو از وجوب ستر استثنا گشته، و موارد وجوب ستر مختص مواردی است که بعد از استثنا 

 رد استثنا شده نخواهد داشت.ماند و عمومیتی نسبت به مواباقی می

                                                      
 .220ص ،2ج ،العرفان كنز ،سیوری .1
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بر خلاف احتمال پیشین، متعلق غض بصر از ابتدا نسبت به تمام بدنِ ، طبق این احتمال
مواردی است که ، عمومیت ندارد. بلکه متعلق غض، جندجند مخالف یا شرمگاه هم

 شود.نمی« مَا ظَهَرَ مِنْهَا»شامل مصادیق فقرۀ  پوششواج  است و وجوب  پوشش آن
حرمت نگاه  یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ  ۀاست گفته شود طبق این احتمال، از فقر ممکن

شود؛ زیرا مواردی که کشف آنها برای زنان جایز دانسته شده، به نحو مطلق استفاده می
کند؛ ولی در منزله  استثنای متصلی است که اطلاق حرمت نگاه مردان به زنان را مقید میبه

وجود ندارد و در نتیجه نگاه زنان به ه متصلی در آی یچنین استثنا، به مردان مورد نگاه زنان
بنابراین به جز نگاه به موهای مردان و برخی اعضای دیگر  ؛مردان به طور مطلق حرام است

های بدن مردان داخل در اطلاق آیه بوده، و نگاه آنان که طبق سیره جایز است، سایر قسمت
 د.به آنها حرام خواهد بو

نیز  یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ مقابله، در  ۀتوان گفت که محتمل است به قرینمیاما 
که مصداق آن منحصر در عورت )به ، واج  است پوشش آنمتعلق غض، مواردی باشد که 

آیۀ شریفه بیش از حرمت نگاه به شرمگاه مرد را ثابت  ؛ بنابراینمعنای خاصّ( خواهد بود
 ترین احتمال، همین احتمال اخیر است.درهرحال، قویکند. نمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
سورۀ نور به بصر اضافه شده است. ایان واژه بار پایاۀ  31و  33در آیات شریفۀ « غضّ »واژۀ 

های آن در منابع و متون قرآنی روایی، به معناای تارک نگااه معناشناسیِ لغوی و نیز کاربست
واساط میاان غاض و متعلاق نظار، و زائاد اسات. ایان موضاوع ساب  « مِن»است. حرف 

یبایی ظاهری کلام، مورد توجه در زیباشناسای ترکیا  واژگاان گیری نیست؛ چه آنکه زخرده
در مفهااوم آیااه، اصااراری « ماان»تااأثیر بااودن تبعیضاایه بااودن بااه بیاساات. البتااه باتوجه

مواضعی است که ستر « غضّ بصر»احتمال اقوی، متعلق نیست. همچنین به خصوصیندرا
ندارد و بایاد اجماال آن را باه  آن واج  است؛ گرچه آیۀ شریفه، ظهور اطمینانی در این معنا

توان عموم حرمت نگاه را استفاده کرد استناد روایات برطرف نمود؛ بنابراین، از آیۀ غض نمی
در  -تا در موارد شک در جواز نگاه، برای اثباات حرمات، باه آن تمساک کارد، بلکاه بایاد 
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برائت را جااری  به اصل عملی تمسک کرد و چنانچه در این امور، -صورت نبودِ دلیل دیگر 
 شود.بدانیم، قهراً جواز نظر ثابت می

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
 ق.4444، 0چدار صادر،  :، بیروتاللباب في تهذيب الأنسابابن اثیر جزری، علی بن محمد،  .4
 ش.4067، 4چ: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ________ .2
: دفتر انتشارات اسلامی، قم، السرائر الحاوي لتحرير الفتاويابن ادرید حلی، محمد بن منصور،  .0

 ق.4440، 2چ
 ش.4076، 6چانتشارات کتابچی، تهران: ، الأماليمحمد بن علی، ، ابن بابویه، شیخ صدوق .4
 ق.4093، 4چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، التوحيد، ________ .3
 ق.4406، 2چانتشارات شریف رضی، قم: ، و عقاب الأعمالثواب الأعمال ، ________ .6
 ق.4073، 4چنشر جهان، تهران: ، عيون أخبار الرضا، ________ .7
 ق.4440، 2چدفتر انتشارات اسلامی،  :، قمكتاب من لا يحضره الفقيه، ________ .3
 ق.4443، 4چدار الکت  العلمیة، بیروت: ، الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر عسقلانی، احمد بن علی،  .9

 تا[.، ]بی4چدار العلم للملایین،  بیروت:، جمهرة اللغةبن دُرَید، محمد بن حسن، ا .40
انتشارات علامه،  :، قممناقب آل أبي طالببن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، ا .44

 ق.4079، 4چ
 ق.4444، 4چعالم الکت ، بیروت: ، المحيط في اللغةاسماعیل، ، ابن عباد، صاح  بن عباد .42
فرهنگی دار الحدیث، مؤسسۀ علمیقم: ، الرجال لابن الغضائريابن غضائری، احمد بن حسین،  .40

 ق.4422، 4چ
 ق.4444، 0چدار الفکر و دار صادر،  بیروت:، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .44
 تا[.، ]بی4چۀ جعفریه، مؤسس تهران:، زبدة البيان في أحكام القرآناردبیلی، احمد بن محمد،  .43
 ق.4034، 4چدار إحیاء التراث العربي، بیروت: ، تهذيب اللغةازهری، محمد بن احمد،  .46
 ق.4443، 4چدار الکت  العلمیة،  بیروت:، الكامل في ضعفاء الرجالجرجانی، عبدالله بن عدی،  .47
العلم للملایین، دار : ، بیروتالصحاح )تاج اللغة و صحاح العربيّة(جوهری، اسماعیل بن حماد،  .43

 ق.4404، 0چ
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مؤسسة آل قم: ، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .49
 ق.4409لْحیاء التراث،  البیت

دفتر قم: ، المهذّب البارع في شرح المختصر النافعاحمد بن محمد، ، حلی، ابن فهد حلی .20
 ق.4407، 4چانتشارات اسلامی، 

لْحیاء التراث،  مؤسسة آل البیتقم: ، تذكرة الفقهاءحسن بن یوسف، ، حلیحلی، علامه  .24
 ق.4033، افست از نسخۀ 4چ
 ق.4440، 2چ: دفتر انتشارات اسلامی، قم، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ________ .22
مؤسسۀ قم: ، شكلات القواعدمإيضاح الفوائد في شرح محمد بن حسن، ، المحققین حلی، فخر .20

 ق.4037، 4چمطبوعاتی اسماعیلیان، 
دار الفکر، دمشق: ، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلومحمیری، نشوان بن سعید،  .24
 ق.4420، 4چ
: ، مشهدروض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآنحسین بن علی، ، خزاعی، ابوالفتوح رازی .23

 ق.4403، 4چهای اسلامی آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش
 ش.4072نا[، ]بی :جا[، ]بیمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواةخویی، ابوالقاسم،  .26
 ق.4443، 4چمؤسسۀ احیاء آثار امام خویی، قم: ، موسوعة الإمام الخوئيّ ، ________ .27
: مکتبة النهضة الحدیثة، مکة المکرمة، ديوان الضعفاء و المتروكينذهبی، محمد بن احمد،  .23
 ق.4037، 2چ
 ق.4442، 4چلم، قدار ال بیروت:، مفردات ألفاظ القرآنراغ  اصفهانی، حسین بن محمد،  .29
الله : انتشارات کتابخانۀ آیتقم، فقه القرآنسعید بن عبدالله، ، الدین راوندیراوندی، قط  .00

 ق.4403، 2چمرعشی نجفی، 
 ق.4444، 4چدار الفکر، بیروت: ، تاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، محمدمرتضی،  .04
 ق.4447، 4چدار الکت  العلمیة، بیروت: ، الفائق في غريب الحديثزمخشری، محمود بن عمر،  .02
)تفسیر  الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، ________ .00

 ق.4407، 4چالکشّاف(، بیروت: دار الکتاب العربي، 
 م. 4979، 4چدار صادر،  :، بیروتأساس البلاغة، ________ .04
 ق.4420، 4چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، كفاية الأحكامسبزواری، محمدباقر،  .03
 ق.4400، 4چعالم الکت ، : ، بیروتكتاب الأفعالسعدی، علی بن جعفر،  .06
انتشارات کتابخانۀ قم: ، التنقيح الرائع لمختصر الشرائعمقداد بن عبدالله، ، سیوری، فاضل مقداد .07

 ق.4404، 4چمرعشی نجفی، الله آیت
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 ق.4423، 4چانتشارات مرتضوی،  قم:، کنز العرفان في فقه القرآن، ________ .03
الله انتشارات کتابخانۀ آیتقم: ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثوربکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .09

 ق.4404، 4چمرعشی نجفی، 
 ق.4420، 4چدار الهادي، بیروت: ، الإسلامغاية المرام في شرح شرائع صیمری، مفلح بن حسن،  .40
افست از ، 4چمؤسسۀ دار التفسیر، قم: ، مستمسك العروة الوثقیطباطبایی حکیم، محسن،  .44

 ق.4033نسخۀ 
لْحیاء  مؤسسة آل البیتقم: ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائلطباطبایی، علی،  .42

 ق.4443، 4چالتراث، 
 ق.4090، 2چ: مؤسسۀ مطبوعاتی اعلمی، بیروت، ن في تفسير القرآنالميزاطباطبایی، محمدحسین،  .40
 ق.4446، 0چانتشارات مرتضوی،  :، تهرانمجمع البحرينطریحی، فخرالدین،  .44
 تا[.دار إحیاء التراث العربي، ]بی :، بیروتالتبيان في تفسير القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .43
 ق.4037، 0چ: انتشارات مرتضوی، تهران، المبسوط في فقه الإماميّة، ________ .46
 ق.4427، 0چ: دفتر انتشارات اسلامی، قم، رجال الطوسيّ ، ________ .47
محمد  تحقیق) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، الدین بن علیزین، عاملی، شهید ثانی .43

 ق.4440، 4چفروشی داوری، انتشارات کتابقم: ، (کلانتر
 ق.4440، 4چمؤسسۀ معارف اسلامی، قم: ، تنقيح شرائع الإسلام مسالك الأفهام إلی، ________ .49
 ق.4030، 4چچاپخانۀ علمیه، تهران: ، تفسير العيّاشيّ عیاشی، محمد بن مسعود،  .30
 ق.4424، 4چدار الشع ،  ةمؤسسقاهره: ، ديوان الأدبفارابی، اسحاق بن ابراهیم،  .34
 ق.4440، 2چ: انتشارات هجرت، قم، كتاب العينفراهیدی، خلیل بن احمد،  .32
: انتشارات هجرت، قم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيّ فیومی، احمد بن محمد،  .30
 تا[.، ]بی2چ
 ق.4406، 2چالرسالة،  ة، بیروت: مؤسسمجمل اللغةقزوینی رازی، احمد بن فارس،  .34
غات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیقم: ، معجم مقاييس اللغة، ________ .33
 ق.4404، 4چ
، 4چمؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد،  مشهد:، ختيار الرجال )رجال الكشّيّ(إکشی، محمد بن عمر،  .36

 ش.4043
 ق.4407، 4چانتشارات اسلامیه، تهران: ، الكافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .37
، الأئمّة الأطهاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار محمدباقر، ، مجلسی، علامه مجلسی .33

 ق.4400، 2چدار إحیاء التراث العربي، بیروت: 
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 ق.4446، 2چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، كتاب الصلاةمحقق داماد، سیدمحمد،  .39
 ش.4072، 3چانتشارات صدرا، قم: ، آثار شهيد مطهری ۀمجموعمطهری، مرتضی،  .60
مؤسسۀ مطبوعاتی  :بیروت ،مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة، منسوب به امام جعفر صادق .64
 ق.4400، 4چعلمی، أ

دفتر انتشارات قم: ، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلامموسوی عاملی، محمد بن علی،  .62
 ق.4444، 4چاسلامی، 

: دفتر انتشارات قم، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(نجاشی، احمد بن علی،  .60
 ق.4407، 6چاسلامی، 

 مؤسسة آل البیتقم: ، مستند الشيعة في أحكام الشريعةنراقی، احمد بن محمدمهدی،  .64
 ق.4443، 4چلْحیاء التراث، 

 ق.4404، 2چدار الأضواء،  :، بیروتفرق الشيعةنوبختی، حسن بن موسی،  .63
 مؤسسة آل البیتقم: ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلحسین، ، نوری، محدث نوری .66

 ق.4403، 4چ لْحیاء التراث،
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

غبن  اریخ انیو جر عیگسست قرارداد اجاره از ب
 1قرارداد اجاره در حادث

  ______________ 3، محمد علی سرافراز2احمد ابراهیمی قائنی  _____________ 

 چکیده
در زمان قرارداد  نیعوض یتساو یتخلف از شرط ضمن ینییمحقق نا ۀمدرسدر 

 «نیعوض یتساو یدلالت شرط ضمن» ۀغبن است. در مقال اریخ ۀاجاره، از ادل
موجب  یشرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمن نیقلم، شمول ا نیبه هم

و  اجارهشد. همسو دانستن عقود  یتزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلق
 ۀادل انیمانع از جر  هان،ینزد فق دیو حدوث نوسانات در ملک مالک جد عیب

 تیفیدو عقد در ک نیپژوهش حاضر گسست ب یۀانگاشته شده است. فرض اریخ
گسست، عدم ارتباط نوسانات  نیا ۀجیاست، و نت نیو قبض عوض کیتمل

است.  ضامنبوده و مالک سابق، آن را  دیحادث قرارداد اجاره، به مالک جد

                                                      
 11/7/1011 تأیید: تاریخ                                                                                                       7/11/1011 دریافت: تاریخ .1
 esfeden.ir@gmail.com                                مسئول( )نویسندۀ .ایران قم، یۀعلم حوزه یعال سطوح استاد .2
 sarafraz@ali.gmail.com                                                                   ایران. قم، یۀعلم حوزه یعال سطوح استاد .3
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قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر  یمنافع، مدلول مطابق کیتمل کهییازآنجا
موجر و اجرت بر  ۀاز قبض، ضمان منافع بر عهد شیقرارداد محقق شده است، پ

مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب،  ۀعهد
حادث را در اجاره،  بیع هانیحادث است که فق بیدر ع عیگسست اجاره از ب

 .دانندیم رمؤثریغ ع،یموجب تزلزل آن دانسته و در عقد ب
منفعت، قبض منافع، شرط  کیغبن حادث، تمل ار،یخ :واژگان کلیدی

 حادث. بیضمان قبل قبض، ع ،یضمن

 مقدمه
از عقود لازم بوده که در شرایط عادی، طرفین عقد باید تا پایاان  ،قرارداد اجاره مانند عقد بیع

زمان عقد به آن متعهد باشند. یکی از موجباا  جاواز، جریاان ریاار دابن در هار د  عقاد 
. عمده دلیل ریار دبن نزد متأررین، شرط ضمنی تسا ی عوضین است کاه در استمذکور 

را دارد. جریاان ریاار دابن   لاز م  شرایط عدم برقراری این تعادل، مغبون حا  فساخ عقاد
د  ر یکرد متفا   داشاته   شارط تساا ی عوضاین در  ،برقراری تعادل در عقد بیع   اجاره

بنابراین اگر ارزش یکی از عوضاین پاس  ؛عقد بیع نسبت به پس از زمان عقد، محق  نیست
مسکونی راوی   ۀتعهد عقدی برقرار است. مثلًا فردی امر ز ران ،از زمان عقد تغییر نماید

این دبن حادث از عقد بیع،  .را فر رته   پس از عقد شاهد چندبرابر شدن قیمت رانه است
تأثیری در لز م عقد ندارد. بررلاف تفصیل بین دابن سااب    حاادث در عقاد بیاع، شارط 
ضمنی تسا ی عوضین در قرارداد اجاره تا پایان مد  قرارداد باقی است   چنانچاه مساتأجر 

 لی به جهت نوساانا  باازار یاا ارزش  ،ا اجیر در هنگام انعقاد اجاره مغبون نبودهیا موجر ی
به دبن چنین دبنی، ح  فسخ عقد را دارد.  ،مغبون شود منافع ملک   یا دگرگونی در تعهدا 

  :مهم است ۀمبتنی بر د  مقدمآن، اساس پذیرش جریان    شودحادث تعبیر می
ی عوضین در مد  اجاره است که این مهم باید ا ل تمامیت شرط ضمنی تسا  ۀمقدم

بررسی دبن حادث قرارداد » ۀدر رسال؛   در  اکا ی عرف نسبت به قرارداد اجاره تبیین شود
به قلم نویسنده اثبا  شده است. این شرط ضمنی،  2ای در همین رصوصه  مقال 1«اجاره

                                                      
 ش.1930 قم، ۀعلمی ۀحوز0سطح ۀنام پایان ،درقرارداداجاره حادث غبن بررسی ابراهیمی، .1
 ،اجتهادتا ،«اجاره قرارداد زمان از حادث دبن در دبن اریر انیجر بر نیعوض یتسا  یضمن شرط دلالت» .2
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فتا ای لز م  ۀملاحظ ه باشرط تسا ی عوضین در مد  قرارداد اجار در رفتار عرف نسبت به
دانان   مباحث اشتراط تعدیل قضایی   با بررسی قوانین موضوعه نزد حقوق   ،مصالحه

اساس شرط براین .دشورفتار کسبه   بازاری در انعقاد قرارداد در شرایط تورمی، تبیین می
سا ی در ثابت است   اگر این تعادل   ت ،تسا ی عوضین در مد  قرارداد اجاره ۀالجملفی

برای  ی ریار تخلف شرط  ،یکی از طرفین مغبون شود مد  اجرای قرارداد از بین بر د  
 تسا ی عوضین یا ریار دبن  جود دارد.

قرارداد اجاره است. در در مانع از جریان ریار دبن حادث  ۀد م نقد   بررسی ادل ۀمقدم
 است.  شده نقدانگاری بین عقود بیع   اجاره همسان  مانع از دبن حادث،  ۀادل ،این تحقی 

  ثانیاً  اکا ی قبض منافع که در  ،ر ، ا لًا با تبیین ماهیت قرارداد اجاره در تحقی  پی 
. در ادامه شودبررسی میبستر زمان تا پایان قرارداد امتداد داشته، گسست اجاره از بیع 

عیب حادث پس از عقد اجاره را نافذ  شاهدی بر این گسست آمده است که فقیهان ریار
که قطعاً درحالی ؛دانند  قرارداد اجاره را به دلیل عیب حادث از عقد متزلزل می ،انگاشته
در بیع جریان ندارد. این فتوا کاشف از قبض منافع در بستر زمان بوده    ی،ریارچنین 

 شود.موجب گسست اجاره از بیع می

 پیشینه
ث در عقد بیع نزد فقیهان در ریار دبن، مورد تسالم است. بسیاری از دبن حاد نداشتن تأثیر

   ،برری حکم آن را همسو با بیع دانساته ،دبن حادث قرارداد اجاره را متعرض نشده، فقیهان
ایان . فقیهان دلیل عدم جریاان اندفتوا دادهتعدادی نادر به تأثیر دبن حادث در برری فر ض 

 ریاار دابن، حاد ث تغییار   نوساان در ملاک مشاتری یاا ۀن ادلریار را علا ه بر تمام نبود
بیشاتر در ایشان بحث مفصلی نسبت به مباحث فوق  جود نداشته   البته دانند. میمستأجر 

 لای  ؛1دانان هرچند بیشتر تمایل باه تعادیل قارارداد داشاتهند. حقوقاهحد فتوا به آن پردارت
 2.تفاهم همگانی در مسئله ندارند

                                                                                                                             

 ش.011 ،11ش
 .191ص ،77ج ،)فارسی( بيت اهل فقه مجلۀ ،«قرارداد تعدیل در پژ هشی» فخار، .1
 .917ص ،0ج ،الوسيط سنهوری، .2
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را به دنبال  یالمللی مشهورهای جنجالی حقوقی دارلی   بینپر ندهن موضوع، البته ای
گذاری هانری هفتم در منازل مشرف به مراسم جشن تاج ۀاجار؛ برای نمونه، استداشته 

 ین  مستأجر ین  منشأ ارتلاف موجربه تعوی  افتاد بیماری  ی، مراسم به دلیل انگلیس که 
شدن قیمت مس که شرکت برق پس از گران فرانسه با یشهردار برد  ۀمنازعهمچنین . شد

  دیوان فرانسه به نفع  ،  دیوان اداری به نفع شرکت برقدنبال داشت، دبن شرکت برق را به
شبیه این ارتلاف در کشور ایران نیز اتفاق افتاده است؛ برای نمونه  1.شهرداری حکم نمود

دار های مد اجارهها با سازمان فاضلاب،   یا در یتوان به ارتلاف یکی از شهردارمی
 اشاره نمود.   یا املاک کشا رزی چند ساله  ،سازمان ا قاف

 مفهوم شناسی
تعریاف نزد فقیهان دیر از اجر  در ضمن عقد اجاره است. مشاهورترین  «اجاره»اصطلاح 

 ریف رواهد آمد. نقد این تع 2.معلوم به عوض معلوم استاز اجاره، تملیک منفعت فقیهان 
جهل به شخص دیگر، درحال  ،ارزش  اقعی آن برتملیک مال به قیمتی افز ن « دبن»

تملیک مال ارتصاص به تملیک مبیع نداشته    3.طرف مقابل نسبت به ارزش آن مال است
 4.در طرف ثمن هم جاری است

 اژه در این  5.به معنای  جود یک شیء پس از عدم   نیستی است ،حادث   حدیث ۀ اژ
جدیدی است که پس  فقه دارای معنای اصطلاحی راصی نیست،   در این پژ ه  مراد امر

در ترکیب ریار حادث در کلام فقیهان ساب   «حادث»یابد. اصطلاح از عقد تحق  می
 ،امر زه به دلیل برری از نوسانا    ایجاد حوادث طبیعی   سیاسی  لی ؛مطرح نشده است

                                                      
 .911-777 صص ،71ش ،خصوصی حقوق مطالعات ،«قرارداد تفسیر» کاتوزیان، .1
 ؛111ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، ؛777ص ،7ج ،السرائر حلی، ؛91ص ،7ج ،الرموز كشف آبی، .2

ياض حائری، ؛717ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، ؛17ص ،9ج ،البارع المهذب حلی،  ،11ج ،المسائل ر
 .117ص ،العقود صيغ دزفولی، ؛7ص

 .117ص ،1ج ،المكاسب دزفولی، .3
ياض حائری، .4  .919ص ،1ج ،المسائل ر
 .177ص ،9ج ،العين یدی،فراه .5
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  مراد از حادث،  1دانان مطرح شده استاجاره نزد مراجع   حقوق ریار حادث در قرارداد
 دبنی است که پس از عقد محق  می شود.

که در عقد به آن تصریح نشده   نیازی به شود گفته میشرطی  به «شرط ضمنی عرفی»
 2.  تا زمانی که طرفین رلاف آن را شرط نکنند در عقد نافذ است ،تواف  طرفین ندارد

 طرح مسئله
ریار دبن حادث، ایجاد زیاد    نقصان در ملک مغبون را  ۀفقیهان علا ه بر ناتمام بودن ادل
که نوسانا    تغییرا  ارزشی در ملک مالاک دانند. ازآنجاییمانع از جریان دبن حادث می

 جدید حاصل شده است، مالک ساب ، نسبت به آن ضامن نیست. 
 3.ملیک منفعت در مقابل عوض معلوم استت ،مشهور فقیهان حقیقت اجاره ۀدر اندیش

قرارداد اجاره، مالک، در مالکیت مستقل است که  د  ،مالکیت مالک بر عین   منفعت
بیع، بایع عین را تملیک  که در عقددرحالی ،4آ ردمنفعت عین را به تملیک مستأجر در می

منزلۀ جنس است   با قید تملیک منفعت، عقد بیع رارج در این تعریف عقد به 5.نمایدمی
شده   با قید عوض،  صیت به منفعت   با قید معلوم، مهریه قراردادن منفعت رارج 

مشهور فقیهان آن را یک عقد مستقل چنانچه  -د. اگر صلح را عقد مستقل بدانیم شومی
 شود.شامل صلح بر منفعت در مقابل عوض معلوم می این تعریف مانع نبوده   -6انددانسته

را حصول دبن در آن دبن پس از عقد را مؤثر ندانسته   دلیل  ،فقیهان مواف  این تعریف
دانند. برری از فقیهان تحت عنوانی مستقل به این مطلب تصریح نموده،   ملک مغبون می

                                                      
 .117ص ،7ج ،فقه قواعد داماد، ؛731ص ،7ج ،استفتاءات رسالۀ منتظری، .1
يۀ داماد،محق  .2  .710ص ،شروط عمومی نظر
 ؛111ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، ؛777ص ،7ج ،السرائر حلی، ؛91ص ،7ج ،الرموز كشف آبی، .3

ياض حائری، ؛717ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، ؛17ص ،9ج ،البارع المهذب حلی،  ،11ج ،المسائل ر
 .117ص ،العقود صيغ دزفولی، ؛7ص

 .9ص ،91ج ،الموسوعة رویی، .4
 .717ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .5
 ،7ج ،المرام غاية صیمری، ؛133ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، ؛911ص ،11ج ،الفقهاء تذكرة علامه، .6

 .117ص ،71ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛019ص ،1ج ،المقاصد جامع عاملی، ؛773ص
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از قبض این مطلب را بیان  پی    برری دیگر در بحث عدم تأثیر ز ال دبن پس از عقد،
مستقل، دبن حادث را دیرمؤثر انگاشته   دلیل  ینایینی در بحثبرای نمونه محق   اند.کرده

آن را حصول دبن در ملک مغبون دانسته است. ایشان ملاک تأثیر دین را حصول دبن در 
نده، مالک بیان دیگر، پس از عقد بیع، رریدار، مالک مبیع   فر ش به 1.داندزمان عقد می

  مالک ساب  نسبت به  ،ثمن است   هر افز دن   کاستن در ملک مالک جدید ایجاد شده
 ملک قبلی روی  علقه   ارتباطی ندارد. 

ارزش  رشدزیرا  ؛داندز ال دبن پس از عقد، ریار دبن را تمام می ۀشیخ در مسئلهمچنین 
که درحالی 2.ثابت استعوض، در زمان ملکیت مغبون بر آن محق  شده   ح  ریار  ی 

در زمان تحق  عقد یکی از  . اگرچهیکی از احکام ریار دبن، ز ال دبن پس از عقد است
پس از عقد   پی  از اعمال ریار به جهت افزای  قیمت  لی  ،طرفین معامله مغبون شده

  3.عوض دریافتی دبن آن زایل شده است
 ؛دبن حادث، مغبون ح  ریار نداشته، باید گفت در شیخاساس دلیل مذکور در کلام  بر

شدن از ارزش عوض ا  در زمانی محق  شده که عوض در ملک ا  بوده است   زیرا کاسته
 دابن ارتباطی با ملک ساب  روی  نداشته است. 

از آن ده   شدر عقد بیع، هنگام انشای عقد، عین تملیک مشتری توان گفت در نتیجه می
ر ملک  ی محق  شده   ارتباطی به بایع ندارد. فقیهان در هر نوسان   تغییری دبه بعد، 

  ثانیاً این تملیک  ،همسو انگاشتن اجاره با بیع، ا لًا ماهیت اجاره را تملیک منفعت دانسته
د؛ بنابراین، پس از انشای قرارداد، منفعت عین، ملک نبینرا در زمان عقد اجاره تمام می

در ملک مستأجر محق  شده است   به  ،منفعتمستأجر است   هر افز دن   کاستن در 
الاجاره، تغییر در ملک تغییر ارزشی در اجر    مال موجر ارتباطی ندارد. همچنین هر

 موجر است   تعلقی به مستأجر ندارد.
 گردد.ارزیابی میمانع نبودن ررداد دبن در ملک مغبون در ادامه، 

                                                      
 .71ص ،7ج ،الطالب منية ینی،ینا .1
 .177ص ،1ج ،المكاسب دزفولی، .2
 .017ص ،الخيارات قسم-الإماميةفقه گیلانی، .3
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 عدم مانع از تأثیر غبن حادث در قرارداد اجاره
در ضامن د  پاساخ    ،مانع از تأثیر ریار دبن حادثایجاد نوسان در ملک مغبون، به عنوان 

است کاه نتیجاۀ  عین سلطه بر ،شود؛ ا لًا، حقیقت قرارداد اجارهیک شاهد نقد   بررسی می
ماهیات اجااره، قابض حتی اگار . ثانیاً، استمشر ط به بقا   د ام منافع  ،  قبض منافع آن،

بض منافع قرارداد اجاره به استیفای آن بوده   پی  از قبض، هرچند مالکیت منفعت باشد، ق
قابض در اجااره بررلاف بیع که قبض در آن دفعی است،  لی  ،مستأجر بر منافع ایجاد شده

د   پی  از قبض، موجر نسبت به منافع ضامن است. شااهد بار ایان شوتدریجاً حاصل می
پذیرش این ریاار توساط فقیهاان  .داد اجاره استگسست، نافذ بودن ریار عیب حادث قرار

 ۀنتیجا .موجب گسست اجاره از بیع بوده   موجر ضامن منافع در مد  قرارداد اجاره اسات
 این ضمان، پذیرش ریار دبن حادث در اجاره است.

 پاسخ اول: بررسی تفاوت تملیک عقد بیع با عقد اجاره
  ارتیار مطل  داشاته   حا  اساتفاده    عین   منافع آن تسلط مالک شیء برصور  کلی به

بار نفاس عاین  مالاک، مسبب از مالکیت ء اگذاری آن را دارد. مالکیت مالک بر منافع شی
کند؛ مثل عقد بیاع،   گااهی هام مالک گاهی هر د  مالکیت را به دیگری تملیک می است.

محال بررسای اسات، آنچاه  1.نمایدیکی از آن د  را به دیگری منتقل می ،مثل قرارداد اجاره
آیاا موافا   . پرس  اینجاست کاهقرارداد اجاره استتحت حقیقت انتقال منافع به فرد دیگر 

  اشخاص باه  ءتملیک منفعت اشیا ،مشهور، حقیقت   مدلول مطابقی قرارداد اجاره ۀاندیش
طور که در عقد بیع، عین در زمان عقاد تملیاک شاده اسات، تماام مستأجر است؟   همان

مسالط کاردن  ،شود؟   یا حقیقات اجاارهجود   معد م به ملک مستأجر منتقل میمنافع مو
ح  انتفاع   یا تملیک منفعات  ،این تسلط ۀمستأجر بر منفعت شیء   شخص بوده که نتیج

 .نیستمواف  این دیدگاه، همسو انگاشتن د  عقد صحیح  .است

                                                      
 .1-9صص ،91ج ،الموسوعة رویی، .1
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 مدلول مطابقی اجاره ،مشهور: تملیک منفعت ۀالف. اندیش
ماهیت بیع که تملیک عین در مقابل عوض معلوم است، حقیقات  همسو با ان،امامیمشهور 

متأررین در این تعریاف مناقشااتی دانند. اجاره را تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم می
 شود: اند که در ادامه بررسی میمطرح کرده

عرف   عقلا، موجر تنها مالک   لی بین ؛منافع عین، ملک موجر است گرچه ثبوتاً  ا ل،
  رود منزل یکی تملیک  -در فر ش یک رانه، د  تملیک به همین دلیل عرف  ؛عین است

علا ه  معاملهکه اگر د  تملیک باشد، درحالی ؛کندتصور نمیرا  -آن دیگری تملیک منافع 
ع را فقط یک هم رواهد بود. عرف بی)نقل منافع رانه( بودن، اجاره  )نقل عین رانه( بر بیع

دایت اشکال این است  1.داندبیع می تملیک دانسته   مالکیت رریدار بر منافع را از احکام
تملیک  کند؛ چراکهنمیکه عرف در زمان تملیک نفس عین، تملیک منفعت را جدا لحاظ 

 منفعت مندرج در تملیک عین است. 
عین   مالکیت منافع  بین مالکیتدربارۀ مالک، عرف در پاسخ باید در نظر داشت که 

در هرکدام تصرف تواند میکند که د  مالکیت مستقل لحاظ می  یفرق گذاشته   برای 
  2.هرچند یکی از این د  مالکیت، مسبب از دیگری است ؛کند

که قرارداد اجاره یک تواف  طرفینی درحالی ،کار موجر   اجیر بوده ،تملیک منفعت د م،
   3این تعریف مذکور، تنها شامل انشای موجر   اجیر استبنابر ؛  تعاهد د جانبه است

 شود. که مرکب از انشای موجر   اجیر با قبول مستأجر است، شامل نمیرا عقدی 
 ،بلکه مراد ؛مراد از این تملیک، انشای موجر   اجیر نیست در پاسخ باید گفت که

تملیک اساس  4.تملیک عقدی است که مرکب از انشای مذکور   قبول مستأجر است
 تواف    تعاهد طرفینی است. ،عقدی

 5منفعت عین قابل تملیک نیست؛ زیرا منفعت در زمان قرارداد اجاره معد م است سوم،

                                                      
 .10ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، .1
 .11ص ،الإجارة -المستند رویی، .2
 .3ص همان، .3
 .11ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، .4
 .0ص ،الإجارة اصفهانی، .5
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  معد م مالکیت ندارد تا به تملیک دیگری در آید.  
گرچه منافع عین   شخص در زمان قرارداد در رارج  لی باید در نظر داشت که 

 1.را دارد، از  جود تقدیری برروردار است سودبردنتبع عین که قابلیت به اند،  لیمعد م
 ؛ندارد برای سکونت صحیح نیست اسکاندادن ملکی که قابلیت اجارهشاهد سخن آنکه 

تبع منشأ . پس منفعت سکنی  اجد  جود رارجی بهای از منزل بردتوان چنین بهرهنمیزیرا 
زیرا تملیک از  ؛تبار منفعت برای قرارداد کافی استصرف اع ،علا هبهانتزاع آن است. 

بلکه اعتبار  ،2اعراض حقیقی نیست تا الزاماً معر ض آن هم  اجد  جود حقیقی باشد
 متعاقدین است    جود اعتباری برای منفعت کافی است.

 منفعة جرتکآ» ۀتملیک منفعت بود باید با صیغ ،اگر مفاد مطابقی قرارداد اجارهچهارم، 
مورد  است؛ بنابراین« ارالد   جرتک  آ»که لفظ صریح اجاره درحالی ،شدمنعقد می «ارالد  

 3.گیردتبع آن منافع در ارتیار مستأجر قرار مینفس عین بوده که به ،اجاره
در مدلول که  استمراد از تملیک عین قرارداد اجاره، تملیک منفعت  در پاسخ باید گفت که

بنابراین تملیک عین قرارداد اجاره، همان تملیک منفعت است   مراد از  ؛نهفته است «آجر   »
 4.دادن منفعت منفعت رانه بوده که صحیح نیستاجاره، «ارالد   منفعة جرتکآ»عبار  

دلیلی بر مناقشه نمود؛ زیرا اجاره متضمن تملیک منفعت است، توان در اینکه البته می
 ،گرچه ر شن است که اثر   دایت اجاره ت.نیس «آجر » ۀمفهوم منفعت در  اژ جود 

ست که آیا مدلول مطابقی اجاره، بر تملیک منفعت جاینااشکال  لی تملیک منفعت است، 
قرارداد تملیک منفعت  را دیر ازمغازه  ۀبرری قرارداد اجار ،اساسیا نه؟ براین دارددلالت 

 (مثلًا به جهت فر ش شراب) لی دلیلی بر تحریم قرارداد ااگر  اند؛ بنابراینمغازه انگاشته
 5.ندندارا شامل قرارداد د می نمی، آن باشد

نفس  ،تبع تملیک عین است. در عقد بیع  تملیک آن به ،قائم به عین ،منفعتپنجم، 

                                                      
 .1ص همان، .1
 .10ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، ؛7ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اری، .2
 .97ص ،المكاسب حاشية رراسانی، .3
 .11ص ،الإجارة ،المستند رویی، .4
 .71ص ،الإجارة كتاب - الشيعة فقه رلخالی، .5
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از تملیک منفعت، تملیک مستقل  ،قرارداد اجارهدر  لی  .آیدمی به تملیک در عین مستقلاً 
 جرتکآ»گوید: موجر مییعنی   اثر عقد   مسبب از آن است.  ،بلکه قائم به عین ؛آن نیست

 1.تملیک منفعت است ،رانه ۀاین اجار ۀ  نتیج «ارالد  

 یزدی: ایجاد سلطه برای مستأجر ب. دیدگاه سید
مناقشاا  ایان  2.مساتأجر اسات سودبردنحقیقت اجاره مسلط کردن مستأجر بر عین برای 

 :شودتعریف بررسی می
 عمل، مستأجر مسلط بر جامع افراد قرارداد اجاره نیست. در اجاره بر تعریفاین  ا ل،

در چنین  است. مواردی که یک عمل کلی از اجیر رواسته شده رصوصاً  نیست؛اجیر حر 
 4.سلطه ندارد انسان حر، ید   ؛ زیرا کسی بر3فر ضی مستأجر بر اجیر حر مسلط نیست

رارجی    ۀسلط ،مراد   مسلم است که کسی بر انسان حر سلطه   ید ندارد، البته
مسلط  لی  ؛بر اجیر حر ندارد، مستأجر بر عبد داردرا که ای مالکانه است   تسلط مالکانه
اجیر  بنابراین ندارد   یاشکال - استیفای ح  از شخص حر -بودن اعتباری بر شخص حر 

 5.تأجر انجام دهدرا برای مس یموظف است عمل معین
ح   اگذاری   انتقال منفعت  بنابرایندر ارتکاز عقلا، مستأجر مالک منافع است   د م، 

تواند منفعت شیء یا که بر اساس این تعریف، مستأجر نمیرا به شخص ثالث دارد. درحالی
که تواند ح  انتفاع را به دیگری  اگذار کند بلکه فقط می 6شخص را به دیگری  اگذار کند

 ،این رلاف ارتکاز قرارداد اجاره نزد عقلاست. نزد متشرعه هم به دلالت تطابقی یا التزامی
در صور  دصب عین توسط لذا  ؛حصول مالکیت مستأجر بر منفعت است، مفاد اجاره

؛ البته المثل را به مستأجر بپردازد  باید اجر  7نسبت به مستأجر ضامن استداصب،  ی 

                                                      
 .0 9صص ،17ج ،المستمسك حکیم، .1
 .170ص ،7ج ،الوثقی العروة یزدی، .2
 .0ص ،17ج ،المستمسك حکیم، ؛1ص ،1ج )المحشی(،الوثقی العروة ،یزدی .3
 .13ص ،7ج ،الفقهية القواعد بجنوردی، ؛019ص ،9ج ،المدارك جامع روانساری، .4
 .17ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، ،1 7ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اري، .5
 .071ص ،البيعكتاب رمینی، .6
 .3ص ،91ج ،الموسوعة رویی، .7



 

از ب
ره 

اجا
داد 

رار
ت ق

سس
گ

 عی
جر

و 
 اریخ انی

اره
 اج

رداد
قرا

در 
دث 

 حا
غبن

 

45 

 هرچند این د  اجر  نابرابر باشد.  ؛مسمی را به مالک تحویل دهدالباید اجر مستأجر 
گردد   در دیر آن، اگر دایت تسلیط عین، تملیک منفعت باشد به تعریف سوم بر می سوم،

ی ر شنی ندارد؛ زیرا مراد از سلطنت مستأجر، حکم تکلیفی    ضعی جواز تصرف امعن
مورد انشای متعاقدین در موارد   ضعی، نیست؛ چون این حکم جواز تکلیفی   نفوذ تصرف

یک حکم شرعی   عقلانی مترتب بر قرارداد  ، بلکهمتعارف از انشای قرارداد اجاره نیست
سلطنت  نه   مراد استتسلیم رارجی که متأرر از قرارداد است، نه از تسلیط،  اساساً است. 

از آن سلطنت بر منافع باشد که بلکه باید مراد  ؛1زیرا مخالف قرارداد اجاره است ؛مطل  بر عین
 گردد. یعنی یک نوع سلطه بر عین که دایت آن تملیک منفعت است.به تعریف سوم بر می

 ج. تعریف صحیح: تملیک منفعت، غایت اجاره
اشکال اریر موجب شد که برری  د   لیپاسخ بخشی از اشکالا  تعریف مشهور گذشت 

قرارداد اجاره ایجاد یک اضافه   ارتباط باین  2.بداننداز فقیهان تملیک منفعت را دایت اجاره 
موجاب مالکیات  ی بار منفعات شایء یاا  ،شخص است که این علقاه شیء یا مستأجر با

لذا لفظ  ؛مفاد ا لی   مدلول مطابقی قرارداد اجاره نیست ،تملیک منفعت 3شود.میشخص 
 4است. «کریتکأ   آجرتک»صریح جهت انعقاد قرارداد 

پس از انعقاد آن مترتب بر    ،از آثار   احکام اجاره ،تسلیطاین اشکال مطرح است که 
 5.برداری تسلیم مستأجر نمایدقرارداد بوده   موجر باید عین را جهت بهره

این تسلیط   تسلیم رارجی است که متأرر از قرارداد اجاره  لی باید در نظر داشت که 
انشا شده   موجر  ،یا تسلیط اعتباری است که با قراردادآنچه در تعریف آمده اضافه  .است

 در قبال اجر  به آن متعهد شده است.
پذیرش ریار عیب حادث قرارداد اجاره  ،یکی دیگر از موارد استبعاد تعریف مشهور

                                                      
 . 11ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، .1
 ،7ج ،الفوائد إيضاح حلی، ؛711ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، ؛101ص ،7ج ،الإسلام شرائع حلی، .2

 .710ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛707ص
 .071ص ،7ج ،التعليقات مع الوثقی العروة ،یگلپایگان .3
 .071ص ،البيعكتاب ،رمینی .4
 .11ص ،الإجارة -المستند رویی، .5
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با پذیرش ریار حادث  ،منافع ملک باشد همۀتملیک  ،اگر مفاد مطابقی قرارداد اجاره .است
به ملک مستأجر  ،تمام منافع در مد  عقد ،ا مطاب  این تفسیر از اجارهزیر ؛تناسب ندارد

ر ب آنکه بناحال ؛منتقل شده   عیب هم در ملک  ی بوده   ضرری متوجه موجر نخواهد بود
بلکه استیلای مستأجر بر عین بوده   چنانچه  ،تملیک منافعنه مفاد قرارداد  ،تعریف سوم

ازگار نیست   امکان فسخ آن عقد برای مستأجر ثابت با این استیلا س شود،عیبی حادث 
 شود.در مباحث آینده ریار عیب حادث بررسی می 1.رواهد شد

بلکه  ؛مفاد قرارداد اجاره، تملیک منفعت نیست ،بررلاف عقد بیع، تعریف سوم ۀنتیجدر 
قبض آن، مالکیت مستأجر بر منافع است    ۀتسلیط راصی بر عین   یا بر شخص بوده   نتیج

د. شوپایان عقد تحصیل میآداز تا . این سلطه توسط موجر از استمنافع، مدلول التزامی عقد 
 بلکه مشر ط به عدم حد ث عیب   یا عدم مخالفت با ؛بیان دیگر تسلیط، مطل  نبوده به

شرط نافذ است. یکی از شر ط نافذ، شرط ضمنی عرفی بر تسا ی عوضین است. موجر یا 
شود که تسلیط بر عین برای تملیک منفعت با شرایط ملحوظ تا پایان مد  میاجیر متعهد 

   یا فسخ عقد است. ،،  ی موظف به رفع آندر صور  حد ث عیبلذا  ؛اجاره باقی بماند

یجی  بودن قبض منافعپاسخ دوم: تدر
در عقد بیع با تسلیم عاین در زماان عقاد،  است.گسست دیگر بین د  عقد در کیفیت قبض 

ماهیات که درصاورتیض عین حاصل شده   عین علقه   ارتباطی به بایع نخواهد داشت. قب
 بار اسااس رأی لایشاود  سلطه بر عین باشد، این سلطه در مد  قرارداد حاصل می ،اجاره

مناافع باه  در زماان عقاد ،بر اساس مدلول مطاابقی ،اعیان   ابدان ۀدر اجاراگرچه مشهور، 
حقیقت قبض منافع عین توساط مساتأجر اراتلاف  درفقیهان  لی تملیک مستأجر درآمده، 

. آیا نفس تسلط بر عین، قابض اندقائل   بین قبض عین در بیع   منافع در اجاره تفا  داشته 
 ،مشاهورباه نظار شود؟ منافع هم هست   یا قبض منافع تدریجاً   در طول زمان حاصل می

   2.پایان کار استابدان، تحق  قبض پس از  ۀاجماع در اجاربه بلکه 
                                                      

 .110ص ،7ج ،الطالب منية ینی،ینا ؛131ص ،7ج ،الوثقی العروة یزدی، .1
 ،الكرامة مفتاح عاملی، ؛111ص ،7ج ،المقاصد جامع حلی، ؛711ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، .2

 .19ص ،الإجارة كتاب گیلانی، ؛01 17صص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛971ص ،13ج
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ابدان   در ادامه، تحق  قبض، در  ۀدر این مبحث ابتدا کیفیت قبض منافع قرارداد اجار
 شود. اعیان بررسی می ۀاجار

 ابدان ۀالف. قبض عوضین در اجار
قبض منافع پس از پایان کار توسط اجیر است. تا زمانی که کار عامل تمام نشده، قبض عمل 

در هنگاام انعقااد اجااره، قابض منفعات حاصال  بناابراین ؛1است  منفعت صور  نگرفته 
کاه چناد  بررسی است، زمان تسلیم   قبض اجار  اساتشود. آنچه در این بحث قابلنمی

   احتمال در آن مطرح است:
 شود. اجیر شایستۀ اجر  می ،اعیان، پس از انعقاد قرارداد ۀاحتمال ا ل: مانند اجار

 شود. هر جزء، اجیر شایستۀ اجر  میازای انجام احتمال د م: به
  2.شوداحتمال سوم: اجیر پس از پایان کار شایستۀ اجر  می

اعیان  ۀابدان را همسو با اجار ۀازآنجاکه پذیرش د  احتمال ا ل، ماهیت قبض در اجار
اعیان  ۀزیرا این د  احتمال ا ل در اجار شود؛بررسی نمی ،ثیری در بحث نداردأنماید   تمی

 شود. ی رواهد شد   در نهایت قبض تدریجی پذیرفته میبررس
 شودمیدر هنگام عقد قبض عوضین حاصل ن است،احتمال سوم که مواف  مشهور  بر بنا

اجاره بر اعیان متفا   از  اجاره بر ابدان ،  گسست بیع   اجاره ر شن است. در این احتمال
 شود.میاعیان پس از انعقاد قرارداد اجاره، عین تسلیم مستأجر  ۀدر اجار است؛   لحاظ شده

در  لی  ؛دریافت اجر  توسط مستأجر کافی است شایستگیهمین تسلیم   قبض عین برای 
دریافت  شایستگیزمان بنابراین ابدان، منفعت پس از تحق  عمل قبض شده است    ۀاجار

ز آن هیچ قبضی نسبت به عوضین   پی  ااست، اجر ، هنگام پایان کار توسط اجیر 
 . استمواف  فتا ای مشهور بلکه اجماع فقیهان  با رصور  نگرفته است. این 

مقدس اردبیلی   برری دیگر مقتضای عقد را تسلیم اجر  در هنگام انعقاد عقد دانسته   
حلی علامه  3اند.اجر  در زمان اتمام شده شایستگیراطر ادعای اجماع در مسئله قائل به به

                                                      
 .111ص ،7ج ،المقاصد جامع حلی، .1
يعةتفصيل لنکرانی، .2  .711-717صص ،الإجارة - الشر
 .19ص ،الإجارة كتاب گیلانی، ؛01 17صص ،11ج ،البرهان و الفائدة معمج اردبیلی، .3
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برری  1.داندزمان تسلیم اجر  را پس از عمل می  لی ،گرچه مالکیت اجر  را با عقد دانسته
 2نیست.اجیر مستح  دریافت اجر   ،اند که پی  از پایان کارتصریح نمودهنیز از فقیهان 

 ب. کیفیت قبض منافع در اجارۀ اعیان
  :نسبت به قبض منافع اعیان د  دیدگاه مطرح است

علامه حلی   شهید ثانی قبض منفعت را با  (:قبض منافع با تسلط بر عين)ديدگاه اول: 
بودن منافع، ضمن پذیرش تدریجینیز محق  بحرالعلوم  3.دانندقبض عینی حاصل می

ید: تسلط بر عین عرفاً گوکفایت قبض عین برای صدق قبض منافع را کافی دانسته   می
   5رین هم تسلط بر عین را در صدق قبض کافی دانستهبرری از متأر 4است.قبض منافع 

 6.اندقبض منفعت را به تسلیط بر عین تفسیر نمودهدیگر برری 
آن، فقیهان در باب اجاره   دیر  باید در نظر داشت که دلیل بر کفایت قبضدر بررسی 

منفعت   ثمن قرارگرفتن  ،مواردی مثل صلح بر منفعت   مهریه قراردادن منفعت در ازد اج
قبض عین را قبض منفعت انگاشته    ،یکی از عوضین عقد است ،در عقد بیع که منفعت

ن از ایشاند. ظاهر عبارا  اهپردارت اجر  یا عوض یا مبیع را پس از قبض عین لازم دانست
تقابض بوده   مقتضای این قاعده لز م قبض عوض به جهت  ۀلز م پردارت عوض، قاعد

پردارت عوض منفعت لازم  ،قبض منفعت نبود ،ر قبض عینحال اگ 7.قبض معوض است
دلیل بر این است که منفعت با قبض  ،قرارداد اجارهدر لز م پردارت اجر  بنابراین  ؛نبود

 عین، قبض شده است.
بلکه قبض  ،قبض منفعت نیست ،که مجرد تسلط بر عین این مطلب مناقشه شده بر

                                                      
 .711ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، .1
 ،1ج ،الأفهام مسالك عاملی، ؛111ص ،7ج ،المقاصد جامع حلی، ؛777ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، .2

 .971ص ،13ج ،الكرامة مفتاح عاملی، ؛173ص
 .119ص ،القواعد فوائد عاملی، ؛011ص ،الفقهاء تذكرة حلی، .3
 .170ص ،1ج ،الفقيه بلغة بحرالعلوم، .4
 .011ص ،1ج ،المتعلمين تبصرة شرح ،عراقی ؛911ص ،1ج ،البيع و المكاسب نایینی، .5
 .71ص ،0،جالفقهية القواعد بجنوردي، ؛017ص ،3ج ،الهدى مصباح آملی، .6
 .771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .7
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  قبض مقتضای معا ضه، ؛ دشومنافع حاصل میگذشت زمان   امکان تحصیل  منفعت با
هر قبض  ۀاحکام   ثمر؛   1دشودیر از قبضی است که موجب رفع ضمان بایع )موجر( می

ضمان  لی  ،دشو ی مستح  دریافت اجر  می ،هرچند با قبض نفس عین .متفا   است
عین، قبض ده است. این جهت قبض شقبض ن  ی نسبت به منافع رفع نشده   منافع حقیقتاً 

آن جواز دریافت اجر  توسط  ۀبلکه یک قبض تنزیلی است که ثمر ،حقیقی منافع نبوده
 2.  دیگر احکام قبض منافع را ندارد استموجر 

دانند؛ متأررین قبض منافع را در مد  قرارداد می (:قبض منافع به استيفاى آن) ديدگاه دوم
منزلۀ مبیع در عقد بیع است   شکی منفعت قرارداد اجاره به»نویسد: صاحب جواهر می

هرچند عینی که منفعت از است؛ موجر  ۀپی  از قبض آن بر عهد ،نیست که تلف منفعت
صرف قبض عین، قبض ه. در ادله چیزی مبنی بر اینکه بباشدشود، قبض شده آن حاصل می

گرفتن اجر  توسط موجر  ،نهایت اثر قبض عین   منفعت حاصل شود  جود ندارد
صدق قبض منافع  برایقبض عین   تسلط بر آن، بررلاف ادعای مشهور، بنابراین  3«.است

تنها محق  دانسته    ،قبض منفعت را با استیفای منافع ،کند. برری از فقیهانکفایت نمی
دانند. دلیل بر این ادعا، تحق  معنای مقبوض می است،استیفا شده را که از منافع بخشی 

ترین معنی به یا نزدیک  یا قبض حقیقی منافع  را یفای منافعزیرا عرف، است ؛قبض است
برری هرچند صرف تسلط عین را جهت گرفتن اجر  کافی  4داند.میقبض منافع 

 ای ازهباز را تحق  قبضشرط دانند   تمام نمی ،برای صدق قبض منافع لی ، اندانگاشته
هرچند در آقا رضا همدانی  5.دممکن باشدر آن که امکان استیفای منافع دانند می زمان

حقیقت  ندانسته،  لیاجاره برای دریافت اجر  توسط موجر بیشتر از تسلط عین را لازم 
ندانسته   بر این با ر است قبض را استیفای منافع انگاشته   تسلط بر عین را قبض حقیقی 

                                                      
 .791ص ،الإجارة كتاب گیلانی، .1
 . 171ص ،10ج ،الفقيه مصباح همدانی، .2
 .771ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .3
 .771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .4
 .791ص ،الإجارة كتاب گیلانی، .5
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قبض عین یز محق  لنکرانی نمعاصرین در میان  1.حکم قبض منفعت را ندارد ،این تسلطکه 
قبض منافع را  کهدر مسئله بوده با ر اقوال ناظر به یک  ۀهم 2.را قبض منافع ندانسته است

 داند.با استیفای آن تمام میتنها 

یجی  بودن استیفای منافعدلیل اول: تدر
منافع در زمان قرارداد اجاره معد م بوده   قابلیت ایجاد آن توسط عین   یا صرف که گذشت 
بنابراین منافع باید پس از زمان عقاد در طاول ماد  ؛ 3در صحت عقد کافی است اعتبار آن

مناافع در طاول زماان ماد  اجااره  اند کاهاجاره ایجاد شود. برری از فقیهان تصریح نموده
شهید ا ل در محاسبه نمودن فرد بدهکار از زکاا ، ؛ الوجود استشود   تدریجیاستیفا می

 4.دانادبودن منافع رانه میداده   دلیل این اشکال را تدریجیاز منافع یک رانه احتمال منع 
  بعضی این احتمال را باه جهات عادم  5برری از فقیهان احتمال   تعلیل شهید را ذکر کرده

دلیلی بر  ،شهید محق  سبز اری همسو با 6.داندتحق  منافع رانه در زمان محاسبه تمام می
 8.بیند  محق  نراقی این قول را نیکو می 7دبایزکا  از منافع رانه نمی ۀصحت محاسب

 ۀد، تعلیل بر ادعای عدم محاسبشوبررسی اقوال متقدمین در بحث زکا ، ر شن می از
بنابراین منافع در اجارۀ اعیان در  ؛زکا  از منافع یک رانه، حصول تدریجی منافع اعیان است

 همۀ ،انعقاد قرارداد شود. هرچند باتدریج حاصل میهنگام عقد معد م بوده   در طول زمان به
قبض حقیقی  لی  منافع به تملیک مستأجر درآمده    ی ح  استفاده   انتقال آن را داشته،

 زکا  از منافع رانه که ملازم با ۀمنافع پس از حصول آن مقد ر است. فقیهان علا ه بر محاسب
فقیهان  9.زمان تصریح دارندبودن آن در طول بودن حصول منفعت است، به تدریجیتدریجی

                                                      
 .171ص ،10ج ،الفقيه مصباح همدانی، .1
 .117ص ،الفقهية القواعد لنکرانی، .2
 .7ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اری، ؛1 0صص ،الإجارة اصفهانی، .3
 .919ص ،البيان عاملی، .4
 .711ص ،1ج ،المرام غاية صیمری، .5
 .37ص ،1ج ،الأحكام مدارك عاملی، .6
 .007ص ،7ج ،المعاد ذخيرة سبز اری، .7
 .717ص ،3ج ،الشيعة مستند نراقی، .8
 .101ص ،7ج ،المكاسب دزفولی، ؛171ص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛773ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .9
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ته   حصول منفعت را در دانساین مطلب را مواف  درک عرف  ، قف متأرر در کتاب اجاره یا
 1.دانندطول زمان می

 دلیل بر عدم قبض منافع ،الاجارهدلیل دوم: تزلزل مالکیت موجر بر مال
لازل انگاشاته   متز ،پی  از زمان استیفای مناافع را صاحب جواهر مالکیت موجر بر اجر 

در اجاارۀ را زمان پردارت اجر   محق  عاملی 2.داندرا مواف  قواعد   اجماع فقیهان می آن
داند   مالکیت موجر   اجیار پس از پایان کار می ،ابدان ۀهنگام تسلیم عین   در اجار ،اعیان

محق   3.شودمتزلزل دانسته که پس از استیفای منافع توسط مستأجر مستقر می ،بر اجر را 
نایینی ضمن تفصیل بین زمان استحقاق موجر نسبت به اجار    اساتقرار ملکیات ماوجر، 

صااحب  4.دانادصرف عقد دانسته   د می را متوقف بر انقضای ماد  اجااره می ا لی را با
متزلزل دانسته کاه ایان مالکیات پاس از اساتیفای  ،الاجارهبر مالرا مالکیت موجر عر ه نیز 

در میاان معاصارین، محقا   5.شودمنفعت یا عمل یا آنچه در حکم استیفا است، مستقر می
دلیال بار ایان تزلازل مالکیات که  اضح است  6.اندرا پذیرفتهنظر این  حکیم   امام رمینی

تاا پایاان ماد  قارارداد  الاجاره، عدم قبض منافع است   پس از قابض مناافعموجر بر مال
 شود. می اجر  مستقراجاره، ملکیت موجر بر 

 دلیل سوم: ضمان موجر نسبت به منافع، دلیل بر عدم صدق قبض منافع
در صاور  عادم کوتااهی موجر در مد  اجاره ضامن تسالیم مناافع باه مساتأجر اسات   

ف منفعت پای  از ضامن است. تل موجرد، شواگر مانعی در تحصیل منافع ایجاد مستأجر، 
 ؛قابض اساتپای  از  ،موجر است   این از باب تلف مبیاع ۀقبض   در زمان اجاره بر عهد

                                                      
 ؛131ص ،المكاسب علی الثاني الحاشية ،یروانسار ؛019ص ،1ج ،المتعلمين تبصرة شرح آداضیاء، .1

 ،البيعكتاب اراکی، ؛73ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اری، ؛719ص ،1ج ،الفقاهة مصباح رویی،
 . 017ص ،3ج ،الهدى مصباح آملی، ؛13ص ،7ج ،الفقهية القواعد بجنوردی، ؛111ص ،7ج

 .779ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 .913ص ،13ج ،الكرامة مفتاح عاملی، .3
 .110ص ،7ج ،الطالب منية ینی،ینا .4
 .111ص 7ج ،الوثقی العروة یزدی، .5
 .179ص ،التعليقات مع الوثقی العروة رمینی، ؛01ص ،17ج ،المستمسك حکیم، .6
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ایان مطلاب را دلیال بار عادم  محقا  شاهیدی 1.زیرا مبیع   منفعت در این حکم متحدناد
حاصال  عقاد بیان دیگر اگر قابض مناافع باا به 2.داندتحصیل قبض منافع در زمان عقد می

ضمان موجر نسابت باه مناافع کاه در   لیمستأجر بود،  ۀز قبض بر عهدتلف پس ا ،شدمی
 د، دلیل بر عدم حصول قبض منافع است.شوادامه تبیین می

 نظر صحیح در کیفیت قبض
به معنای گرفتن منفعت است. حال با توجه به اینکاه مناافع در  ،حقیقت عرفی قبض منفعت

تارین معناا باه آن، در طاول شود، گرفتن آن به معنای حقیقی یا نزدیکطول زمان حاصل می
 ۀادلا بار بناا 3اسات.د   زمان، مقوم تحصیل منافع اعیان   قابض آن شزمان محق  رواهد 

ض حقیقی دانساته   تسالیط بار عاین را بارای گانه، بعضی از فقیهان استیفای منافع را قبسه
   فتوای مشاهوراست به استیفای منافع  ،بنابراین حقیقت قبض منافع 4.دانندقبض کافی نمی
زیارا است؛ صرف تسلط بر عین، برای صدق قبض منفعت، فاقد دلیل معتبر  مبنی بر کفایت

 لز م دریافت اجر  است.  تسلط بر عین، صرفاً  ۀثمر

 بت به منافع و جریان خیار پیش از قبض، شاهدی بر گسستضمان موجر نس
ابتدا تلف مبیع پی  از قبض   معنای ضامان باایع نسابت باه مبیاع بررسای بخ ، این  در

   ،. در ادامه،  حد  حکم منفعت قرارداد اجاره با حکام مبیاع در عقاد بیاع تبیاینشودمی
پاس از آن، تفاا    .دشاواصل ضمان موجر نسبت به تلف عین   حد ث عیب بررسای می

  در پایان جریان ریار، اعام از  ،حکم فرض تلف عین با فرض حد ث عیب در عین، تبیین
فقیهان مورد کاا ش  ۀقبض منافع در اندیشپی  از  عیب حادث   تعذر تسلیم در زمان ریار

بودن قابض   گیرد. پذیرش برری از ریارها پی  از قبض منافع، کاشف از تدریجیقرار می
ریاار عیاب حاادث   دابن  ضمان موجر نسبت به منافع است. رفتار فقیهاان نسابت باه د 

                                                      
 .773 771صص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .1
 .777ص ،7ج ،الطالب هداية شهیدی، .2
 .731ص ،7ج ،استفتاءات رسالۀ آبادی،نجف .3
 .171ص ،10ج ،الفقيه مصباح همدانی، ؛771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .4
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از یک سو در دبن حادث، عقود بیع   اجاره را همسو انگاشته    ؛حادث، تهافت داشته است
 ،که در عیب حادث بین عقود بیع   اجاره فرق گذاشتهدرحالی ؛دنداندبن حادث را نافذ نمی
 ند. ندامینثر مؤر اجاره نافذ انگاشته   در عقد بیع   عیب حادث را تنها د

 الف. ضمان بایع نسبت به مبیع
آبی ،   فاضال1ادریس در ضمان بایع نسبت به تلف مبیع پی  از قبض، ادعای اجماع نمودهابن

 3.شمارندمسلم فقهی می ۀعنوان یک قاعد  بعضی آن را به ،2دانستهمسئله را اتفاقی 
لحظه پی  از تلف، عقد نویسد: یکیر ضمان بایع نسبت به مبیع میمحق  ثانی در تفس

برری از فقیهان دیگر  4.فسخ شده   مبیع به ملک بایع آمده   در ملک بایع تلف شده است
با انعقاد عقد اگرچه اساس براین 5.به رجوع ملکیت بایع بر مبیع پی  از تلف تصریح دارند

کاشف از  ،تلف در زمان پی  از قبض لی ملکیت مشتری بر مبیع حاصل شده،  ،بیع
 .انفساخ عقد   برگشت ملکیت بایع بر مبیع است

 ب. وحدت حکم منفعت و مبیع 
ته   ضامان ماوجر در دانسامنزلۀ مبیع در عقد بیع صاحب جواهر منفعت قرارداد اجاره را به

  اینکه قبض عین را نسابت باه ضامان مناافع   پس از قبض عین را پذیرفتهتلف منافع پی 
ضامان پای  از  ۀبرری هرچناد قاعاد 6.داندنازل منزله قبض منافع قرار دهد، فاقد دلیل می

ایان حکام را در اجااره هام جااری  ،به دلیال اجمااع لی  اند،قبض را مختص بیع انگاشته
لالتزام( اسات. هرچناد عوضین قرارداد اجاره، اجر    منفعت )بالمطابقه یاا باا 7.دندانمی

عوض اجر ، منفعت است که در طاول ماد  اجااره قابض  لی  ؛عین در اجاره قبض شده

                                                      
 .771ص ،7ج ،السرائر حلی، .1
 .071ص ،1ج ،الرموز كشف آبی، .2
 .079ص ،1ج ،الأحكام كفاية سبز اری، ؛013ص ،1ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .3
 .019 911صص ،0ج ،المقاصد جامع عاملی، .4
 . 77ص ،13ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛079ص ،1ج ،الأحكام كفاية سبز اری، .5
 .771ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .6
 .771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين رادی،م .7
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 ۀد؛ بنابراین تا زمانی که منافع در مد  قرارداد اجاره قبض نشده، ضامان آن بار عهادشومی
اسات.  دشورا ۀ نقاص بار عهادشادن   حاد ث عیاب  در صاور  تلاف ؛موجر است

از آن نباشاد، ضامان  بارداریبرهن به نحوی تلف شود کاه امکاان طور که اگر اصل عیهمان
بجاز  -اجااره  متوجه موجر رواهد بود. برری از متقدمین در فرض نابودشادن ملاک ماورد

 1.دندانموجر را ضامن می ،- فرض تقصیر مستأجر

 ج. ضمان موجر پیش از قبض عین مستأجره
مانع  بردنازبینشدن عین مورد اجاره یا ایجاد مانع، اگر معین باشد   امکان تلفدر صور  

. اندشادهح  ریار بارای مساتأجر قائال به ثبو    برری هم  اجاره، نباشد، برری به بطلان
 شود: در ادامه هر سه دیدگاه بررسی می دیدگاه در امکان رفع مانع است. جمع بین د 

اند؛ شیخ ن در فرض تلف عین، قائل به بطلان اجاره شدهبرری از فقیهابطلان اجاره: 
 2.شود، اجر  از مستأجر ساقط میشود:  قتی عین مورد اجاره منهدم گویدمی مفید

مستأجر  ۀزیرا بحث از ح  مراجع ؛ظاهر عبار  سقوط اجر ، بطلان قرارداد اجاره است
گوید: اگر عین سی میشود. شیخ طوبلکه با تلف عین، اجر  ساقط می ،به موجر نیست

پی  از استیفای منفعت تلف شود، عقد منفسخ است   چنانچه پس از  ،مورد اجاره
علامه حلی  3.، عقد نسبت به مابقی باطل استشودمقداری از استیفای منفعت تلف 

قرارداد اجاره  ،پس از قبض بد ن فاصله تلف شودیا گوید: اگر عین مستأجره پی    می
مان اجاره تلف شد، عقد اجاره نسبت به مد  ز  چنانچه در اثنای  ؛دشوباطل می

 4.شودمانده از زمان قرارداد باطل میباقی
گوید: هر  قت شیخ طوسی می .مواف  دیدگاه برری، مستأجر ریار دارد تزلزل اجاره:

موجر نتواند مستأجر را متمکن از تصرف بر ملک نماید، اجر  از مستأجر ساقط شده   

                                                      
 .771ص ،الوسيلة طوسی، .1
 .701ص ،المقنعة بغدادی، .2
 .779ص ،9ج ،المبسوط طوسی، .3
 .713ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، .4
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پردارتی را  ۀالاجار  مال 1تواند به موجر مراجعه نمودهپردارت کرده، می ترپی چه چنان
در صور  انهدام  ،برای مستأجر را بگیرد. ابن زهره، ابن ادریس   ابن سعید، ح  فسخ پس

 2.دندانتمام رانه یا یک اتاق در فرض مانع از استیفای منفعت رانه ثابت می
   اردبیلی، محق  سبز اری ، مقدسالدین حلیجمالثانی، محق  حلی،  شهید

در فرض تلف عین مورد اجاره، برای مستأجر ح   اند کهبحرانی تصریح داشتهمحق  
 3ریار فسخ  جود دارد.

، اطلاق ح  فسخ برای مستأجر حتی در پیشینظاهر برری از عبارا  جمع دو قول: 
قول فقیهان بر بطلان اجاره در  ،   این اطلاق بااستفرض تلف عین مورد اجاره از اساس 

باید گفت، مراد فقیهان از اثبا  ح  فسخ،  قتی ؛ اما 4شدن عین سازگار نیستفرض تلف
  یا اصل انتفای از آن شیء موجود باشد. محق  ثانی    ،بودهممکن مانع  ۀاست که ازال

مانع   یا در  ۀزالکه اثبا  ح  ریار در فرض امکان ا اندشهید ثانی به این قیود تصریح نموده
 5.فرض  جود اصل انتفای از آن شیء است

 د. جریان خیار در فرض تحقق عیب حادث
گوید: هرگاه مستأجر عیبی بیابد یا بایاد محق  حلی بد ن تفصیل بین عیب ساب    حادث، می

اگار  گویاد:می 7علامه حلای در فارض فاوق 6.فسخ کند   یا بد ن ارش به قرارداد راضی شود
ملازم باه  رانه بد ن کوتاهی مستأجر رراب شود، مستأجر قرارداد را فسخ نموده   یاا ماوجر را

                                                      
 .000ص ،النهاية طوسی، .1
 .739ص ،للشرائع الجامع حلی، ؛077ص ،7ج ،السرائر حلی، ؛717ص ،النزوع غنية حلبی، .2
 ،9ج ،البارع المهذب حلی، ؛107ص ،7ج ،الإسلام شرائع حلی، ؛111ص ،شرائع حاشية عاملی، .3

 ؛711ص ،1ج ،الأحكام كفاية سبز اری، ؛71ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛71ص
 .117ص ،71ج ،الناضرة الحدائق بحرانی،

ياض حائری، .4  .90ص ،11ج ،المسائل ر
 .713ص ،1ج ،الأفهام مسالك عاملی، ؛101ص ،7ج ،المقاصد جامع عاملی، .5
 . 101ص ،7ج ،الإسلام شرائع حلی، .6
 ظهر، ۀ اژ شود گفته که نیست صحیح شود.می پیسین پیشین عیب شامل   داشته اطلاق علامه عبار  .7

 ،الشرعية الدروس عاملی، :است کاررفتهبه پس   پی  به نسبت  اژه این زیرا ؛است ساب  عیب مختص
 .«فسخ فلا العقد بعد یزید من ظهر لو   الفسخ فالأقرب دبن الإجارة في ظهر لو» :711ص ،7ج
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  در فرض ظهور عیب در منفعت عبد، حا  رد را بارای مساتأجر ثابات  1.نمایدتعمیر رانه می
پس از عیب   محق  ثانی بین عیب حادث در ر ی زمین که پی  از عقد ایجاد شده  2.داندمی

 گذارد   در فرضی که عیب تمام زمین را نگرفته   منفعت بخشی از زمین کااملاً ق نمیفر ،عقد
شاهید ا ل ابتادا نسابت باه  3.دانادتلف شده است، مستأجر را مستح  ریار تبعض صفقه می

عیب ساب  بر عقد، قائل به جریان ریار عیب برای مستأجر شده   در اثبا  ارش برای مستأجر 
 4.همین حکم را برای عیب حادث پذیرفته است ،در ادامهیشان امناقشه نموده است. 

 ا ل،است. این  اژه دارای د  فرض است؛  «انهدام مسکن»تعبیر برری از فقیهان البته 
از منفعت عین کاسته شده باشد. گرچه ظاهر  د م،عین مستأجره هیچ منفعتی نداشته باشد. 

فرض  در معنای عام آن بوده   شامل هر د استعمال  اژه است،  لی انهدام فرض ا ل  ۀ اژ
نسبت به فرض  -بطلان اجاره   اثبا  ریار-حکم متفا    شود. دلیل بر این ادعا، د می

به کار فرض  انهدام در کلام فقیهان است. این د  حکم گواه است که انهدام برای هر د 
نفعت بوده   حکم م نبودیعنی  ،حکم بطلان اجاره ناظر به فرض ا لکه . گذشت ر دمی

 . استشدن از منفعت اثبا  ریار ناظر به فرض د م یعنی کاسته
 هرچند مقداری از منفعت استیفا شده باشد -را شهید ثانی حد ث عیب لاح  بر عقد 

داند؛ زیرا این ح  نمی ۀساقط کنند ،در عینرا منشأ ریار عیب دانسته   تصرف مستأجر  -
آن  اقع شده، صور  گیرد  عوض معیب که معا ضه بر تصرفی مسقط ح  ریار است که در

شود   آنچه که در زمان آنکه عوض عقد اجاره، منفعت است که تدریجاً حاصل می  حال
 5.حاضر استیفا نشده تصرفی در آن صور  نگرفته است

کند: حد ث عیب دث را چنین تفسیر میااردبیلی ضمن پذیرش ریار، عیب ح محق 
ی که اگر این عیب پی  از عقد اجاره ظاهر بود، شکلبه  ،بوده که موجب نقص منفعت

                                                      
 .111ص ،المتعلمين تبصرة حلی، .1
 .171ص ،17ج ،الفقهاء تذكرة حلی، .2
 .109ص ،7ج ،المقاصد جامع عاملی، .3
 .117ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، .4
 .919ص ،0ج ،الروضةالبهية عاملی، .5
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شدن رانه سه صاحب عر ه در رراب 1.دادمستأجر چنین اجرتی را برای آن ملک نمی
امکان انتفای از آن د م،  ؛ساقط شود انتفای از آن عین کاملاً ا ل،  کند:میصور  فرض 

حکم سه  ایشان برری دیگر نابود شود. مانده  برری از اتاق ها سالم باقید؛   سوم، باش
 2.  ریار تبعض صفقه دانسته است ،صور  را به ترتیب، بطلان، ریار عیب بد ن ح  ارش

برری عذر در عین مورد اجاره را موجب تعذر تسلیم منفعت دانسته   برای مستأجر ح  
 3.داندریار تعذر تسلیم را در فرض استیفای مقداری از منافع   عدم آن، ثابت می

 عیب حادث صحیح در جریان خیار باور. ـه
د، چون منفعت یکی از عوضین قارارداد اجااره اسات، شوساقط  چنانچه منفعت عین کاملاً 

 شود.   اگر بااقرارداد باطل می ،  لیپذیرندبرری انفساخ از زمان حد ث عیب را میاگرچه 
حد ث عیب، امکان انتفای از آن عین باقی است، مستأجر به جهات نقاص در منفعات کاه 

عیاب در بررای از  ریار عیب یا تبعض صفقه است. اگار سزا ارعوض قرارداد اجاره است، 
 ، د شاودبخشی از زمین زیر آب درق  یا ،اجزای عین اتفاق افتاد، مثلًا یک اتاق منزل منهدم

یافتاه   امکاان جزئی کاه عیاب در آن تحقا نسبت به   ل:ا صور  :صور  رواهد داشت
ساودبردن امکاان اگر : د م صور  4.از آن نیست، مستأجر ریار تبعض صفقه دارد سودبردن

  در ادامه مساتح   ،از آن جزء  جود دارد، در ابتدا مستأجر مستح  ریار عیب نسبت به آن
 .  استریار تبعض صفقه نسبت به جزء سالم 

 جریان خیار عیب حادثو. مستند 
زیرا منافع قبض نشاده  رد؛عیب حادث در عین، مستأجر ح  فسخ قرارداد را دادر صور  بر ز 

ایان نقصاان در مالیات  کاه عیب، مقداری از منفعت ملک عاین از باین رفتاه اساتبر ز  ا  ب
حاد ث  ،است؛ ا لاً د  دلیل برای این ریار آ رده شود. شهید ثانی جبران می ،منفعت، با ریار

  باا حا   ؛شدن از مالیت منفعت شده   موجر ضامن تسلیم مناافع اساتعیب موجب کاسته

                                                      
 .71ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .1
 .137ص ،7ج ،الوثقی العروة یزدی، .2
 .931ص ،الثانية الحاشية ،یروانسار .3
 . 777ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، .4
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عیاب حاادث در  صابر مساتأجر بارثانیاً، شود. ریار برای مستأجر، این نقص مالی جبران می
مستند به قاعدۀ لاضرر نفی شاده  ،منفعت، موجب ضرر  ی شده   حکم ضرری صبر بر عیب

س از بیان انتفای ضرر نسبت به مستأجر، تصریح نماوده کاه منفعات مقدس اردبیلی پ 1.است
قرارداد اجاره، یکی از عوضین بوده   با تسلیم عین، قبض منافع تحقا  نیافتاه اسات، بلکاه در 

د، موجر در شوست. اگر در این مد  نقصی متوجه منافع هاجاره، امکان استیفای منافع  مد 
 اضح است که در ضمان ماوجر نسابت باه مناافع،  2.قبال دریافت اجر ، ضامن منافع است

حاادث  بین حالتی که عیب نسبت به منافع از قبل  جود داشته   فرضی که عیب پاس از عقاد
هرچند حد ث عیب، پاس  ؛شودشده، تفا تی  جود ندارد   ریار عیب موجب تزلزل عقد می

کاه یکای از عوضاین اجااره صور  مناافع  از استیفای مقداری از منفعت باشد؛ زیرا در هر د 
مجرد قبض عین، قبض منفعات زیرا به ؛قبض نشده است   قبض منافع ناقل ضمان است ،بوده

 3.شود تا گفته شود که نقص پس از حصول قبض استحاصل نمی
قبض  ،قرارداد اجارهبا بندی کرد که: توان این طور جمعدر پایان شاهد گسست را می

  عیب  ؛دشوعدم قبض منافع مستقر نمی   عقد تا ،حاصل شدهقرارداد  منافع در طول مد 
ه کاشف از نکتموجر ضامن است. این  لی شده هرچند در ملک مستأجر حاصل ،حادث

که عمده دلیل ریار عیب، شرط ضمنی عرفی سلامت   ازآنجایی استگسست اجاره از بیع 
  معاصر، بر ریار دبن  شرط نزد فقیهان متأرراین    عوضین در طول مد  قرارداد است

 بنابراین در مورد دبن حادث قرارداد اجاره باید گفت، شرط ضمنی عرفی برابر ؛4ثابت است
این شرط نبود در مواردی که  .الجمله در مد  قرارداد نزد عرف مسلم استعوضین فی بودن

   ریار دبن حادث نافذ است. ،احراز شود، قرارداد اجاره متزلزل

                                                      
 .917ص ،0ج ،الروضةالبهية عاملی، .1
 .71ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .2
 .931ص ،الثانية الحاشية ،یروانسار .3
 قرارداد از حادث دبن در دبن ریار جریان بر عوضین تسا ی ضمنی شرط دلالت» احمد، ابراهیمی، .4

 .ش1011 ،11ش ،اجتهاد تا ،«اجاره
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 گیری جهبندی و نتیجمع
از پذیرش شرط ضمنی تسا ی عوضین بر اثبا  دبن حادث، همسو دانستن حکم بیع    پس

اجاره مبنی بر اینکه حقیقت اجاره تملیاک منفعات باوده   تملیاک در زماان عقاد حاصال 
مفاد ا لی   مدلول مطابقی قارارداد اجااره ا لًا تملیک منفعت  زیرا شود، ناصواب است؛می

مشر ط بر عین است. ثانیاً بر فرض که ماهیات اجااره  ۀجاره، ایجاد سلطبلکه مفاد ا ،نیست
شود   تاا زماانی کاه قابض حاصال تملیک عین باشد، این تملیک در بستر زمان محق  می

 د. شوحصول منفعت در طول زمان مد  قرارداد حاصل می  موجر است  ۀنشود بر عهد
موجب تزلزل قرارداد اجاره  ،فر ضدر برری را طور که فقیهان ریار عیب حادث همان

در شرایطی که دلالت شرط ضمنی تسا ی عوضین نسبت به دبن حادث احراز  اند،دانسته
عیب حادث   ریار دبن  گذاشتن بین ریار  فرق است، شود، ریار دبن حادث ثابت

 ناتمام است. ،حادث
م فقیهان ناصواب بیع در عدم جریان دبن حادث در کلا بنابراین همسو دانستن اجاره با

  دبن حادث  ،بین د  عقد بیع   اجاره از جهت جریان ریار دبن گسست داد داست   بای
 در اجاره را همسو با عیب حادث در اجاره انگاشت.

 و مآخذ منابع
 . ش1930 قم،علمیه، ۀ حوز0سطحۀ ، پایان نامبررسی غبن حادث درقرارداداجارهابراهیمی، احمد،  .1
 قرارداد از حادث دبن در دبن ریار جریان بر عوضین تسا ی ضمنی شرط دلالت»، ________ .7

 .ش1011، 11ش ،اجتهاد تا هاى فقهیپژوهه ،«اجاره
 .ق1017، 9، چ: دفتر انتشارا  اسلامیقم، النافع مختصر شرح في الرموز كشفآبی، فاضل، حسن،  .9
 ق.1011، 1چ الشهداء، سید : دارقم ،اللئالي العزيزية )غوالي( عواليجمهور،  ابی احسایی، ابن .0
 ق.1011 ،1، چدر راه ح  ۀ: مؤسسقم ،كتاب البيع اراکی، محمدعلی، .1
 ق.1019 ،1چ : دفتر انتشارا  اسلامی،قم، الأذهان البرهان في شرح إرشاد و مجمع الفائدةاردبیلی، احمد،  .7
 دارالکتب: تهران ،آل الرسول العقول في شرح أخبار مرآةد م، محمدباقر،  اصفهانی، مجلسی .7

 ق. 1010الإسلامیة، 
 ق.1013، 7چ، دفتر انتشارا  اسلامی: قم، الإجارةاصفهانی، محمدحسین،  .1
 ق.1911، 1چ: مؤلف، تهران، الوثقی مصباح الهدى في شرح العروة آملی، محمدتقی، .3
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 ق. 1011 ،1چ شیخ،ۀ قم: کنگر ،الخيارات البيع و و كتاب المكاسب المحرمة ، مرتضی،انصاری .11
 ق. 1013، 1چ، یالهاد : نشرقم، الفقهية القواعد بجنوردی، حسن، .11
 ق. 1019 ،0چ الصادق، مکتبة : منشورا تهران ،الفقيه بلغة محمد، بن العلوم، محمد بحر .17
 ق. 1011، 1، چ: دفتر انتشارا  اسلامیقم، الطاهرة في أحكام العترة الحدائق الناضرةبحرانی، یوسف،  .19
  ق.1019 ،1چ مفید، شیخ ۀهزار ۀ: کنگرقم، المقنعة محمد، بن دبغدادی، مفید، محم .10
 ق.1971، 1چاطلاعا ،  ۀ: چاپخانتبریز، المكاسب الطالب إلي أسرار هدايةفتاح شهیدی، یزی، تبر .11
 .1چالمعارف فقه اسلامی،  دائرةۀ : مؤسسقم ،فقه اهل بيت ۀمجلمؤلفان،  جمعی از .17
الحدیثة(، -)ط في تحقيق الأحكام بالدلائل رياض المسائل طباطبایی، علی بن محمد حائری، .17

 ق. 1011، 1چلإحیاء التراث،  : مؤسسة آل البیتقم
  ق.1017، 1چالتفسیر،  دار : مؤسسةقم ،مستمسك العروةالوثقی طباطبایی، حکیم، محسن .11
 ق. ، 1017صادق امام ۀ: مؤسسقم، الفروع النزوع إلی علمي الأصول و غنيةزهره،  حلبی، ابن .13
 ق. 7،1011چ، دفتر انتشارا  اسلامی: قم ،يالفتاو الحاوي لتحرير السرائرادریس،  ی، ابنحل .71
 ق.1017، 1چ: دفتر انتشارا  اسلامی، قم، النافع ب البارع في شرح المختصرالمهذ  حلی، جمال الدین،  .71
: قمالحدیثة(، -)طعلی مذهب الإمامية الأحكام الشرعية تحريریوسف،  بن ی، علامه، حسنحل .77

 ق. ،1071صادق امامۀ مؤسس
 ق.1911، 7، چالحیدریة : منشورا  المطبعةنجف، خلاصةالأقوال -الحلي رجال العلامة، ________ .79
 ق. 1019، 1چ: دفتر انتشارا  اسلامی، قم، الحرام الحلال و الأحكام في معرفة قواعد، ________ .70
 ق. 1917، 1چ : اسماعیلیان،قم، في شرح مشكلات القواعد الفوائد إيضاحالمحققین، محمد،  حلی، فخر .71
 ق.1011، 7چ: اسماعیلیان، قم، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامحلی، محق ، نجم الدین،  .77
 ق.1010، 1چالله مرعشی،  آیة ۀ: کتابخانقم، الشرائع التنقيح الرائع لمختصربن عبد الله،  حلی، مقداد .77
  ق.1011، 1چالعلمیة،  سیدالشهداء ة: مؤسسقم ،الجامع للشرائع سعید، بن ی، یحییحل .71
  ق.1011، 1، چاسماعیلیان ۀ: مؤسسقم ،المكاسب حاشيةرراسانی، محمدکاظم،  .73
 ق.1077، 1چ فرهنگی انتشارا  منیر، : مرکزتهران، كتاب الإجارة - فقه الشيعةرلخالی، محمدمهدی موسوی،  .91
 ق.1071، 1، چامام رمینی آثار نشر ۀ: مؤسستهران، )تقريرات( كتاب البيع رمینی، ر ح الله موسوی، .91
 ق.1011 ،7چ ،اسماعیلیان :قم ،النافع جامع المدارك في شرح مختصر روانساری، احمد، .97
  تا[.نا[، ]بی]بیجا[: ]بی ،علی المكاسب الثانية الحاشية امامی، روانساری، محمد .99
 ق. 1011، 1چالإمام الخوئي،  آثار : إحیاءقم، مصباح الفقاهة - المكاسبرویی، ابوالقاسم موسوی،  .90
  ق.1013 ،1چ ،لطفی العلم دار : منشورا  مدرسةقم ،مباني العروةالوثقی، ________ .91
  ق.1011 ،1چ ،الخوئي الإمام آثار إحیاءقم: ، في شرح العروةالوثقی المستند ،________ .97
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 ق.1011 ،1چ ،الخوئي الإمام آثار إحیاء :قم، الإمام الخوئي موسوعة ،________ .97
  ق.1013 ،1چ ،پرداز رای پژ هشی ۀ: مؤسسقم، كتاب نكاح شبیری، زنجانی، موسی .91
ب الأحكام في بيان الحلال والحرامالأعلی،  سبز اری، عبد .93  ق. 1019، 0چالمنار،  ة، قم: مؤسسمهذ 
 ق. 1071 ،1چ ،امام عصر ، قم: زمینه سازان ظهورالوفاق جامع الخلاف وسبز اری، علی مؤمن،  .01
 ق. 1707 ،1چ ،، قم: مؤسسة آل البیتفي شرح الإرشاد المعاد ذخيرةسبز اری، محق ، محمدباقر،  .01
 ق.1079 ،یقم: انتشارا  اسلام، 1چ ،مهد ی : انتشارا اصفهان ،الأحكام كفاية ،________ .07
 .م1371،يالتراث العرب احیاء : داربیر  ، يشرح القانون المدن يالوسيط فالرزاق احمد،  سنهوری، عبد .09
 ق.1071، 1چالهادي،  : داربیر  ، المرام في شرح شرائع الإسلام غايةحسن،  بن صیمری، مفلح .00
  ق.1،1017چ ،دفتر انتشارا  اسلامی: قم، بالمهذ  براج، قاضی،  طرابلسی، ابن .01
 الآثار لإحیاء المرتضویة : المکتبةتهران ،المبسوط في فقه الإمامية حسن، بن طوسی، محمد .07

  ق.1917 ،9چ ،الجعفریة
 ق.1011 ،7چ العربي، الکتاب : داربیر   ،الفتاوى الفقه و في مجرد النهاية ،________ .07
 تا[.، ]بی1چ ،الرضویة : المکتبةنجف ،الفهرست ،________ .01
 ق.1077، 9، چدفتر انتشارا  اسلامی: قم، الأبواب -رجال الشيخ الطوسي ،________ .03
  .ق1011، 1چالله مرعشی،  آیة ۀ، قم: کتابخانإلی نيل الفضيلة الوسيلةبن علی بن حمزه،  طوسی، محمد .11
مؤسسة آل : قم، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة حسن، بن ، محمدعاملی، حر .11

  ق.1013، 1، چلإحیاء التراث البیت
انتشارا  دفتر : قمالحدیثة(، -)ط العلامة في شرح قواعد مفتاح الكرامةمحمد،  بن عاملی، جواد .17

  ق.1013، 1چ ،اسلامی
 ق. 1077، 1چتبلیغا  اسلامی،  ، قم: انتشارا  دفترشرائع الإسلام حاشيةعاملی، شهیدثانی، زین الدین،  .19
 : کتابفر شیقمکلانتر(، -ی)المحش الدمشقية في شرح اللمعة البهية الروضة، ________ .10

  ق.1011، 1چ ،دا ری
  ق.1013 ،1چ اسلامی، تبلیغا  انتشارا  دفتر: قم، القواعد فوائد ،________ .11
 ق. 1011، 1چ، : مؤسسة آل البیتبیر  ، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلامعاملی، محمد،  .17
 ق. 1،1017چ ،: محق قم، البيان مکی، بن ا ل، محمد عاملی، شهید .17
  ق.1011 ،1چ ،الإسلامیة الدار التراث : داربیر  ، في فقه الإمامية الدمشقية اللمعة ،________ .11
  ق.1017، 1چ، دفتر انتشارا  اسلامی: قم ،في فقه الإمامية الدروس الشرعية ،________ .13
مؤسسة آل : قم، في شرح القواعد جامع المقاصدعلی بن حسین،  ثانی، عاملی کرکی، محق  .71

 .ق1010 ،7چ ،لإحیاء التراث البیت
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 ق. 1010، 1چ، قم: دفتر انتشارا  اسلامی، المتعلمين شرح تبصرةالدین،  ضیاء عراقی، آقا .71
 ۀمؤسس)فارسی(، قم:  فقه اهل بيت ۀمجل ،«پژ هشی در تعدیل قرارداد» ،فخار طوسی، جواد .77

 تا[.، ]بی1، چدائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت
 ق.1011، 7چ ،هجر  : نشرقم ،كتاب العين ،احمد بن فراهیدی، رلیل .79
إمام  قم: مکتبة ،العقود الإيقاعات و صيغ النيات و في معرفة المنضود الدر علی، بن علیفقعانی،  .70

 ق.1011 ،1چ ،العصر
حقوق   علوم  ۀ)حقوق(، دانشکد یمطالعات حقوق خصوص، «تفسیر قرارداد»کاتوزیان ناصر،  .71
  ش.1910، زمستان 71دانشگاه تهران، ش ،یاسیس
 ق. 1017، 0چ ،الإسلامیة : دارالکتبتهران ،الكافيبن یعقوب،  کلینی، محمد .77
 ق.1911نا[، جا[: ]بی]بی ،كتاب الإجارة، رشتی الله حبیب گیلانی، میرزا .77
 ق. 1017، 1چ ،دا ری : کتابفر شیقم، قسم الخيارات-فقه الإمامية ،________ .71
 .ق1017، 1چ، اطهار ۀائم فقهی : مرکزقم ،الفقهية القواعد ،فاضل لنکرانی، محمد .73
 ق. 1070، 1چ، اطهار ۀفقهی ائم ، قم: مرکزالإجارة - الوسيلة في شرح تحرير تفصيل الشريعة، ________ .71
ي داماد، مصطفی، محق  .71  علوم نشر : مرکزتهران، حقوق اسلامی عمومی شروط و التزامات در ۀنظر

 ش. 1911 ،7، چاسلامی
  ق.1017 ،17چ ،اسلامی علوم نشر : مرکزتهران ،فقه قواعد ،________ .77
 ق. 1017 ،1، چدفتر انتشارا  اسلامی: قم ،العناوين الفقهيةعبدالفتاح،  مرادی، میر .79
  ق.1019 ،1چ ،دفتر انتشارا  اسلامی: قم ،البيع المكاسب و محمدحسین،نی، یینا .70
  ق.1979 ،1چ ة،یالمحمد : المکتبةتهران ،المكاسب الطالب في حاشية منية ،________ .71
دفتر انتشارا  : قم ،مصنفي الشيعة فهرست أسماء - رجال النجاشينجاشی، ابوالحسن،  .77

 ق. 1017 ،1چ ،اسلامی
 .تا[، ]بی1نا[، چقم: ]بی ،استفتاءات ۀرسال ،منتظری نعلییآبادی، حس نجف .77
 .ق1010، 7چالتراث العربي،  إحیاء : داربیر  ، الكلام في شرح شرائع الإسلام جواهرنجفی، محمدحسن،  .71
 ق. 1011 ،1چ ،، قم: مؤسسة آل البیتفي أحكام الشريعة الشيعة مستندبن محمد،  احمدنراقی، مولی  .73
 ق.1017، 1چ ،الإسلامي النشر مؤسسة   ةیالجعفر : مؤسسةقم ،مصباح الفقيهرضا،  همدانی، آقا .11
 گلپایگانی، رویی، شارح: رمینی،)، الوثقی مع التعليقات العروةکاظم،  یزدی طباطبایی، محمد .11

 ق. 1071 ،1چ ،طالبی ابامام علی بن  ۀقم: انتشارا  مدرس ،(شیرازی
، 7چ: مؤسسةالأعلمي للمطبوعا ، بیر   ،الوثقی فيما تعم به البلوى العروة ،________ .17

 ق. 1013
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

 1یبر اعتبار وجود شبهه در صدق عنوان باغ یآمدرد
  ______________ 3بادیآ، یزدان طاهر2آبادیاحمد حاجی ده  ______________ 

 چکیده
در صدق عنوان باغی است. دخیل  شرایط، «بغی»از مباحث مهم در موضوع 

وجود شبهه در صدق عنوان باغی یا  اثرگذار در این بحث، لزوم از قیودیکی 
گذار جمهوری اسلامی در مورد این قید مشخص رویکرد قانون عدم آن است.

ترین آن سیره است، اعتبار این قید فقهی که مهم ۀادلتکیه بر اما با  .نشده است
ناکثین، مارقین، )عنوان باغی لازم است؛ زیرا بغات صدر اسلام در صدق 

سیره، این ترین مانع در راه استدلال به مهم .همگی دچار شبهه بودند (،قاسطین
لاحی طرسد بر فرض که مربوط به بغی اصبغی است، که به نظر می ۀاطلاق آی

که آیا  باشد، نسبت به قید شبهه اطلاقی ندارد. پرسش مهم دیگر این است

                                                      
 7/71/107 تأیید: تاریخ                                                                                                             71/1/107 دریافت: تاریخ .1
 adehabadi@ut.ac.ir                                                              ایران. قم، فارابی دانشکدگان تهران دانشگاه استاد .2
 ،قم ۀیعلم ۀحوز مدرس و حوزه 1 سطح ،یاسلام علوم و فقه یعال ۀسسؤم یجزا و فقه گروه پژوهدانش .6

 yazdan19111371@gmail.com                                                                                     مسئول( )نویسندۀ ایران.
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 شود.را اثبات کند یا اصل بر وجود آن گذاشته میاین قید دادستان باید 
 بغی، سیره، خوارج. ۀشبهه، باغی، آی :واژگان کلیدی

 مقدمه
در کلمات های مهم در فقه جزایی، بررسی عنوان باغی و احکام مترتب بر آن است. از بحث
 ۀاز شررو  مهمری کره در جام ر .مطرح شده است شروطی برای صدق عنوان باغیفقیهان 

که در کلمات گروهی  شود، این است که آیا وجود شبههکنونی اثرات مهمی بر آن مترتب می
شر  صدق عنوان باغی اصطلاحی آمده است،  1«یتأویل و مجوز شرع»از فقیهان به عنوان 

و شرر  درصردد بیران د ایشانآید که دست میه باشد یا خیر؟ با بررسی کلمات فقیهان بمی
چراکه در غالب مواردی کره  ؛بلکه یک شر  است که به دو صورت بیان شده است .اندنبوده

 وجود آمده است.ه ای برای فرد یا افراد بشبهه ،توجیه شرعی وجود دارد
غالب فقیهان  .در اعتبار و عدم اعتبار این قید بین فقیهان تفاوت دیدگاه وجود داردالبته 

خرین و م اصرین قید مذکور را أمت بیشتردانند، اما وجود این قید را لازم می ،متقدم امامی
 دانند.در صدق عنوان باغی م تبر نمی

باغی  ،فرد ،در صورت وجود قید مذکور همراه با دیگر شرایط م تبر ،لازم به ذکر است
ا در نبود قید حجرات باید با او پیکار نمود. ام ۀنهم از سور ۀشود که به موجب آیمحسوب می

گاهی ه بلک ؛مرتکب جرمی نشده باشند و آزاد شوند ،مذکور چنین نیست که فرد یا افراد
مجازات آنها یکی از مائده  ۀسوم سور سی و ۀموجب آیبه شوند که محارب محسوب می

 تب یدو  ،چهار مورد قتل، صلیب کشیدن )اعدام(، قطع دست و پا در جهت مخالف هم
شود. از این مییکی توسط حاکم شرع اختیار  ،ه شدت و ض ف سرکشیبتوجه  که با ؛است

  برخورد و مجازات محارب با باغی در فقه متفاوت است. ۀرو شیو
، باید نددر برابر امام عادل سرکشی کای داشته باشد آنکه شبههبیفردی اگر  تا  قاعد

مقابل امام ایستاده  درمجازات شدیدتری برای او در نظر گرفته شود؛ زیرا بدون هیچ توجیهی 
از جرم  یترجرم سبک ،به مراتب یجرم بغ یچه بسا گفته شود از لحاظ فقهرو است؛ از این

                                                      
ير ،حلی ؛161ص ،1ج ،المبسوط طوسی، .1  .711ص ،7ج ،الأحكام تحر
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 :مطلب قابل اقامه است نیمحاربه است. دو شاهد بر ا
اجرا  دیاز چهار مجازات با یکیحتما  از حدود است و  یکی: محاربه نخست شاهد

و  اندذکر کردهت زیرات  ۀبلکه آن را در زمر ،اندهرا فقیهان جزء حدود نشمرد یشود، اما بغ
 .استر یت زجرم موجب تر از بزرگ ،دحجرم موجب روشن است 

در اکثر فروض باشد بر  یشاهد سبک بودن جرم بغ تواندیکه م یاز احکام بغ یبرخ
 است: نیچن 1یو محقق حلاساس کلام مشهور 

 نائب امام به قتال. ایپس از دعوت امام  شانیوجوب قتال با ا .7
 یهمچنان دارا ، آنجاکهنرایاس کشتنو  انیجواز کشتن مجروحان و دنبال کردن فرار .1

 .اندنشده یدسته و گروه بوده و متلاش
فرض  نیدر ا رایز ؛شده باشد یآنان متلاش ۀکه دست یموارد فوق در فرض جایز نبودن .3

 تنها متفرق ساختن و به هم زدن تجمع آنان است.  ،هدف از قتال
 تملک زنان آنان.  زیکردن فرزندان بغات و ن ریاس جایز نبودن .1
آن را جمع  نکرده و دایکه سپاه امام بر آن تسلط پ یتملک آن دسته از اموال جایز نبودن .1

 . رمنقولاتیغ اید چه از منقولات باش؛ ه استنکرد یآور
 .  محل اختلاف است زیموارد بالا ن ریتملک غ .6

 لاتیشده و گروه و تشک ریکه دستگ است زیجا یکشتن اهل بغ صورتیتنها در  نیبنابرا
 برخلاف محاربه. ست،ین زیقتل جا ،صورت نیا ریو در غ باشد یهمچنان باق انآن

: دفرماییم فهیشر ۀیآ رایز ؛است ینیجرم تأم کی ،یگفت جرم بغ توانیدوم: م شاهد
 ست؛ین زیجاان پس در صورت برگشت، قتال با آن« .که برگردند یتا زمان دیبا آنها بجنگ»

پس از اگر  یمحارب حت ، بلکهوجود ندارد بارۀ آناندر یفیتخف نیبرخلاف محاربه که چن
 از آن چهار مورد است. یکی مششود، حک ریها اسمدت

این دو را در یک رتبه قرار داده است و برای بغی  7331قانون مجازات اسلامی مصوب 
حتی در  .نیز مجازات اعدام را در فرض استفاده از سلاح به صورت مطلق ثابت کرده است

شود، حکم اعدام ثابت است. اما اسیر می ا  ب دفرد فرضی که سابقا  بغی صورت گرفته و 

                                                      
 .301 ر303صص ،7ج ،الاسلام شرائع حلی، .1
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بغی ت زیری را مطرح کرده و مجازات آن را  ،در فرضی که از سلاح استفاده نشودقانون 
 ده است.نموحبس ت یین 

ای است که اهمیت و ضرورت بحث بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا گفتگو پیرامون مسأله
است. و از آنجا که قانون مجازات اسلامی نتایج بسیاری ویژه دانش حقوق دارای در فقه و به
 کند.انگاری کرده است، شناخت موضوع آن، اهمیت نوشتار را دوچندان میبغی را جرم

از آنجا که بحث پیرامون موضوع شناسی بغی است که در آن از آیه، روایت و سیره 
 های لفظی و ظهورات است.لذا سنخ بحث مرتبط به بحث، استفاده شده است

 نهپیشی
خر و م اصرر ایرن بحرث أای از فقیهان مترلای کلمات برخی از فقیهان متقدم و نیز پارههدر لاب

در  ، ایرن موضروعب ضی از مقالاتی هم که در مورد بغی و باغی نگاشته شرده در ده وشمطرح 
طور مبسرو  مرورد واکراوی قررار بره موضروع، امرا .حد چند سطر مورد اشاره قرار گرفته است

لذا  .و نواقص بسیاری در آنها وجود دارد ،کامل بررسی نشده استصورت  آن به ۀادل و ،نگرفته
 ادله را بررسی نماید. ۀهم ی فراگیر،بحثضمن این نوشته با این انگیزه به نگارش درآمد که 

 مفهوم شناسی
اسرت. از میران لغرویین جروهری،  «درآمیختگری»یرا همران  «التبراس»م نی شبهه در لغت به

شناسان دیگر نیز مفاد مزبور را برخی لغت 1اند.ابن منظور به این م نا تصریح کرده و زمخشری،
نویسد: مراد از شبهه آن است که یکری از دو شریء راغب اصفهانی می. اندبا ت ابیر دیگری آورده

عرین  ،کند کره آن دو چیرزنمی یتفاوتو  به دلیل تشابهی که دارند از دیگری تشخیص داده نشود،
اند: شبهه آن است که خطا و صرواب در آن متریقن و مشرخص گفته برخی دیگر 2.د یا م نیباش

 4شود.اند که شبیه حق میید: شبهه را بدان جهت شبهه نامیدهگوطریحی می 3نیست.

                                                      
 ،العرب لسان منظور، ابن ؛310ص ،البلاغة أساس زمخشری، ؛1136ص ،6ج ،الصحاح جوهری، .1

 .101ص ،73ج
 .113ص ،المفردات اصفهانی، راغب .2
 .3313ص ،6ج ،العلوم شمس حمیری، .6
ين مجمع طریحی، .6  313ص ،6ج ،البحر
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شبهه از نظر لغوی و عرفی اطلاق دارد و شبهات موضوعیه، حکمیه، مفهومیه و مصداقیه 
البته توجه به این نکته لازم  .وجود دارد درآمیختگیاینها نوعی  ۀشود؛ زیرا در همرا شامل می

اما مفهوم آنها با یکدیگر متفاوت  ،شونداست که برخی از موارد شبهه بر یکدیگر منطبق می
و شبهه مصداقی که  ،مصداقی همیشه از نوع موضوعیه است ۀبر فرض مثال شبه .است

بهه به همان م نای لغوی است. اما باید دید لاح فقهی شطدر اص حکمیه باشد، وجود ندارد.
اعم از حکمیه و  ،موارد شبهه ۀآیا در عبارات فقیهان که در ادامه خواهد آمد شبهه، هم

 ر؟شود یا خیموضوعیه را شامل می
توجه به این نکته لازم است که شبهه در بغی به این م ناست که فرد با دلیل و توجیه 

پیدا کرده است و به همین دلیل در برابر امام عادل ایستاده باور  امر باطلیبه  نزد خود مناسب
هِ  ست، مانند اینکه خوارج در فهم آیۀا دچار اشتباه شدند و پنداشتند  إِنِ الحُکمُ إِلاا لِلَّ

خطا کرده است و به مقابله با حضرت پرداختند، یا اهل شام به دلیل اعتقاد  منینؤامیرالم
رو حضرت را از اینو  در برابر حضرت ایستادند اتل عثمان استق حضرت علیبه اینکه 

 .دانستندلایق حکمرانی نمی
برخی آن را به م نای  :در بین لغت شناسان سه م نا ذکر شده است« بغی» ۀبرای واژ

ت دی »ای دیگر آن را به م نای عده. از این رو باغی به م نای ظالم است ،انددانسته« ظلم»
م نای سومی نیز که برای آن مطرح شده خصوصا  در فرضی  .اندم نا کرده« زهاز حدا و اندا
 1شود، م نای طلب کردن است.« افت ال»که وارد باب 

لاح فقهی به م نای خروج بر امام عادل است و باغی کسی است که علیه طبغی در اص
 2او مخالفت کند.امام عادل خروج کند و پیمان خود را با امام عادل بشکند و در احکام با 

 هافق دیدگاه
، فقها بره دو دسرتۀ موافرق و مخرالف تقسریم اعتبار قید شبهه در صدق عنوان باغی ۀدر زمین

شوند. اهمیت این قید در م یار بودن آن برای اجرای احکام بغری برر فررد اسرت. از ایرن می

                                                      
 .113ص ،1ج ،العین فراهیدی، ؛1137ص ،6ج ،الصحاح ،یجوهر ؛113ص ،1ج ،العین فراهیدی، .1
 .136ص ،النهاية طوسی، .2
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حکرام آن ابن ادریس این شر  را برای صدق عنروان براغی و اجررای ا ، وشیخ طوسیمنظر، 
و ظاهرا  آن را  2علامه نیز در کتب مختلف خود این شر  را متذکر شده است 1دانند.لازم می
شربهات را  ۀهمرظاهر بیان ایشان در تذکره نیز این است که شبهه مطلق بوده و  داند.لازم می

منتظری و روحانی این  و آقایان در مقابل، برخی دیگر مثل صاحب جواهر، 3.شودشامل می
 4دانند.ر  را م تبر نمیش

 موافقان اعتبار قید شبهه ۀادل
 توان تمسک کرد.به سه دلیل میشبهه برای اعتبار قید 

 بغی ۀدلیل اول: آی
وَ إِنْ طٰائِفَتٰرانِ مِرنَ الْمُرؤْمِنِینَ  ۀآیبا تمسک به حلی و فاضل جواد  هبرخی فقیهان مانند علام

ی تَفِياقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا  تِي تَبْغِي حَتّٰ خْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّ
ُ
ءَ إِلیٰ أَمْررِ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْْ
اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالَْ دْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ 

 در فرضم تقدند  5
 6شود.سوب میفرد محارب مح ،این شر نبود 

با اشاره به وجوبی بودن اصلاح ؛ زیرا است فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰافراز به استناد ایشان ظاهرا  
شان به وجود ای که برایجویی علت خروج، و شبهه، م یار این وجوب را پی7بین دو گروه

 8داند.آمده است، می
دلالتی بر اعتبار شبهه در صدق عنوان باغی ندارد؛  این قیدرسد به نظر می نقد استدلال:

                                                      
 .71ص ،1ج ،السرائر ،حلی ؛161ص ،1ج ،المبسوط ،یطوس .1
ير ،حلی .2  ؛31ص ،المرام صیتلخ همو، ؛101ص ،3ج ،الفقهاء تذکرة همو، ؛711ص ،7ج الأحكام، تحر

 .716ص ،71ج ،المطلب منتهى همو،
 .170ص ،3ج ،الفقهاء ةتذکر  ،همو .6
 فقه روحانی، ؛131ص ،3ج ،الفقیه ولاية في دراسات منتظری، ؛333ص ،17ج ،الكلام جواهر ،ینجف .6

 .776ص ،73ج ،الصادق
 .70 آیۀ ،حجرات سورۀ .6
 .170ص ،3ج ،الفقهاء تذکرة ،یحل ؛361ص ،1ج ،فهامالأ مسالک ،کاظمی .3
 همان. .6
 .170ص ،3ج ،الفقهاء تذکرة ،یحل .6
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اما ممکن است جویی از علت شبهۀ ایشان باشد، لزوم پی ،زیرا هرچند احتمال دارد مراد
 .لازم اعم است فَأَصْلِحُوابه عبارت دیگر  .ای برای آنها عارض نشده باشداصلا  شبهه

 .در هر صورت باید اصلاح باشد ،باشد یا نشده ،برای آنها شبهه ایجاد شده باشدچه ی نی 
در نتیجه اصلاح متوقف بر  .حال گاهی اصلاح در امر دیگری غیر از عروض شبهه است

 از این رو آیه دلالتی بر اعتبار قید شبهه در باغی ندارد. .وجود شبهه نیست
 این است که اگر چنین قیدی م تبر ،چه بسا گفته شود دلیل علامه بر اعتبار این قید

 بهدر حالی که بین آنها فرق است. در جواب  ،نباشد، فرقی بین باغی و محارب نخواهد بود
 1این اشکال باید متذکر شد چنین مطلبی در عبارت علامه وجود ندارد.

 دلیل دوم: روایت حفص بن غیاث
کند که از بیان می روایت مذکور داستان مردی از محبین اهل بیت را به نقل از امام صادق

و آن حضرررت در پاسررخ  پرسررید هررای امیرالمررؤمنینجنگ ۀدر بررار امررام محمررد برراقر
فرمودند: خداوند رسول خدا را با پنج شمشیر برانگیخت...که در مورد شمشریر چهرارم وارد 
شده است این شمشیر، شمشیر بر اهل بغی و تأویل است که خداونرد در آیرۀ شرریفه بره آن 

 است. متن روایت چنین است: اشاره کرده
عن القاسم بن محمد عن  علي بن إبراهیم عن أبیه و علي بن محمد القاساني جمی ا  

هِ »سلیمان بن داود المنقري عن حفص بن غیاث  قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
ائِلُ مِنْ مُ  عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  ینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَْ فَر  وَ کَانَ السَّ هُ  حِبِّ بََ ثَ اللَّ

دا   یْفُ الْمَکْفُوف ...بِخَمْسَةِ أَسْیَاف   مُحَمَّ ا السَّ فَسَیْفٌ عَلَی أَهْلِ الْبَغْيِ وَ  2وَ أَمَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ  أْوِیلِ قَالَ اللَّ صْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَ  -التَّ

ی تَفِي تِي تَبْغِي حَتا خْری فَقاتِلُوا الَّ
ُ
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْیَْةُ إِحْداهُما عَلَی الْْ هِ فَلَمَّ  .ءَ إِلی أَمْرِ اللا

هِ  یلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَ  إِنَّ مِنْکُمْ  قَالَ رَسُولُ اللَّ أْوِ نْزِیلِ مَنْ یُقَاتِلُ بَْ دِي عَلَی التَّ لَی التَّ
بِيُّ  ْ لِ یَْ نِي أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  فَسُئِلَ النَّ ارُ بْنُ یَاسِر   مَنْ هُوَ فَقَالَ خَاصِفُ النَّ فَقَالَ عَمَّ

                                                      
 همان. .1
 .شده بازداشته شمشیر ی نی .2
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هِ  ایَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّ ابَِ ةُ  قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّ  1.«ثَلَاثا  وَ هَذِهِ الرَّ
محمد بن الحسن »با این سند آمده است: این روایت در تهذیب شیخ طوسی نیز 

الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقري عن 
 ».2حفص بن غیاث عن أبي عبدالله

سه سند در مورد این روایت وجود دارد؛ سند اول: علی بن ابراهیم از پدرش  سند روايت:
از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث. سند دوم: علی بن ابراهیم 
از علی بن محمد از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث. سند 

محمد قاسانی از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود سوم: محمد بن حسن صفار از علی بن 
 منقری از حفص بن غیاث.

القاسانی از نظر نجاشی ثقه است، هرچند اشکالاتی نیز به وی وارد شده  علی بن محمد
را  ویشیخ طوسی وی را تض یف کرده است. از سوی دیگر علامه حلی  ،مقابل در 3است.

را غیر از علی بن ، وی علی بن شیرهضمن توثیق داند. شیخ طوسی همان علی بن شیره می
حال اگر گفته  4علی بن محمد را تض یف کرده است. ،داند؛ زیرا در همان صفحهمحمد می

شود علی بن شیره همان علی بن محمد القاسانی است، در این صورت کلام شیخ نسبت به 
 شود.وی متناقض می

غیر از علی بن  ،لی بن محمد قاسانینویسد: عمحقق خویی نیز ذیل علی بن شیره می
شود که علی بن محمد محمدبن شیره اصفهانی است و از کلام نجاشی نیز استفاده می

علی بن  ،که توثیق دارد بن شیره اصفهانی است. بنابراین آن علی بن محمد ۀالقاسانی نو
و علی بن شیره  است و ارتباطش با علی بن محمد شیره است که از اصحاب امام هادی

بن محمد القاسانی روشن نیست. در این سند نیز نامی از وی برده نشده و از علی بن محمد 
 5القاسانی نام برده شده است که از نگاه محقق خویی غیر از علی بن شیره است.

                                                      
 .70-3 صص ،1ج ي،الكاف ،ینیکل .1
 .771ص ،1ج ،الأحكام تهذيب ،یطوس .2
 .111ص ،فهرست ،ینجاش .6
 .333ص ،الرجال ،یطوس ؛131ص ،ةالخلاص ،یحل .6
 .710-713صص ،71ج ،ثيالحد رجال معجم ،ییخو .6
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رسد علی بن محمد غیر از علی بن شیره است و دلیل م تبری بر یکی بودن به نظر می
ثیق نجاشی هم بر تض یف شیخ در مورد علی بن محمد مقدم این دو وجود ندارد و تو

قدرت ضبط بیشتری نسبت به  ،در رجالبودن ممحض واسطۀ شود؛ چراکه نجاشی به می
واضح است فردی که متخصص در یک  .شیخ داشته که به علوم مختلف مشغول بوده است

ارد؛ در نتیجه د شفن است از فردی که ذی فنون است، دقت بیشتری در علم مورد تخصص
 به نظر نگارنده این فرد موثق است.

کاسولا( است؛ زیرا ایشان است که از ) یالاصفهانمراد از قاسم، قاسم بن محمد 
سلیمان بن داود نقل روایت دارد، نه عناوین دیگر مثل قاسم بن محمد جوهری، قاسم بن 

رسد همان نظر می قاسم بن محمد اصفهانی توثیق صریح ندارد و به . محمد رازی و...
م لَ »گوید: وی می ۀکسی است که نجاشی از وی به قاسم بن محمد قمی ت بیر نموده و دربار

ابن غضائری هرچند ایشان را تض یف نکرده ولی در قدح روایاتش . «یرضَ المَ ن بِ کُ یَ 
ز وی حدود با این حال ابراهیم بن هاشم ا«. خریاُ  رُ نکَ یُ  وَ  ة  ارتَ  فُ  رَ یُ  هُ یثُ دِ حَ »گوید: می

بن علی بن  بن الحسن الصفار و محمد هفتاد روایت نقل کرده است. همچنین محمد
محبوب نیز از وی نقل روایت دارند، اما به حدی نیست که بتوان از طریق کثرت روایت 

 را تصحیح کرد. وی ،اجلا
اما در کتاب  ،1سلیمان بن داود منقری نیز هرچند توسط ابن غضائری تض یف شده

محقق خویی نیز به استناد  2ی توثیق شده است. البته امامی بودن وی محرز نیست.نجاش
با  3م تقد به وثاقت اوست. ،توثیق نجاشی و واقع شدن ایشان در تفسیر علی بن ابراهیم

توجه به اینکه قاسم بن محمد در هر سه سند وجود دارد و دلیلی بر وثاقت ایشان وجود 
 شود.ض یف محسوب میندارد، روایت به لحاظ سندی 

أْوِیلِ »فرماید: حضرت می در این روایت دلالت روايت:  ،«فَسَیْفٌ عَلَی أَهْلِ الْبَغْيِ وَ التَّ
به نوعی تفسیر  ،«اهل تأویل»در حقیقت  .ی نی یک شمشیر برای اهل بغی و تأویل است

                                                      
 .61ص ،7 ج ،الرجال ،یغضائر ابن .1
 .711ص ،فهرست ،ینجاش .2
 .113ص ،3ج ،الحديث رجال معجم ،ییخو .6
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در اینجا برداشت  «یلوِ أت»شبهه از ت بیر  واست و چیزی در مقابل آن نیست،  «اهل بغی»
یا تأویل در مقابل تنزیل است که در  ،شود؛ زیرا تأویل یا مستقیما  به م نای شبهه استمی

های مقابل تنزیل ی نی حضرت رسول با گروه .این صورت شبهه از آن قابل استفاده است
یق از باب تفسیر آیه و تطب منینؤجنگید و تأویل ی نی امیرالمخود از باب مورد آیه می

هایی که شود: گروهدر این صورت برداشت میبرد. ، دست به شمشیر میموارد دیگر بر آیه
مثل خوارج که به دلیل  .تفسیر صحیحی از آیه نداشتند ،ایستادند در مقابل امیرالمومنین

هدر فهم  ،شبهه و فهم نادرست از آیه إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ
تطبیق  دچار اشتباه شده بودند و در 1

 اند.مورد دچار خطا شده بوده
رسد نهایت دلالت این روایت که اهل بغی را همان اهل تأویل به نظر می نقد استدلال:

اما  ؛شبهه داشتند، جنگیدند داند این است که باغیانی که با حضرت امیرالمؤمنینمی
 کند.موارد نمی ۀدلالت بر شرطیت شبهه در هم

 امیرالمؤمنین ۀدلیل سوم: سیر
است. بررای تمامیرت آن لازم اسرت دو  دلیل سوم سیره یا همان ف ل و رفتار امیرالمومنین

 ۀشربهه داشرتند. مقدمر های امیرالمؤمنیناول: باغیان در جنگ ۀمقدمه ثابت شود. مقدم
حضررت وجرود نردارد و در آن  ۀدلیلی جز سیر ،دوم: بر حرمت بغی یا وجوب قتال با بغات

 کرد. اکتفاوجود شبهه در صدق عنوان باغی  ، ی نید به قدر متیقنهم بای

 اول )احراز وجود شبهه در باغیان صدر اسلام( ۀمقدم
مارقین )خوارج(، قاسطین )م اویره و -در این مقدمه باید بررسی شود آیا بغات صدر اسلام 

ه امام شورش کردند دچار شبهه بودند که علی -شان(یارانش(، و ناکثین )طلحه و زبیر و یاران
کنرد و در کلمرات فقیهران نیرز ای که بر وجود شبهه در خوارج دلالت مییا نه؟ در ابتدا ادله

 :شودشود. در این قسمت به چهار روایت اشاره میغالبا  آمده است، بررسی می
 سكونىاول  ۀروايت اول: موثق

السکوني عن ج فر محمد بن الحسن الصفار عن إبراهیم بن هاشم عن النوفلي عن 

                                                      
 .11 آیۀ ان ام، سورۀ .1
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ا فَرَغَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ » عن أبیه عن آبائه هْرَوَانِ قَالَ لَا یُقَاتِلُهُمْ  قَالَ: لَمَّ مِنْ أَهْلِ النَّ
 1.«مِنْهُ  بِالْحَقِ  أَوْلَی هُمْ  بَْ دِي إِلاَّ مَنْ 

ما شیخ راویانی که در سند روایت وجود دارند، همگی قابل اعتمادند. ا سند روايت:
 ند.اطوسی به محمد بن حسن صفار دو طریق دارد، که برخی از روات آن محل اختلاف

همگی از  ،طریق اول: شیخ مفید و حسین بن عبید الله غضائری و احمد بن عبدون
 احمد بن محمد بن حسن بن ولید از پدرش از صفار.

 2مد بن حسن صفار.طریق دوم: ابوالحسین بن ابی جید از محمد بن حسن بن ولید از مح
به  ؛فرد موثقی است ،3بوده« ابن حاشر»رسد احمد بن عبدون که م روف به به نظر می

دلیل اینکه ایشان از مشایخ نجاشی است و ظهور حال کلمات نجاشی این است که از 
ابی المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید  ۀچه در ترجمچنان .کندغیرثقه نقل نمی

علاوه بر آن، نجاشی در مورد ایشان  4کلماتی دال بر این مطلب وجود دارد.نیز الله شیبانی 
و علو سند هم  ،از مشایخ مسن اوبوده ویبه این م نا که  ،5«قتِ ي الوَ ا  فِ وَّ لُ کان عُ »ید: گومی

و برای  نموده،صحاب حدیث بسیار بدان توجه علو سند از اموری است که ا .داشته است
 6.اندردهکرا بر خود تحمیل میهای فراوانی رنجتحصیل آن 

بالاترین مشایخ وقت از نظر : »سه تفسیر مطرح است« علو در وقت»اما دربارۀ ت بیر 
طبق تفسیر ؛ که 7«غایت فضل، علم، وثاقت و جلالت در وقت»و « علو شأن و رتبه»، «سند

توان بر روایت از این رو می .شودو طبق تفسیر دوم و سوم وثاقت ایشان ثابت می ،اول مدح
 8اند.را توثیق کردهایشان و شبیری نیز  صافیآقایان  .او اعتماد کرد

                                                      
 .1ح ،711ص ،6ج ،الأحكام تهذيب ،یطوس .1
 .13ص ،المشیخة ،همان .2
 .30ص ،رجال ،یحل ؛173ص ،الرجال ،یطوس .6
 .13ص ،1ج ،الطهارة کتاب - المنهاج مصباح م،یحک .6
 .31ص ،فهرست ،ینجاش .6
 .16ص ،1ج ،الإلهیة الولاية مؤمن، .3
 ،المقال منتهى ،یحائر ؛137ص ،6ج ،المقال حیتنق ،یمامقان ؛71ص ،1ج ،الرجالیة الفوائد ال لوم، بحر .6

 .16ص ،1ج
 .7710ص ،1ج ،نكاح کتاب ،یانجزن ؛707ص ،1ج ،الحج فقه ،یصاف .6
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توان روایت می« کان علوا  فی الوقت»و ت بیر  1«ةالاجاز ةشیخوخ»به دودلیل بنابراین 
 ایشان را پذیرفت.

 دیگر رجالیان محمد بن حسن بن ولید در کلمات نجاشی، شیخ ودر مورد احمد بن 
خویی ایشان حتی محقق  .ده استشو همین امر سبب تردید در مورد ایشان نیامده توثیقی 

حکیم، تبریزی و سید و آقایان ، اما برخی دیگر مثل امام خمینی، 2است را تض یف کرده
 3اند.مصطفی خمینی ایشان را توثیق نموده

و شیخ  ،یق ایشان گفته شده است که از مشایخ اجازه و استاد شیخ مفید بودهدر توث
بلکه گفته شده  .طوسی در تهذیب و استبصار از این طریق روایات بسیاری را نقل کرده است

ن یو قرا ،داشتهکه شیخ طوسی طریقی که ایشان در آن بوده است را بر طریق دیگر مقدم می
از علمای شی ه بوده است که احادیث مشهور  ،یز مثل پدرشحاکی از آن است که ایشان ن

شد، حتما  برای با وثاقت از ایشان ظاهر می یاگر امر مناف . طبی تا  زیادی را تحمل کرده است
تصحیح  ،که ایشان در آن وجود داشته را طرقی ۀعلامه نیز هم 4شد.این اجلا روشن می

ای از او ذکر دو ترجمهی و شیخ و غیراینرسد دلیل آنکه نجاشبه نظر می 5.نموده است
 6نبوده و کتابی هم نداشته است. اند این است که او از م اصرین م صومیننکرده

طریق اول شیخ به صفار و  قابل اثبات،ان وثاقت ایش ،با توجه به مطالب ذکر شده
 صحیح است.

رسد علی بن احمد بن ابی جید قمی قرار دارد که به نظر می ،در طریق دوم شیخ طوسی
از آنجا که ایشان از مشایخ شیخ طوسی و نجاشی است، قابل اعتماد است؛ چراکه بزرگانی 
مثل این دو بسیار ب ید است که نزد فردی که وثاقت ندارد شاگردی کنند و سپس از آنها 

                                                      
 شود، بحث مفصل رجال در باید خیر یا شودمی وثاقت بر دلیلی آیا اینکه و الاجازة شیخوخة مورد در البته .1

 شود.می محسوب عام وثاقت ادلۀ از نگارنده نظر به اما
 .3ص ،3ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .2
 ؛63ص ،1ج ،الطهارة کتاب - المنهاج مصباح م،یحک ؛11ص ،7ج ،المحرمة لمكاسبا ،ینیخم .6

 .337ص ،7ج ،الطهارة کتاب ،ینیخم ؛331ص ،7ج ،الطهارة کتاب – العروة مباني تنقیح ،یزیبرت
 .63ص ،1ج ،الطهارة کتاب - المنهاج مصباح م،یحک .6
 .76ص ،1ج ،یةالرجال الفوائد ال لوم، بحر .6
 .63ص ،1ج ،الطهارة کتاب - المنهاج مصباح م،یحک .3
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نقل  ،از افراد غیرموثق کهگان چنین است امروزه نیز سیره در مورد بزر .روایت نقل کنند
خصوصا  با توجه به اینکه شیخ روایات زیادی را از طریق ایشان نقل کرده است و  1.کنندنمی

از این  2باشد.ایشان بین شیخ و محمد بن حسن بن ولید که از بزرگان شی ه است، واسط می
 است. رسد این طریق شیخ به صفار نیز قابل اعتمادرو به نظر می

است،  «مِنْهُ  بِالْحَقِ  أَوْلَی هُمْ  لَا یُقَاتِلُهُمْ بَْ دِي إِلاَّ مَنْ »فراز  ،محل استدلال دلالت روايت:
هرکس با خوارج بجنگد خوارج  ،باشد. ی نی ب د از منرسد در مقام اخبار میکه به نظر می

م نای این سخن آن است که پس از من کسی پیدا  .نسبت به آنها در حق اولویت دارند
بنابراین روایت دلالت دارد،  و جواب آنها را بدهد. رده،آنها را دفع ک ۀشود که بتواند شبهنمی

شورش کردند، و این مطلب از  وجود آمد که علیه امیرالمومنینای بهکه برای خوارج شبهه
نیز  3صاحب جواهرچون  یبرداشت فقیه شود.ستفاده میا «مِنْهُ  بِالْحَقِ  أَوْلَی هُمْ »ت بیر 

وجود داشته  شود که نزاع عقیدتی و علمیزیرا بحث اولویت جایی مطرح می ؛همین است
 و ب ید است که در اینجا مراد اولویت در جنگ نظامی باشد. ،باشد

ی نی پس از من  .داردوجود  «منهُ مِ  قِّ الحَ أولی بِ  وَ ن هُ  مَ إلاا »ها ت بیر البته در برخی نسخه
 که ،4آنها را دفع کند( ۀشبه دتواننسبت به آنها سزاوارتر است )و می ،آید که در حقکسی می
 باشد. حضرت صاحب زمان ،شاید مراد

برخی فقیهان به روایت مزبور برای وجود شبهه در خوارج، رغم استدلال به نقد استدلال:
شبهه وجود  ۀدلالت ندارد؛ زیرا در روایت واژ رسد مفاد آن بر این مطلباما به نظر می

کند و ب ید نیست مراد نیز دلالتی بر وجود شبهه نمی «مِنْهُ  بِالْحَقِ  أَوْلَی هُمْ »فراز ندارد، و 
بطلان در او بیشتر است؛ ی نی   یارم ،که هرکس ب د از من با اینها بجنگد حضرت این باشد

 .دوران بین بطلان و شدت بطلان است
« حقا أ»و « حق»بین  ،پس دوران .است «حق»چه بسا گفته شود: وجه شبه در اینجا 

وجه  چراکه اقتضای وجه شبه در اسم تفضیل همین است؛ . اساسا  در چنین ت بیریاست

                                                      
 بررسی شود. علم رجال و در بحث شیخوخة الاجازهالبته بحث مفصل در این مورد باید در  .1
 .11ص ،7ج ،الوافي ،یکاشان .2
 .333ص ،17ج ،الكلام جواهر ،ینجف .6
 .37ص ،71ج ،الشیعة وسائل عاملی، است: شده اشاره مطلب این به وسائل حاشیۀ در .6
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از این  .اما یکی بیشتر ،های ادبی دو طرف حقانیت دارنداست و مطابق بحث« حق» ،شبه
تر شده است؛ زیرا شته است که میزان حقانیت او پاییندر یک طرف شبهه وجود دا رو حتما  

« نا  طلَا بُ  دُا شَ أ»و بطلان بیشتر است از ت بیر  ،اگر مراد حضرت این بود که دوران بین بطلان
 ،در جواب .«منهُ نا  مِ طلَا بُ  دَا شَ أن  مَ لَاا إی  دِ م بَ هُ لُ اتِ قَ  یُ لَا »فرمود: ی نی می .کرداستفاده می

 دُ بَ  أ» با «نا  طلَا بُ  دُا شَ أ» ت بیر و ،«قِّ لی الحَ إ بُ قرَ أ»با  «نا  طلَا بُ  لُا قَ أ»توان گفت: بین ت بیر می
 ملازمه وجود دارد.« قِّ ی الحَ لَ إ

بلکه استدلال به  ؛ممکن است گفته شود استدلال به این روایت، استدلال به سیره نیست
ل به این روایت به لااستد :در جواب باید گفت .دلیل لفظی با استظهار از ذیل روایت است

 ۀاز جمله اینکه این روایت فقط در مورد خوارج است نه هم ؛تنهایی مشکلات مت ددی دارد
: دلالت بر شرطیت شبهه در بغات نمی .بغات این  ،برای دفع این اشکالاتبنابراین  .کندثانیا 

 .ه شدمحقق صغرای سیره قرار داد، روایات
 سكونىدوم  ۀ: موثقروايت دوم

محمد بن أحمد بن یحیی عن بنان بن محمد عن أبیه عن ابن المغیرة عن السکوني عن 
ةُ عِنْدَ عَلِي  » ج فر عن أبیه قَالَ إِنْ خَرَجُوا عَلَی إِمَام  عَادِل  أَوْ  قَالَ: ذُکِرَتِ الْحَرُورِیَّ

 1.«ذَلِك مَقَالا   فِي لَهُمْ  جَمَاعَة  فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَی إِمَام  جَائِر  فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ فَإِنَا 
مراد از بنان بن محمد در این روایت عبد الله بن محمد بن عیسی است. در  سند روايت:

ن ببرادر احمد بن محمد بن عیسی است. محمد  یو 2بنان لقب عبد الله است. حقیقت
ابن ولید روایت او را استثنا نکرده  ،احمد بن یحیی او را در نوادر آورده است و با این وجود

توان به کثرت تواند دلالت بر وثاقت ایشان کند. البته برای توثیق ایشان میکه این می ؛است
روایت را نقل کرده است، که از  131 ،و تمسک کرد؛ زیرا ایشان در مجموعروایت اجلا از ا

عدد را محمد ین احمد بن عیسی حمران  11عدد را محمد بن یحیی عطار،  733 ،این بین
عدد را س د بن  3و  ،محمد بن حسن صفاررا عدد  77عدد را علی بن محبوب،  73اش ری، 

رسد با این شرایط عنوان کثرت روایت اجلا بر ظر می. به ناندعبد الله قمی از او نقل کرده

                                                      
 .1ح ،711ص ،6ج ،الأحكام تهذيب ،یطوس .1
 .303ص ،7ج ،الرجال نقد ،یتفرش .2
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 شود.ایشان منطبق می
رسد علاوه بر کثرت روایت اجلا از وی، اگر مستثنیات نوادر حجت نظر میرو، بهازاین

باشد، طریق دومی برای توثیق ایشان وجود دارد؛ زیرا باید دید روایت در نوادر استثنا شده 
ن ناظر به ات بیر برخی رجالی وکند ثاقت ایشان را ثابت نمیصورت اول وکه  فردیا  ،است

د بن أحمد بن یحیی»: صورت اول است. عبارت استرآبادی چنین است و  یروي عنه محما
 1.«عتماد علیه، بل لا یب د الحکم بوثاقته أیضا  ، و فیه إش ار بالإلم یستثن روایته

، و نسبت آنها به حروریه به دلیل این است که استمراد از حروریه خوارج  دلالت روايت:
 2ی به نام حروراء جمع شدند.اآبادیابتدا در 

حضرت  ،برده شد نام خوارج نزد امیرالمومنینوقتی در این روایت آمده است که 
 ،فرمودند: اگر همراه جماعتی خارج شدند، یا علیه امام عادلی خروج کردند، با آنان بجنگید

؛ زیرا این خوارج برای کار خود دلیلی نجنگیدم جائر خروج کردند با آنها اما اگر بر اما
و برای این  ،ای وجود داشتهتوان برداشت نمود که برای آنان شبههدارند. از فراز اخیر می

توان استفاده کرد که برای صدق عنوان اند. در نتیجه میشبهه نیز دلیلی و توجیه شرعی داشته
 ترین افراد آنها خوارج است، وجود شبهه برای بغات لازم است.مباغی، که یکی از مه

 سه اشکال بر دلالت این روایت وارد است: نقد استدلال:
ی نی اگر با امام جائر  .مربو  به امام جائر است ،رسد ت لیل ذیلاول: به نظر می

یکدیگر را شاید به این دلیل باشد که رها کنید تا  .با آنها وارد جنگ نشویدجنگیدند، 
در حالی که بحث در مورد  ندارد.شبهه ی بر لزوم اما نسبت به امام عادل دلالت .بکشند

 برای صدق عنوان باغی است. ،شرطیت شبهه
بلکه  .کنددلالت بر وجود شبهه در آنها نمی« ذَلِك مَقَالا   فِي لَهُمْ  فَإِنَا » عبارت دوم:

اند و د و به همین دلیل بر امام جائر شوریدهممکن است دلیل م تبر برای خود داشته باشن
 شان درست باشد.ممکن است در مقابل امام جائر حرف

با حکم باغی  ،اگر دلالت بر وجود شبهه در آنها کند« ذَلِك مَقَالا   فِي لَهُمْ  فَإِنَا »سوم: فراز 

                                                      
 .31ص ،3ج ،المقال منهج ،یاسترآباد .1
 .331ص ،3ج ،الأخیار ملاذ ،یمجلس .2
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حالی که درصدد فرماید: با آنها نجنگید زیرا شبهه دارند، در سازگار نیست؛ زیرا حضرت می
ر یآن بودیم که ثابت کنیم اگر شبهه داشتند باغی هستند و باید با آنها در صورت وجود سا

 شرایط، نبرد و جنگ کرد.
 جمیل بن دراج ۀروايت سوم: صحیح

بِي »عنه عن ی قوب بن یزید عن ابن أبي عمیر عن جمیل بن دراج قال: 
َ
قَالَ رَجُلٌ لِْ

هِ عَبْدِ  اكٌ فَقَالَ نََ مْ قَالَ فَقَالَ بَْ ضُ أَصْحَابِهِ کَیْفَ وَ هُمْ یَدْعُونَ إِلَی  اللَّ الْخَوَارِجُ شُکَّ
ا یَجِدُونَ  الْبِرَازِ قَالَ ذَلِكَ   1.«أَنْفُسِهِمْ  فِي مِمَّ

شود؛ زیرا راویان آن همگی از روایت به لحاظ سند صحیح محسوب می :سند روايت
 طریق شیخ طوسی به صفار نیز م تبر است. اصحاب هستند. یاجلا

پرسد آیا خوارج شک و شبهه داشتند؟ حضرت می فردی از امام صادق دلالت روايت:
در این هنگام برخی از اصحاب پرسیدند، چطور شک و شبهه داشتند در حالی  .فرمود: بله
شان وجود کردند. حضرت فرمود دلیل آن حالتی بود که در نفسدعوت می «رازبِ »که آنها به 

ای داشتند و برای آن در نزد خود دلیلی داشتند. براز به م نای محاربه داشت؛ ی نی آنها شبهه
کردند نه به دلیل دین و یقین؛ ی نی آنان به دلیل ت صبی که داشتند به قتال دعوت می .است

 2نداشتند. شان یقینچراکه در دین
که اگر  شودید: ممکن است این پرسش مطرح گوعلامه مجلسی در تبیین این روایت می

رفتند که حضرت جواب انداختند و به جنگ نمیشک داشتند جان خود را به خطر نمی
فهمیدند که کارشان می ،کردندمل میأاما اگر ت .دهد شبهه در نفوس آنها ثابت شده بودمی

ا یَجِدُونَ »ند. شاید هم مراد از باطل است و کافر حقد و ت صب جاهلیت « أَنْفُسِهِمْ  فِي مِمَّ
در هر صورت چه مراد از عبارت  3به دلیل اخبار متواتری که در اینجا وجود دارد. ؛باشد

موجب ایجاد  ،مهم این است که این عامل درونی ،مذکور شبهه باشد و چه حقد و ت صب
سند و دلالت این بنابراین به همین دلیل علیه امام شوریدند. شبهه در اذهان آنها شد و 

 روایت تمام است.

                                                      
 .6ح ،711ص ،6ج ،حكامالأ  تهذيب ،یطوس .1
 .63ص ،71ج ،الوافي ،یکاشان ضیف .2
 .336ص ،3ج ،الأخیار ملاذ ،یمجلس .6
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 رضى سیدروايت چهارم: روايت 
 :نقل کرده است رضی از امیرالمومنین سید

قَالَ: لَا تَقْتُلُوا » محمد بن الحسین الرضي في نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین
یَةَ وَ ؛ طَلَبَ الْحَقَ فَأَخْطَأَهُ کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَکَهُ فَلَیْس مَنْ  بَْ دِي الْخَوَارِجَ  یَْ نِي مَُ اوِ
 1.«أَصْحَابَهُ 

رو، سند آن ض یف محسوب ازاین است.این روایت از جهت سند مرسله  سند روايت:
توان به این نکته دقت داشت که شیخ صدوق در برخی می ،شود. برای تصحیح سندمی

دهد این امر نشان می. کندمیامام نقل  از« قال»طور مستقیم و با ت بیر بهموارد، روایت را 
و اصالت حس در مورد ، به نوعی برایش قریب به حس بوده استقرائنی داشته که صدوق، 

 ،در غیر این صورت که ؛دهدبه م صوم میکند، و به نوعی اسناد جزمی او جریان پیدا می
یابد و ین استدلال در مورد سید رضی نیز جریان میهم نسبت کذب دادن به م صوم است.

 پذیرفت.توان روایت او را از این طریق می
فرماید: ب د از من خوارج را نکشید؛ زیرا کسی در این روایت حضرت می دلالت روايت:

رود )خوارج(، مثل کسی نیست که باطل را طلب خطا میکند و به که حق را طلب می
فرماید: کسانی که حق رود )م اویه و یارانش(. در حقیقت حضرت میکند و به خطا میمی

توان گفت: روایت به مستحق قتل نیستند. بنابراین می ،روندکنند اما به خطا میرا دنبال می
ر شبهه شده بودند و خود را بر حق خوارج دچا ،وضوح دلالت دارد که برخلاف م اویه

 پنداشتند.می
شود که شاید مقصود ید: از ت لیل در روایت برداشت میگوباره میعلامه مجلسی دراین

باشد، خوارج را نکشید؛ زیرا که حکومت در دست م اویه و یاران او میتا زمانیکه آن باشد 
دادند و از آن حضرت در تجم ات و اعیاد را دشنام می م اویه و یارانش امیرالمؤمنین

 .جستند و بر خلاف خوارج، انکار م اویه نسبت به حق، از روی شبهه نبودبرائت می
م اویه در  اما .گونه که بر خلاف م اویه، هیچ آثار فسقی از خوارج آشکار نگردیدهمان

در نتیجه جهاد با آنان نسبت به  گرفت.کرد و قوانین شرع را نادیده میعبادت تلاش نمی

                                                      
 .73ح ،33ص ،71ج ،الشیعة وسائل ،یعامل .1
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رسد خوارج نیز گرچه به زعم خود حق را البته به نظر می 1خوارج از اولویت برخوردار بود.
 ند.دداحضرت را دشنام می ، اماکردنددنبال می

چرا خود حضرت جنگید؟ که در جواب  ،چه بسا گفته شود اگر با خوارج نباید بجنگیم
 .ه جنگ با آنها مختص م صوم بودتوان گفت: به دلیل اینکمی

علاوه بر روایات ذکرشده، که م مولا  در متون فقهی برای استدلال بر اینکه خوارج شبهه 
دچار شبهه شده  ،کند خوارجداشتند آمده، روایات دیگری نیز وجود دارد که دلالت می

ابن عباس را به  ،رجقبل از جنگ با خوا دارد: امیرالمؤمنینمانند روایتی که بیان می .بودند
آنها را پاسخ دهد، و این امر باعث شد برخی از آنان از مسیر باطل  ۀسوی آنان فرستاد تا شبه

 2سوی حق راه یافتند. بازگشته و به
روشن شد که خوارج ، -پوشی از ارسال سندبا چشم-ت سوم و چهارم ابنابراین، از روای

روج کردند. اما باید دید آیا برای ناکثین و دچار شبهه بودند و بدین جهت بر امام خود خ
 ای وجود داشته که در برابر امام خود ایستادند و علیه او شورش نمودند؟قاسطین نیز شبهه

 روایات اشکال مشترک
قید مزبور را  ،منتظری و روحانی و آقایان برخی مثل صاحب جواهر، ،تر آمدچه پیشچنان

اند کره بررای قاسرطین و گونه بیان داشرتهدانند. اینان دلیل دیدگاه خویش را اینم تبر نمی
چره در چنان بودنرد.در حالی کره مسرلما  از بغرات  ،ای پیش نیامده بودناکثین هیچ شبهه

ارُ تَقْتُلُكَ : »آمده استروایت  كَ إِنَّ  الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ وَ أَنْتَ إِذْ  یَا عَمَّ ذَاكَ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مََ ر
ی ی وَ لَنْ یُخْرِجَكَ مِنْ هُد  ا  لَنْ یُدْنِیكَ مِنْ رَد  گراهیبرا  ،بلکه برای مطامع دنیوی 3.«عَلِیا  آ

علیه امام خروج کردند و لذا گرچه در خوارج شبهه وجود داشت اما دو گروه دیگر چنرین 
دلیلی برر اعتبرار ایرن قیرد ، اما در خوارج وجود داشت نبودند. بنابراین، گرچه قید مذکور

کید دارندبرخی شارحان نهج البلاغه نیز  .وجود ندارد نیرز رضری  دیسر 4.بر همین نکته تأ

                                                      
 .131ص ،33ج ،الأنوار بحار ،یمجلس .1
 .673-600ص ،3ج ،همان .2
 .111ص ،الحق نهج ،یلح .6
 .337ص ،1ج ،البراعة منهاج خویی، .6
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ترا اسرت  ه، بر م اویه و یارانش تطبیق نمودهنقل کرد ذیل روایتی را که از امیرالمومنین
کید کند   1م اویه دچار شبهه نبود.تأ

؛ چراکه استسران ناکثین و قاسطین صحیح  ۀدرباراشکال : هرچند لپاسخ به اشكا
در مورد مردمی که با آنان این بیان اما  .شبهه نداشتند ،م اویه، عمرو بن عاص، طلحه و زبیر

بودند صحیح نیست؛ زیرا م اویه و طلحه و زبیر اهل شام و بصره را با دروغ همراه شده 
 ایستادند. در مقابل امیرالمومنین ،نزد خود فریب دادند، و آنها با دلیل موجه

بنابراین در مورد هر سه گروه مارقین، ناکثین و قاسطین شبهه وجود داشت؛ زیرا خوارج 
اهل شام و بصره نیز  .و دچار شبهه بودند ،به خطا رفته هِ لَّ  لِ لاا إ کمُ حُ إن الدر مورد فهم 

: فکر می یا با قاتلان شریک  ،قاتل است رالمؤمنینکردند امیدچار شبهه بودند؛ زیرا اولا 
قاتلان عثمان را پناه داده و به ما تحویل  گفتند امیرالمومنیناست؛ چراکه آنها می

: خیال مینمی  کردند حکم قاتل عثمان وجوب جهاد و جنگ با وی است.دهد. ثانیا 
 م بود، ثابت است.اول سیره که عبارت از وجود شبهه برای باغیان صدر اسلا ۀمقدم بنابراین

 )حمل سیرۀ علوی بر قدر متیقن( دوم ۀمقدم
بر حرام بودن بغری  امیرالمؤمنین( ف ل و رفتار) ۀکه دلیلی جز سیر استدوم این  ۀمقدم

باره نیز باید به قدر متیقن که عبارت از وجود و یا وجوب قتال با بغات، وجود ندارد و دراین
اطرلاق چره این اساس، چنان اعتبار قید شبهه در صدق عنوان باغی است، بسنده نمود. بر

 ،دانردنمییا روایتی وارد شود که قید شبهه را برای صدق عنوان براغی لازم  ،آیه ثابت شود
 ۀشود. ایرن مقدمره را تحرت عنروان ادلراین مقدمه و در نتیجه استدلال به سیره مختل می

 :کنیممنکرین بررسی می

 منکرین ۀادل
ند که ناکثین و مارقین اهل شبهه اهعلاوه بر اشکالی که برخی مثل صاحب جواهر مطرح کرد

برای انکار قید  ،که جواب آنها گذشتنبودند و در نتیجه دلیلی بر اعتبار این قید وجود ندارد 
 :به دو دلیل تمسک کردتوان میشبهه 

                                                      
 .73ح ،33ص ،71ج ،الشیعة وسائل ،یعامل .1
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 بغی ۀدلیل اول: اطلاق آی
وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَرا فَرإِنْ بَغَرتْ إِحْردَاهُمَا عَلَری  ۀشریف ۀآیدر 

تِي تَبْغِي  خْرَی فَقَاتِلُوا الَّ
ُ
ی تَفِيالْْ هِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالَْ دْلِ وَ أَقْسِطُوا حَتَّ ءَ إِلَی أَمْرِ اللَّ

هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  إِنَّ اللَّ
و آنهرا را بجنگیرد  (،براغی)د نکنی که بغی میانفرماید: با کسمی 1

 شود.آن میو غیر باغی اهل شبهه و شامل  اطلاق دارد. بیان آیه بکشید
 :رسد اطلاق آیه به دو دلیل قابل استدلال نیستبه نظر می نقد استدلال:

 شریفه به بغی فقهی که به م نای خروج بر امام عادل است ۀدلیل اول: مشخص نیست آی
« خروج بر امام عادل»چه شیخ طوسی و بسیاری از فقیهان شی ه بغی را ناظر باشد؛ چنان

فه از یآیه ناظر به خروج دو طا ،شودچه از ظاهر آن برداشت مینانبلکه چ 2اند.ت ریف کرده
و آقایان  چه برداشت جم ی از فقیهان از قبیل فاضل مقداد،مسلمین بر یکدیگر است. چنان

 3خویی، مکارم شیرازی و تبریزی چنین است.
را شامل ( بغی فقهی)خروج بر امام عادل  ،چه بسا گفته شود آیه به طریق اولویت

ن بر انافه از مسلمیکند؛ چراکه وقتی خروج یک طاشود و افراد را باغی محسوب میمی
دیگر بغی باشد و مجازات سنگین داشته باشد، به طریق اولی خروج بر امام عادل  ۀطائف

 چنین خواهد بود.
اصل وجوب قتال با خروج  ۀدربار بحث :این استدلال باید متذکر شد که اولا  به در جواب 

بر خروج کنندگان آیا ان علیه امام عادل نیست. محل کلام اثبات این مطلب است که کنندگ
کند یا صدق می -که موضوع احکام خاصی است-اصطلاح فقهی باغی  ،علیه امام عادل

یک بحث است، و  -که به دنبال آن هستیم-شریفه  ۀبه عبارت دیگر اثبات موضوع از آی ؟خیر
دیگری است. این در حالی است که از استدلال به بحث  اثبات حکم بر فرض ثبوت موضوع

گری که علیه امام عادل قیام مفهوم اولویت بر فرض ثبوت، اصل وجوب قتال با شورشیان فتنه

                                                      
 .3 آیۀ ،حجرات سورۀ .1
 .331ص ،1ج ،الخلاف ،یطوس .2
 ،7ج ،نیالصالح منهاج ،یزیتبر ؛10ص ،ةالفقاه نوارأ ،یرازیش ؛367ص ،7ج ،نیالصالح منهاج ،ییخو .6

 .310ص



 

 آمد
در

 ی
 باغ

وان
 عن

صدق
در 

هه 
 شب

جود
ر و

عتبا
ر ا

ب
ی

 

66 

 

66 

 شود.)به حسب اصطلاح فقهی( فهمیده نمی اما باغی بودن آنان ،شوداند، فهمیده میکرده
: اولویت ادعا شده در این استدلال نیز  چراکه خروج  ؛یک اولویت قط ی نیستثانیا 

کنندگان علیه امام عادل کسانی هستند که بر اساس برخی نصوص فقهی برای خود توجیه و 
دارند. لذا ممکن است گفته شود بغی در اصطلاح انگیزۀ درستی خود خیال تأویل دارند و به 

جرم سیاسی یاد  نزدیک به همان چیزی است که در دانش حقوق کیفری از آن به عنوان ،فقه
به ولی  ،اندمجرمان سیاسی هرچند علیه حکومت اقدام کرده ،دانانشود. از نگاه حقوقمی

و تفاوت اساسی با  ،مستحق تخفیف مجازات هستند ،صالح و شرافتمندانه ۀانگیزواسطۀ 
 سرقت و محاربه دارند. مانند یجرایم

شود که بغات شریفه بر بغی مصطلح استفاده می ۀدلالت آی از عبارات برخی از منکرانِ 
اند. در این صورت نخست شورشیانی که علیه امام م صوم قیام کرده ۀند: دستادو دسته

تا تسلیم بجنگند، هرگاه امام امر به قتال با ایشان کند بر مؤمنین واجب است که با این دسته 
گروهی از مسلمانان هستند که علیه گروه دوم  ۀامر الهی شده و به اطاعت امام برگردند. دست

تکلیف سایر مسلمانان این است  ،نخست ۀدست ۀدربار .انددیگری دست به بغی و تجاوز زده
حال اگر گروه متجاوز همچنان به ظلم  .که میان آن دو را اصلاح کرده و نزاع را خاتمه دهند

 ،حسب ظاهره ب 1ر خداوند شوند.مسلمانان باید با آنان بجنگند تا تسلیم ام ،خود ادامه داد
 دوم است. ۀشریفه ناظر به دست ۀآی

شبهه  جهتدلیل دوم: بر فرض پذیرش اینکه آیۀ شریفه ناظر به بغی اصطلاحی باشد، از 
صحیح نیست؛ چراکه آیه در مقام تشریع  ،در نتیجه تمسک به اطلاقنبوده و در مقام بیان 

در مقام بیان قیود و شرو  صدق عنوان باغی برخورد با باغیان است و  ۀحکم بغی و نحو
مْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ  ۀمشابه آی .نیست بَاتُ وَ مَا عَلَّ یِّ یسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّ

ا أَمْسَکْنَ  هُ فَکُلُوا مِمَّ مَکُمُ اللَّ ا عَلَّ مُونَهُنَّ مِمَّ بِینَ تَُ لِّ قُوا مُکَلِّ هِ عَلَیْهِ وَ اتَّ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّ
هَ سَرِیعُ الْحِسَابِ  هَ إِنَّ اللَّ اللَّ

اصولیین درصدد بیان تذکیه بودن و میته نبودن صید  به نظر که 2
. بنابراین از در مقام بیان نیست ،گاز گرفته شده سگ شکاری است و از حیث طهارت محل

                                                      
 .310ص ،7ج ،نیالصالح منهاج ،یزیتبر ؛367ص ،7ج ،نیالصالح منهاج ،ییخو .1
 .1 آیۀ ،مائده سورۀ .2
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 ست.دانمطلق را ۀ شریفه آی تواناین حیث نمی
مقدمات  ،و باید در هر مورد استعرفی  ریام ،توجه به این نکته لازم است که اطلاق

باید احراز شود متکلم در این است که ترین مقدمات حکمت از مهم .حکمت تمام باشد
 برای نفی قیود زاید تمسک به اطلاق بتوانبوده تا  اظهارنظربیان، و در مقام  ،جهت مدنظر

و اینکه گفته شود این مطلب با اصل عملی . اطلاق گیری صحیح نیست ،و بدون آننمود؛ 
باید ثابت شود متکلم آن جهت را مدنظر داشته  بتداشود، صحیح نیست؛ چراکه ااحراز می

وَ  از این رو این آیه مثل بسیاری از آیات دیگر که در باب حدود وارد شده از قبیل .است
ارِقُ وَ ال ارِقَةُ فَاقْطَُ وا أَیْدِیَهُمَاالسَّ سَّ

انِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد  مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة  یا  1 انِیَةُ وَ الزَّ الزَّ
2 

 ظهور در بیان اصل حکم دارد، و نظارتی به شرایط م تبر در بغی، زنا و سرقت ندارد.
بر  ،ن با یکدیگر درگیر شدندفرماید: اگر دو گروه از مؤمنیدر نتیجه آیۀ شریفه تنها می

همراه  ،مسلمانان دیگر لازم است بین آنها صلح ایجاد کنند و در صورت تمرد یک گروه
آیا باید  چیست؟باغی شرایط اما اینکه  .گروه دیگر شوند تا به آنچه خداوند گفته برگردند

شبهه داشته باشند؟ یا تشکیلات آنها همچنان باقی باشد؟ آیا قوی بودن آنها شر  است به 
نتوان از طریق فتنه  آیا شر  است که نحوی که پراکنده کردن آنها نیاز به هزینه داشته باشد؟

دادن  دخالتآیه هیچ نظارتی ندارد و در این موارد، کرد؟  شانایجاد کردن بین آنها، متفرق
رسد؛ چراکه موالی عرفی نیز وقتی با عبید خود صحبت غیرعرفی به نظر میاین شرایط، 

 د.نجهات در مقام بیان باش ۀاز هم ،یک کلامدر کنند چنین نیست که می

 سکونی ۀدلیل دوم: موثق
 گذشت. ترپیشسکونی است که دوم  ۀموثق ،دلیل دوم منکرین
حضرت فرمود:  ،فراز اولدرتوان استدلال کرد: ایت می: به دو فراز از این رودلالت روايت

و این اطلاق دارد و مقید به  ،با خوارج اگر علیه امام عادل یا جماعتی شورش کردند بجنگید
 شبهه نشده است.

                                                      
 .33 آیۀ ،مائده سورۀ .1
 .1 آیۀ نور، سورۀ .2
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فراز اخیر روایت که حضرت فرمود: اگر علیه امام جائر شورش کردند با آنها وارد  درو 
 ذَلِكَ  فِي لَهُمْ  فَإِنَا » عبارت به دلیل ، اماج شبهه داشتندبا وجود اینکه خوار .جنگ نشوید

خوارج از بغات بودند و شبهه داشتند، اما  اگرچه بنابراینبا اهل شبهه نباید جنگید.  ،«مَقَالا  
 حضرت از جنگ با آنان نهی فرمود.

با توجه به  فراز نخست اطلاق ندارد و استدلال بدان صحیح نیست؛ زیرا نقد استدلال:
 .نیستروشن است که خوارج شبهه داشتند و لذا اصلا  نیازی به تقیید آن روایت، 

 فَإِنَا »تر گذشت که م لوم نیست مقصود از پیش .استدلال به فراز اخیر نیز صحیح نیست
آنها  این باشد که آنان شبهه داشتند؛ زیرا ممکن است مراد این باشد که« مَقَالا   ذَلِكَ  فِي لَهُمْ 

مربو  به شورش علیه  ،علاوه بر اینکه این ذیل .در مقابل آن امام جائر دلیل محکمی دارند
 در حالی که بحث ما در مورد شورش علیه امام عادل است. ،امام جائر است

برای اثبات قید شبهه در باغی تمام  ،دلیل سیره ۀمشخص شد که هر دو مقدم بنابراین
باید  ،از آنجا که سیره دلیل لبی است ،تبار این قید شک شوداست. در صورتی هم که در اع

 که جنگ با بغاتی است که دچار شبهه شده بودند، اکتفا نمود. ،به قدر متیقن آن

 دار اثبات شبهه در مقام اثباتعهده
وجود شبهه برای صدق عنروان  لزوم در صورت که شود این استحال پرسشی که مطرح می

ده چه کسی است؟ آیا دادستان به عنوان مدعی ال موم باید آن را ثابرت باغی، اثبات آن برعه
 شبهه داشتن باغی است؟بر اولیه  یکند، یا بنا

رسد وقتی شبهه م تبر باشد، ی نی وجود آن شر  صدق عنوان باغی باشد، به نظر می
 .ه استدر نتیجه دادستان باید احراز کند که شبهه وجود داشت .باید شبهه داشتن ثابت شود

محارب  ،و باید ملاحظه شود آیا فرد ،شوددر غیر این صورت حکم باغی جاری نمی
 شود یا خیر؟محسوب می

ی نی  .اصلی وجود ندارد که بنا بر آن گذاشته شود ،لازم به ذکر است در محل بحث
در صورت بنابراین  .شبهه داشتن یا شبهه نداشتن فرد باغی است ،توان ادعا کرد که اصلنمی

برائت، مجازاتی تحت عنوان باغی در  ۀشود و الا مطابق قاعدحکم جاری می ،شبههاثبات 
 نظر گرفته نخواهد شد.
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یا شبهه باید ثابت آ، در اینکه در شبهه داشتن یا نداشتن فرد باشداما در فرضی که شک 
 :شود یا خیر، دو فرض قابل بیان است

مثل اینکه گفته شود  .شودحارب محسوب میفرض اول: در صورت باغی نبودن، فرد م
در  .شودمیبر عنوان باغی و یا محارب منطبق که اند در هر صورت خروج کرده ،فرد یا افراد

 ، ی نیاین صورت باید دید حکم باغی چیست؟ در صورتی که حکم باغی جواز قتل باشد
شبهه باید  ،باشد فرضی که فرد اسیر شود و گروه و تشکیلات آنها همچنان وجود داشته

، ی نی اما در صورتی که حکم باغی قتل نباشد .داشتن ثابت شود تا حکم قتل بر او اجرا شود
محارب  ،، از آنجا که فرد در صورت باغی نبودنباشدتشکیلاتی برای افراد باقی نمانده 

ت به نظر نیازی به اثبات شبهه نیس ،تر استبه مراتب سنگین شمجازاتکه شود محسوب می
اجرا کند؛ زیرا دوران امر بین اقل و اکثر  ،که غیر از قتل استرا تواند حکم بغی و حاکم می
در نظر گرفته شده برای  مگر اینکه حکمِ  1.شودو در اکثر برائت جاری می ،عرفی است

مثل اینکه  .تر باشدشود سنگینای که برای فرد در نظر گرفته میاز حکم محاربه ،باغی
سال برای فرد باغی در نظر گرفته شود اما محارب را محکوم به  به مدت یکمجازات حبس 

در اینجا نیز به نظر  .ر باشدتراحتتب ید  ،بسا برای بسیاری از افرادکه چه ،کنندتب ید 
توان گفت: هرگاه حکم کلی می ۀثابت شود. پس به عنوان قاعد ،رسد باید شبهه داشتنمی

اثبات لازم  ،اما اگر چنین نباشد .باید شبهه اثبات شود ،تر از محاربه باشدبغی سنگین
تری برای فرد در نظر گرفته شود و شود مجازات سنگیننیست؛ زیرا نبود شبهه سبب می

 نظر کرد.توان نسبت به اثبات شبهه در این قسمت به دلیل وجود برائت صرفمی
در این صورت به  .فرض غیرمحارب نیز وجود دارد ،فرض دوم: در صورت باغی نبودن

رسد برای اجرای حکم باغی، باید شبهه داشتن ثابت شود. در غیر این صورت نوبت نظر می
و الا باید گفت  ؛شودحد محاربه جاری می ،رسد و اگر شرایط آن احراز شدبه محاربه می

چنانچه قانون در برخی از -گرچه  .متری نسبت به آن دو استیک جرم مستقل با مجازات ک

                                                      
 فروض غالب در باغی حکم که نبرد وجوب بین اصولی قواعد مطابق که است لازم نکته این به توجه .1

 تمسک برائت به تواننمی قاعده اساس بر و دارد وجود تباین نسبت ،محارب احکام از یکی با ،است
 نسبت برائت ،کندمی تصویر را اکثر و اقل موارد این در عرف که آنجا از اما .داردن وجود اکثری زیرا کرد؛

 .شودمی جاری اکثر به
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 .گزاردتوان نام آن را بغی ت زیری می -فروض چنین کرده است
خلاف ارتکاز عقلا است؛ زیرا صحیح نیست در  ،البته چه بسا گفته شود فرض اخیر

شد؛ تر باحکم جواز قتل وجود داشته باشد اما در غیر آن مجازات سبک ،فرض وجود شبهه
ای وجود نداشته و فرد علم داشت، مجازاتش کند که اگر شبههزیرا ارتکاز حکم می

مگر اینکه فرضی از بغی ملاحظه شود که حکم آن جواز قتل نیست. اگرچه  .تر باشدسنگین
 انشاین فرض ملاحظه شده است؛ زیرا در کنار عنوان محارب و باغی که مجازات ،در قانون

 را نیز جرم انگاری کرده و برای آن حبس در نظر گرفته است. قتل است، بغی ت زیری

 گذاررویکرد قانون
صرریحی نکررده  اظهرارنظر ،شبهه برای صدق عنوان براغی شرطیت قیدگذار در مورد قانون

گروهی کره »قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده:  287 ۀاست. البته چه بسا از اطلاق ماد
شروند و در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسروب می

عردم اعتبرار  ،«.گردنددر صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می
 ،288 و 287گرذار در مرواد قانون ،گرذار اسرتفاده شرود. عرلاوه برر آنقید مذکور نزد قانون

هرگراه  ،اعدام اعرلام کررده اسرت و در غیرر آن ،مجازات باغی را در فرض استفاده از سلاح
چره سرازمان و اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سرلاح دسرتگیر شروند، چنان

و در صرورتی کره  ،سروم ۀدرجر به حبس ت زیرریِ  ،مدیریت و مرکزیت آن وجود داشته باشد
شروند. بره محکروم می مپرنج ۀسازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس ت زیری درج

عردم پرذیرش  یراگذار باید نسبت به پرذیرش قانون ،بغی ۀرسد به دلیل اهمیت مسألنظر می
 صریح کند. از جمله شبهه، اظهارنظر ،شروطی که از جانب فقیهان ذکر شده

 یریگبندی و نتیجهجمع
روایرت  و بغریۀ آیر بره اسرتنادوجود شبهه در صدق عنوان باغی م تبر است. اعتبار این قید 

 است. امیرالمومنین ۀسیراساس در این زمینه، و ناتمام است حفص بن غیاث 
که بر شبهه داشتن خوارج دلالت دارند. چنان ،رضی سید ۀجمیل و مرسل ۀصحیح

 داشتند. سیره یا همان ف ل و رفتار امیرالمومنین ناکثین و قاسطین نیز شبههدانسته شد، 
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 دلیل لبی است که به ناچار باید به قدر متقین آن، ی نی فرض وجود شبهه اکتفا نمود.
؛ زیرا اولا  مشخص ناتمام استسکونی  ۀبغی و موثق ۀاطلاق آیبه استناد  ،نفی اعتبار این قید

آیه در مقام بیان اصل حکم بغی  ،احراز آن و در صورت ،نیست آیه ناظر به بغی اصطلاحی باشد
 .ردسکونی نیز دلالتی بر اعتبار قید شبهه ندا ۀموثق .است و نظارتی به شرایط آن ندارد

گذار جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی نسبت به این قید سکوت کرده قانون 
 صریحی داشته باشد. نظراظهار آن،شود نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار است که پیشنهاد می
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

 1سنتی یغذااکا شناسیبر موضوع دیسجده بر کاغذ با تأک
  ____________________ 2انیمخبر نیحسمحمد  ____________________ 

 چکیده
ر : صحت سجده بمطرح است بین فقهاسجده بر کاغذ،  ۀدربار سه نظر اصلی 

؛ و باشد حیصح اشهیاول ۀکه سجده بر ماد یهر کاغذ؛ صحت سجده بر کاغذ
ضمن  مقاله نیادر داشته باشد.  یاهیکه منشأ گ یصحت سجده تنها بر کاغذ

 یریکارگبه وعیساخت هرکدام، ش یخیتار  ریتفاوت قرطاس و کاغذ، س یبررس
اغذ ک دیو مواد مورد استفاده در تول ات،یاز آنها در زمان صدور روا کیهر  الفاظ

غیر از « قرطاس» ات،یکه در زمان صدور رواشد خواهد روشن  اتیو مفاد روا
اند. برای سجده بر قرطاس مانعی بوده و این دو عنوان مترادف هم نبوده« کاغذ»

درخت توت، بامبو،  ستمانند پو  یمختلف که از مواد-اما کاغذ  وجود ندارد؛
 هیاول با توجه به استحاله نشدن مواد -است شدهیم دیپنبه، کتان، کنف و... تول

 .شودیگاه محسوب نمدر جنس سجده یدیساخت کاغذ، عنوان جد ندیدر فرا
د مربوط به سجده بر کاغذ وجو  تیرواکه در تک یاجمال لیدلبه گر،یاز طرف د 

                                                      
 10/0/041 تأیید: تاریخ  11/5/044 دریافت: تاریخ .1
 mokhberian@chmail.ir                                                                               ایران. قم، علمیۀ حوزۀ خارج درس طلبۀ .1
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ا معارضه ب ای صیامکان تخص تیروا نیبنابرا شود؛یدارد، اطلاق آن احراز نم
سجده بر کاغذ، تابع  جهیرا نخواهد داشت. در نت محل سجدهجنس  یقواعد کل
 .خواهد بودمحل سجده جنس کلی ضوابط 

 سجده، کاغذ، قرطاس، کتان، پنبه، استحاله. :واژگان کلیدی

 مقدمه
بین فقیهان، سجده در نماز است.  های فقهی ذیلسجده بر کاغذ از مسائل مطرح در بحث

سج؛ وجود دارد سه نظر کلی در این باره دانند؛ ده بر هر نوع کاغذی را صحیح میگروهی 
از  در برخی ثانی شهید، در برخی از کتبشان مانند شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی

شان صاحب حدائق، کتب سید علی طباطبایی، ،  ان آقایصاحب جواهر، و وحید بهبهانی، 
شیرازی. سجده بر کاغذ با  دیگر گروه 1سید یزدی، امام خمینی، خویی، تبریزی و مکارم 

انند دانند؛ ممنشأ گیاهی را صحیح دانسته و سجده بر کاغذ با منشأ حیوانی را صحیح نمی
شان علامه حلی شهید اولدر برخی کتب دیگر شان و آیات  ،  و محقق کرکی در برخی کتب

شبیری ستانی. و عظام بهجت،  شده از گیاهی را  سوم گروه 1سی سجده بر کاغذ تولید  تنها 
هید و ش، محقق کرکی دانند که سجده بر آن گیاه صحیح باشد؛ مانند شهید اولصحیح می

ثارشاااان ید  ،ثانی در برخی دیگر از آ ماد، حکیم و وح یان بروجردی، محقق دا قا و آ

                                                      
 ؛36ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، محقق ؛191ص ،النهاية طوسی، ؛09ص ،1ج ،المبسوط طوسی، .1

ير حلی، ؛12ص ،1ج ،النافع المختصر حلی، محقق  ،الأذهان إرشاد همو، ؛112ص ،1ج ،الأحكام تحر
 همو، ؛552ص ،1ج ،البهية الروضة ثانی، شهید ؛636ص ،4ج ،المطلب منتهی همو، ؛142ص ،1ج

 ،2ج ،الظلام مصابيح بهبهانی، ؛142ص ،2ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛120ص ،1ج ،الأفهام مسالك
ياض طباطبایی، ؛62ص  العروة یزدی، ؛469ص ،2ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛42ص ،6ج ،المسائل ر

ير خمینی، ؛501ص ،1ج ،الوثقی  ؛145ص ،1ج ،الصالحين منهاج خویی، ؛159ص ،1ج ،الوسيلة تحر
 العروة یزدی، ؛159ص ،1ج ،الصالحين منهاج تبریزی، ؛166ص ،16ج ،الخوئي الإمام موسوعة همو،

 .409ص ،1ج ،التعليقات مع الوثقی
 ،1ج ،الإحكام نهاية همو، ؛136ص ،1ج ،الأحكام قواعد همو، ؛462ص ،1ج ،الفقهاء تذكرة حلی، .2

 ،1ج ،المقاصد جامع کرکی، ؛63ص ،الدمشقية اللمعة همو، ؛164ص ،البيان اول، شهید ؛631ص
 المسائل شبیری، ؛122ص ،النجاة وسيلة بهجت، ندارد.(؛ کافی صراحت کرکی محقق )عبارت 134ص

 سیستانی، (؛1901 مسألۀ اند:دانسته حصحی را کاغذی هر بر سجده ،رساله در )ایشان 141ص ،الشرعية
 .125ص ،1ج ،الصالحين منهاج
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ملًا ع -اندهای گیاهی استثنا نمودهرا از منشأکه پنبه و کتان -ای نیز آقای خامنه 1خراسانی.
  1در این دسته جای دارد.

در میان فقهای شیعه کسی که سجده بر هیچ نوع کاغذی را صحیح  آراء ذکرشده،با توجه به 
-سجده بر کاغذ تولید شده از برخی الیاف گیاهی  کمدست، گیو هم 3نداند، وجود ندارد

 دانند.را صحیح می -اندآنها که قبل از تبدیل به کاغذ قابل سجده بوده
برای قضاوت و انتخاب نظر صحیح، لازم است پیش از بررسی روایات مرتبط با موضوع، 

فاده در تولید آنها ، سیر تحول معنای این دو واژه و مواد مورد است«کاغذ»و « قرطاس»های واژه
 تبیین شود.

 اند و سجده بر رویتمرکز این نوشته بر کاغذهایی است که با روش سنتی تولید شده
در نوشتۀ دیگری مورد بررسی قرار های صنعتی و امروزی، ذهای تولید شده با روشکاغ

 . خواهد گرفت

 هوم شناسیمف
ست که از حقرطاس:  شتن بوده ا سال پیش از میلاد، در  3444دود قرطاس نوعی برگه برای نو

ساخته می صر  سم دانندمی« اپیروسپ»آن را معرب  0شد.م ستنوعی  که ا که در دلتای  نی ا
و از آن  5گیاه، سبزِ روشن است روید. مغز ساقۀ اینمی رود نیل، در مناطق باتلاقی اطراف رود

 7گوید.می« البَردی  »عرب، این نوع از نی را  6شود.برای تهیۀ قرطاس استفاده می

                                                      
 ثانی، شهید ؛196ص ،1ج ،الكركي المحقق رسائل کرکی، ؛152ص ،1ج ،الشرعية الدروس اول، شهید .1

ير نهاية ،بروجردی ؛61ص ،النافع المختصر حاشية  ،6ج ،الصلاة كتاب داماد، محقق ؛426ص ،1ج ،التقر
 وحید ؛199ص ،1ج ،الصالحين منهاج حکیم، ؛596ص ،5ج ،الوثقی العروة مستمسك حکیم، ؛192ص

 .131 ص نیز و 131ص ،1ج ،الصالحين منهاج خراسانی،
2. www.leader.ir/fa/content/23939. 

 .469ص ،2ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛120ص ،1ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید 3.

 .2ص ،كاغذ تهرانی، مدرسی و پورممتاز 4.

 .426ص ،1ج ،العلوم شمس حمیری، 5.
 .121ص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛159ص ،5ج ،العين كتاب فراهیدی، 6. 

 یحتوض بودن، معروف خاطر به هانامهلغت در زیرا باشد؛ لاقیتبا مناطق هاینی برای عامی اسم بردی ظاهراً  .7
 ،الماء كتاب ازدی، ؛616ص ،0ج ،المحيط و لمحكما سیده، ابن ن.ک: است: نیامده اشدرباره زیادی
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نشان داده شده است: برای تهیۀ قرطاس از بردی،  1مراحل تهیۀ قرطاس از بردی در شکل 

(؛ مغز بردی 1کَنند )(؛ پوست رویی هر قسمت را می1بُرند )ساقۀ آن را به قطعات کوتاه می
(. سپس از آب خارج کرده 4خوابانند )(، و نوارها را چند روز در آب می6را نازک نازک بریده )

های اضافی را از آنها (، با فشردن، آب و شیره5قرار دادن بر روی یک سطح صاف ) و پس از
چینند یا به هم (. سپس آنها را در دو لایه روی هم به صورت عمود برهم می3کنند )خارج می

ای چسبنده از آنها خارج شود و الیاف (، و آنها را تحت فشار گذاشته تا ماده2بافند )می

                                                      
 تاج زبیدی، ؛626ص ،1ج ،القاموس فیروزآبادی، ؛22ص ،6ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛192ص ،1ج

 .640ص ،4ج ،العروس

 یبرد اهیگ از قرطاس ساخت مراحل.  1شکل 
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ای که ضمن فشار (. در مرحلۀ بعد، با تعویض پارچه2) 1ا به هم بچسباندعمودی و افقی ر
(، و دوباره آنها را با فشار 0گیرند )گیرد، باقیماندۀ آب آنها را به تدریج میروی آنها قرار می

ود یکدست حاصل ش کنند تا سطحی نسبتاً نورد یا قرار دادن میان دو سنگ مسطح، صاف می
پرداخت  1اس تولیدی را با موادی مانند استخوان، شیشه، یا عاج فیل(. پس از آن، قرط19)

 3(.11بُرند )(. در نهایت اضافات دورش را می11کرده تا سطح صاف و صیقلی پیدا کند )
اعراب پیش از اسلام با  0شد.قرطاس عموماً به صورت پیچیده شده و طومار استفاده می

 واژۀ ،کردند؛ از همین رو در دو جای قرآنتفاده میقرطاس آشنا بوده و از آن برای نوشتن اس
هم به تولید قرطاس از  توحید مفضلدر  5کاررفته است.به« قراطیس»و جمع آن « قرطاس»

  6بردی اشاره شده است.
 -رودبه کار می« الکاغذ»و « الکاغد»که در زبان عربی به دو صورت -کاغذ كاغذ: 

 8و از فارسی به عربی راه یافته است. به ایران وارد شده واژهاین  .7ای چینی یا ترکی داردریشه
د، مدارک موجوراساس بکاغذ، ورقۀ نازکی است که مادۀ اصلی تشکیل دهندۀ آن سلولز است. 

از ریز  او 9.م. در چین اختراع کرد919نام تسای لون در حدود نخستین بار کاغذ را شخصی به

                                                      
 .61ص ،اسلامی كاغذهای لاودی، .1

 یا یصیقل هایسنگ مانند مشابه اشیای یا عاج از ظاهراً  اما است؛ شده استفاده دیگری جسم از تصویر، در 2.
 فشار با هبلک ؛کشندمی سطح روی مشابهی چیز یا لعاب که شود تصور نباید است. شدهمی استفاده شیشه

 حفظ ای)بر کند.می تسهیل را نوشتن که آیدمی دست به تریبراق و ترصاف سطح ،صیقلی سنگ یا عاج
 است( نشده داده تغییر تصویر امانت،

 .(1499 تیر 12) www.wikihow.com/Make-Papyrus تصاویر: منبع 3.

 است. بوده قرطاس از طوماری، هر که نیست معنا بدان سخن این 4.
 .01 آیۀ همان، ؛2 آیۀ انعام، سورۀ .5

بَاتِ  أَخَس   مِنْ  أَن   تَعْلَمُ  لَسْتَ  أَ » 6. خَ  فَقَدْ  الْمَنَافِعِ  ضُرُوبِ  مِنْ  هَذَا مَعَ  فَفِیهَا أَشْبَهَهَا مَا وَ  الْبَرْدِي   هَذَا أَحْقَرِهِ  وَ  الن   ذُ یُت 
تِي الْقَرَاطِیسُ  الْبَرْدِي   مِنَ  وقَةُ  وَ  الْمُلُوكُ  إِلَیْهَا یَحْتَاجُ  ال   .134ص ،المفضل توحيد عمر، بن لمفض «:الس 

 الاجداد، منظور ؛12ص ،ايرانی فرهنگ و زندگی در كاغذ افشار، ؛41ص ،اسلامی كاغذهای لاودی، 7.
 .16ص ،چاپ فرايند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم

 هک «الکاغذ» مگر است، نشده واقع عرب استفادۀ مورد غین و کاف مادۀ که است گفته ق(125 )م فراهیدی 8.
 لکاغَد،ا» است: گفته سیده ابن همچنین .653ص ،4ج ،العين كتاب فراهیدی، است: خراسانی لفظی

ب.... فارسی هو و معروف؛  .620ص ،5ج ،يطالمح و المحكم سیده، ابن «:الکاغَد فی لغة الکاغَذ، معر 
 و بانیم اسکات، است: داشته وجود چین در ترپیش خیلی کاغذ، شبیه چیزهایی که شودمی گفته البته 9.
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های کهنه، طناب ها: پارچه)در برخی گزارش فِ ابریشمهای بدونِ مصرتکهکردن و خیساندنِ 
آب، خمیر رقیقی به دست آورد؛ سپس با پهن کردن آن خمیر  در (1و تورهای قدیمی ماهیگیری

بر روی غربالی ظریف و خشک کردن آن زیر آفتاب، اولین کاغذ را تولید نمود. وی بعدها به 
گیاه کنف( استفاده  ها:برخی از گزارشو در جای ابریشم از خیزران و پوست درخت توت )

به این فن کاغذسازی  1کرد. این کاغذ بدون چین و تاخوردگی بود و کیفیت خوبی داشت.
  3تدریج تکمیل شد.چند قرن در چین مورد استفاده بود و بهبرای  کیفیت

 0رود طراز ۀی که در منطقجنگبعد از  )اوایل روی کار آمدن عباسیان( ق. 130در سال 
به  ،که با کاغذسازی آشنا بودند ان چینیرخ داد، تعدادی از اسیربین مسلمانان و چینیان 

ا رواج هدر آنجا با کمک این افراد، صنعت کاغذسازی به اسلوب چینیمنتقل شدند. سمرقند 
 5.ای که سمرقند به ساخت کاغذ شهره شدبه گونه ؛یافت

ابه شود که روش تولید کاغذ از آنها مشتفاده میدر روش سنتی مواد متنوعی برای تولید کاغذ اس
شود: برای تولید کاغذ از پوست درخت توت، این مراحل طی می، 1طبق شکل هم است. مثلًا 

(. لایۀ 1شود )های جوان که پوست نرمی دارند، بریده و پوست آنها کنده میهای درختشاخه
 شود تا نوارهایی به رنگیرین جدا میاز لایۀ ز -که خشک و تیره رنگ است- درخترویی پوست 

سپس به مدت طولانی در آب خیسانده ، (3ها خشکانده )(. این لایه1روشن حاصل شود )
هایی بزرگ، به همراه موادی مثل خاکستر یا آهک به مدت چند ساعت (. بعد در دیگ0شود )می

 (. الیافِ 6لًا جدا شوند )شوند تا خاکستر و آهک از آن کام(، سپس شسته می5پخته و نرم شده )
 شوند تا کاملًا نرم شده و حالت ها کوبیده می( و مدت7تمیز، ریز ریز )

                                                      
 .15ص ،كاغذ هایويژگی

 .2ص ،كاغذ تهرانی، مدرسی و پورممتاز .1
 .23ص ،55 شمارۀ ،كتاب فصلنامۀ ،«کاغذ پیدایش در سیری» بابازاده، .2
 رسانی. اطلاع و کتابداری المعارف دایرة کاغذ، مدخل .3
4. Talas، کنونی. قزاقستان و قرقیزستان مرزی محدودۀ در  
 .222ص ،1ج ،الأدباء معجم حموی، .5



 

تأک
ذ با 

کاغ
بر 

جده 
س

 دی
وع

وض
ر م

ب
ناس

ش
 ی

ذها
کاغ

 ی
یسنت

 

97 

 
 از پوست درخت توت کاغذ ساخت مراحل. 1شکل
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شود تا ( و بر روی توری نشانده می9(. خمیر تولید شده با آب، رقیق شده )8خمیری به خود بگیرند )
 هایی که آبشود که به میان صفحهای نمدی تولید میصفحه ترتیباین(. به14آبش خارج شود )

(. سپس آنها را زیر فشار زیاد 11شود تا آب آنها جذب شود )کنند )مثل پارچه( برگردانده میجذب می
( و نهایتاً 13ها را در هوای آزاد خشک کرده )(. سپس برگه11دهند تا عمدۀ آب آنها خارج شود )قرار می

 (.10دهند )سنگ یا شیشه صیقل می روی آنها را با
مادۀ اصلی در ساخت کاغذ، سلولز است که در الیاف گیاهی مانند نی، چوب، کاه، پوست 

دوست است؛ بنابراین وقتی این الیاف، در درخت، کتان، پنبه، کنف و... وجود دارد. سلولز آب
د، های سلولز وجود دارتهکنند و پیوندهایی که بین رشباد میبا جذب آب، شوند، آب خیسانده 

توان شود. در این حالت میشود. گاهی از حرارت برای تسریع این فرایند استفاده میسست می
با وارد کردن ضرباتی به آنها )مثل کوبیدن یا چرخ کردن(، الیاف را از هم جدا کرد تا به 

 ها قابلیت معلقشود؛ اما این قسمتهای ریزتری تقسیم شوند. سلولز در آب حل نمیقسمت
توان بر سازد. میشدۀ الیاف سلولز در آب، خمیر کاغذ را میکنند. معلقشدن در آب پیدا می

دست از خمیر کاغذ تولید ای یکروی یک توریِ ظریفِ قرار گرفته در یک قاب چوبی، لایه
لوزی به های توری خارج شود. به دلیل تمایل زیاد الیاف سلود تا آب از سوراخشده را نشانْ 

تشکیل پیوندهای جدید، در طول مراحل خشک کردن، بدون استفاده از هیچ چسبی، دوباره 
  1شود.ترتیب کاغذ تولید میاینکنند. بهچسبند و جسمی پیوسته را ایجاد میبه هم میالیاف 

و ظاهر  یفیتدو ک ، بامختلف یخدو تار ، درمختلف یایاز دو جغرافقرطاس و کاغذ 
 به دنیای اسلام وارد شدند.  مختلف ۀیدو مادۀ اول و از مختلف یددو روش تول ، بامختلف

نشان  ،عربی و نیز پیگیری سیر توسعۀ تولید کاغذ پیگیری کاربردهای قرطاس و کاغذ در متون
 باره دو اتفاق مهم رخ داده است:دهد که دراینمی

  ی آن را گرفت.کاغذ جاتولید ، به تدریج قرطاس منسوخ شد و تولیددر عرصۀ 
  واژۀمورد استقبال واقع نشد؛ در عوض معنای « کاغذ» واژۀ، گذارینامدر عرصۀ 

توسعه پیدا کرد؛ « نویسندورقی با منشأ گیاهی که بر روی آن می»به « قرطاس»
 شد.« کاغذ»جانشین کلمۀ  کهتاجایی

                                                      
 .31 تا 50صص ،اسلامی كاغذهای لاودی، .1
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 افزاردر تولید برگۀ نوشت تحول
شان میگزارش شت، دهد که در اهای تاریخی ن سلامی وجود دا بتدا تنها قرطاس در جامعۀ ا

سترش  شرق به غرب گ سلام از  اما تدریجاً از اواخر قرن دوم هجری، تولید کاغذ در دنیای ا
تولید قرطاس را کاهش داد و سرانجام آن را منسوخ کرد. برخی شواهدی که  کهیافت؛ تاجایی

 دهند عبارتند از:این سیر را نشان می
-دهد که در زمان بنی امیه ضرب سکه توسط عبدالملک نشان می گزارش مربوط به .1

خبری از کاغذهای شرقی در جامعۀ  -ق(23تا زمان عبدالملک بن مروان )م حداقل 
 -در کنار استفاده از پوست-جات خود اسلامی نبوده و دنیای اسلام در نوشته

به خاطر همین وابستگی، عمر بن  1محتاج به ورود قرطاس از مصر بوده است.
  1جویی در استفاده از قراطیس داشت.ق( اصرار زیادی بر صرفه191عبدالعزیز )م 

ق( مطلع شد که مقدار زیادی قرطاس مصری در 152زمانی منصور دوانیقی )م  .1
ششم قیمت بفروشند، اما اش است. وی دستور داد تا آنها را حتی به یکخزانه

منصرف شد؛ زیرا بیم داشت در مصر اتفاقی بیفتد که ورود  فردایش از این کار
دهد که در زمان او با رو کند. این گزارش نشان میقرطاس از مصر را با چالش روبه

های اینکه حدود دو دهه از نبرد طراز گذشته بود، اما همچنان خزانه از قرطاس
 3مصری پر، و پایتخت اسلامی به آنها وابسته بود.

فته است نظر صحابه بر آن بود که قرآن بر روی پوست نوشته شود؛ مردم قلقشندی گ .6
ق( 106بر همین روش بودند تا اینکه در زمان هارون الرشید )م  ،هم در امر کتابت

 «کاغد»شد؛ پس هارون مردم را امر کرد که تنها بر و ورق فراوان ساخت ورق رایج 
روی  آشکار شود(؛ لذا کتابت بربنویسند )تا اگر کسی خواست در نوشته دست برد، 

کثرت ورق در زمان هارون الرشید مقارن است با  0های کاغذی رواج یافت.ورق
 زمانی که عادتاً تولید کاغذ در سمرقند به مرحلۀ تجاری و صادرات رسیده است.

                                                      
 .162ص ،البلدان فتوح بلاذری، ؛02 تا 05صص ،1ج ،الكبری الحيوان حياة دمیری، به شود مراجعه .1
  .62ص ،الكتّاب و الوزراء ،جهشیاری .2
  .20 و 22صص همان، .3
 .513 و 515صص ،1ج ،الإنشاء صناعة في الأعشی صبح قلقشندی، .4
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های مرسوم، انتساب شدند. یکی از روشگذاری میهای مختلفی نامکاغذها به مناسبت .4
 شد. در میان انواع اسامیی بود که کاغذ به امر او با ویژگی خاصی ساخته میآنها به کس

به امرای خراسان در انتهای قرن دوم و ابتدای قرن سوم کاغذ کاغذها، تراکمی از انتساب 
دهد که در این دوره، تولید کاغذ در این خطه، شود. این مسأله نشان میهجری دیده می

 ۀو همین امر باعث زیاد شدن تولید کاغذ و رواج آن در جامع مورد تأکید حکمرانان بوده،
توان به ورق سلیمانی )منسوب به این کاغذها میاسلامی شده است. از جملۀ اسامی 

ورق جعفری )منسوب به سلیمان بن راشد، والی خراسان در زمان هارون الرشید(، 
ب به طلحة بن ق( وزیر هارون الرشید(، ورق طلحی )منسو122جعفر برمکی )م 

ق(، ورق مأمونی )منسوب به مأمون عباسی، که 116تا  192طاهر، حاکم خراسان در 
ق مرو را پایتخت خود قرار داده بود(، و ورق طاهری )منسوب به طاهر 191تا  102از 

  1ق( اشاره کرد.142تا  169های ثانی، حاکم خراسان در سال
مضمون )از جمله های همبرخی گزارششایان ذکر است با توجه به دو شاهد اخیر و 

از تحقیقات در حوزۀ  یدر بسیار(، 1دستور فضل بن یحیی برمکی برای تولید کاغذ
 زمان آغاز، ق120طور دقیق سال  اواخر قرن دوم، و گاه به ی،تمدن اسلام یختار

وجه تاما با نظر گرفته شده است.  در «یکاغذ بغداد» ساخت کاغذ در بغداد و تولید
. این شودرو میتولید کاغذ در آن زمان در بغداد با تردید روبه ها،این گزارش به

 3احتمال به صورت قوی وجود دارد که دستور مذکور در خراسان صادر شده باشد.
 هایق تصمیم گرفت سامرا را بسازد، مردمی را با شغل111زمانی که معتصم در سال  .5

از جمله از مصر کسانی را آورد که در  گوناگون از شهرهای مختلف به آنجا آورد.
یعقوبی در  0آنجا قرطاس بسازند. ساختند؛ اما به خوبی قرطاس مصری در نیامد.

                                                      
 ،16 المجلد ،بدمشق العربية اللغة المجمع ،«الإسلامیة المصور فی صناعته الکاغذ أو الوراق» عواد، .1

  .411 و 411صص
يخ خلدون، ابن به: شود مراجعه .2  .241 و 214صص ،1ج ،مقدمه ترجمۀ ،تار
يخ ،«انگاره یک بازخوانی اسلامی، نخستین قرون در بغدادی کاغذ» مجتهدی، به شود مراجعه .3  مدنت و تار

  .45 تا 10صص ،16 شمارۀ ،اسلامی
يخ یعقوبی، .4  ابن ؛35 و 34صص ،البلدان یعقوبی، به: شود مراجعه همچنین ؛421ص ،1ج ،اليعقوبی تار

 .514ص ،البلدان فقیه،
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این گزارش سخنی از آوردن اهل خراسان به سر من رأی برای ساخت کاغذ به میان 
ا دهد ینیاورده، بلکه اهل مصر برای ساخت قرطاس به آنجا برده شدند که نشان می

های مصری مورد استفاده بوده، یا مواد اولیۀ تولید قرطاس )بَردی( در قرطاس هنوز
 سامرا بوده است؛ اما مواد اولیۀ تولید کاغذ در آنجا نبوده است.

یاقوت حموی گزارش داده است که در نیمۀ اول قرن چهارم هجری، به سفارش یکی  .3
ی او به مصر حمل از حاکمان مصر، در سمرقند کاغذ ساخته شده، و هر سال برا

دهد که مجموعاً کاغذ بر قرطاس برتری داشته و مورد این گزارش نشان می 1شد.می
 توجه حکام مصر واقع شده است.

این  .یکصد هزار ورق پاپیروس و کاغذ در مصر پیدا شدم بیش از 1222در سال  .2
 کتابخانه چندین اکنون در شوند،شناخته می 1«گنیزۀ قاهره»اوراق که به عنوان اسناد 

م به عنوان بخشی از حافظۀ جهانی یونسکو ثبت 1991شوند و در سال نگهداری می
از های مورد استفاده ورق دهدنشان می اوراق انجام شده بر روی اینمطالعات شد. 
و  قرطاس درصد29 ق109تا  106از سال  ؛است قرطاسفقط  ق106تا  199سال 

و از  ؛کاغذدرصد 09و  قرطاسدرصد 19ق  622تا  101از سال  ؛کاغذ درصد19
این  3کلی از میان رفته است.ه که ب ق424تا سال  ،کم شده قرطاس ق622سال 

ترین شاهدها برای تعیین تاریخ منسوخ شدن تولید گذاری یکی از متقنتاریخ
 قرطاس در مصر است.

اندلس  در قرن چهارم و پنجم هجری، صنعت کاغذسازی از طریق شمال آفریقا به .2
 ای از کتابخانۀراه پیدا کرد. در دانشگاه قرویین شهر فاس در کشور مغرب، نسخه

وجود دارد که در سال  کاغذ اندلسیالمستنصر بالله )حاکم اموی اندلس( بر روی 
ق در 401ق نوشته شده است. نسخۀ خطی دیگری هم وجود دارد که در سال 650

                                                      
 .222ص ،1ج ،الأدباء معجم حموی، .1
2. Cairo Geniza. 
 جادۀ یا ابریشم جادۀ» بلوم، با: شود مقایسه .429ص ،بختياری تا خراسان از سفرنامه دالمانی، رونه .3

 هتاریخچ تاریخ، و تحقیق» رضایی، به: بنگرید همچنین .40 و 42صص ،19 شمارۀ ،هنر گلستان ،«کاغذ؟
 .52ص ،140 شمارۀ ،فرهنگی كيهان ،«کاغذ
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  1مُرسی اسپانیا نوشته شده است.
ق ضمن دیدار از طرابلسِ شام ]لبنان کنونی[ گفته است: 412سرو در سال ناصر خ .0

 1«.آنجا کاغذ نیکو سازند مثل سمرقندی، بل بهتر»
ق( کتابی ارزشمند با نام 454مُعز  بن بادیس )از پادشاهان بنوزیری در مراکش، م  .19

اغذ د کدارد که در بخشی از آن به بیان نحوۀ تولی« عمدة الکتاب وعدة ذوي الألباب»
 از کنف پرداخته است. 

ها آمده است که در قرن پنجم هجری، بیش از یکصد کارگاه در برخی از گزارش .11
  3اند.تولید کاغذ در شهر فاس کشور مغرب فعال بوده

دهد جریان تولید کاغذ از شرق به غرب در شایان ذکر است که این چهار شاهد نشان می
ها، اکش و اندلس رسیده است؛ البته در مقابل این گزارشقرن چهار و پنج هجری، به لبنان، مر

های دیگر، تولید کاغذ در این زمان را همچنان منحصر در سمرقند و خراسان برخی گزارش
های دستۀ دوم در مقام نفی تولید کاغذ در بقیۀ دنیای رسد گزارش؛ اما به نظر می0انددانسته

 رقند از لحاظ کمیت یا کیفیت تولید هستند.کنندۀ برتری سماسلام نیستند؛ بلکه بیان
ق( در وصف کاغذهای سمرقند گفته است کاغذهای سمرقند از 410ثعالبی )م  .11

هایی که در ابتدا بر روی آن های مصری و پوستخصایص آن شهر است و قرطاس
شد را از دور خارج کرده است؛ چنین کاغذهایی تنها در سمرقند وجود نوشته می

  5دارد و چین.
ق( از مکانی در یک فرسخی بغداد خبر داده که در روزگار 313یاقوت حموی )م  .16

همچنین او گزارش داده است که در شاطبۀ اندلس،  6اند.ساختهاو آنجا کاغذ می

                                                      
 ار )اندلس( اسپانیا در کاغذ ساخت کارگاه اولین ساخت زمان برخی البته .132ص ،هالاكتنا علم سامرایی، 1

 .52ص ،140 شمارۀ ،فرهنگی كيهان ،«کاغذ تاریخچه تاریخ، و تحقیق» رضایی، دانند:می ق.224 سال
 .12ص ،سفرنامه قبادیانی، .2
يخ المنونی، .3  .11ص ،المغربية الوراقة تار

 .360ص ،البلدان فقیه، ابن ؛122ص ،الممالك مسالك اصطخری، به شود مراجعه 4.
 .546ص ،القلوب ثمار ثعالبی، .5
 .411 و 104صص ،1ج ،البلدان معجم حموی، .6
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 1شود.های اندلس صادر میشود که به سایر قسمتکاغذ با کیفیتی تولید می
که متنی -ق( 340متوفی پیش از )نوشتۀ عزالدین مطلعی، « کاغذنامه»در رسالۀ  .14

گفته  -ودشای که لباس شده و نهایتاً تبدیل به کاغذ میادبی است، در شرح حال پنبه
 1شده است.ای، کاغذ تولید میشده است که در بغداد از لباس پنبه

 در دنیای اسلام پخش شدکم شود کاغذهای تولیدی سمرقند کمبا این شواهد روشن می
شود که علیرغم . همچنین معلوم میل بغداد و حتی مصر را تسخیر کردی مثو بازار شهرهای

کم تولید کاغذ در شهرهای دیگر هم رواج پیدا برتری سمرقند در تولید کاغذ تا چند قرن، کم
تولید قرطاس را در مصر منسوخ کرد، سپس راه را به سمت غرب ادامه داد و  کهکرد؛ تاجایی

 س، به اروپا راه یافت. از طریق مراکش و بعد اندل

 قرطاس و کاغذ واژۀدر  تحول
را گرفته اساات. در واقع قرطاس و کاغذ « الکاغذ»جای « القرطاس» واژۀدر عربی امروز، 

شدههم ست. ترادف این دو  واژۀاند؛ ولی معنا  شده ا سابقه دارد. ، قرنواژهکاغذ متروک  ها 
ن خاده )زمخشری، فیروزآبادی، سید علیرا ترجمه کر« الکاغذ»یا « الکاغد» واژۀهرکس که 

ست. برخی « قرطاس» واژۀآن را با  (،3مدنی و زبیدی ضیح داده ا شمندانِ دانش لغت تو دان
 ، میان اعراب نشان دارد. واژهاند که از متروک و غیر رایج بودن هم متعرض ترجمۀ آن نشده

دان نخستین مانند نشمناند: داچهار دسته« القرطاس»دانشمندانِ دانش لغت در ترجمۀ 
 اند که آن را از بُردی  تصریح کرده ازهری و برخی متأخران مانند ابن منظور و زبیدی ،فراهیدی

ای جوهری، ابن سیده، فیومی و فیروزآبادی، قرطاس را به معنای ورق یا صحیفه 0گیرند.می
نویسند، ه در آن میطریحی قرطاس را به کاغذی ک 5اند.نویسند، معنا کردهکه بر روی آن می

                                                      
 .690ص ،6ج همان، .1
 .69-15صص ،6 شمارۀ ،عتيق اوراق ،«ای(پنبه کاغذ تهیۀ در ادبی )انشای کاغذنامه» مطلعی، .2
 ،3ج ،الأول الطراز مدنی، ؛431ص ،1ج ،القاموس فیروزآبادی، ؛59ص ،الأدب مقدمة زمخشری، .3

  .115ص ،5ج ،العروس تاج زبیدی، ؛119ص
 ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛101ص ،0ج ،اللغة تهذيب ازهری، ؛159ص ،5ج ،العين كتاب فراهیدی، 4.

 .411ص ،2ج ،العروس تاج زبیدی، ؛121ص
 ،المنير المصباح فیومی، ؛311ص ،3ج ،المحيط و المحكم سیده، ابن ؛031ص ،6ج ،الصحاح جوهری، 5.
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دانسته و  «معروف»و برخی دانشمندان لغت هم معنای قرطاس را  1ترجمه کرده است
هم قلقشندی، قرطاس و کاغذ را  کتابتدر میان دیوانیان و اصحاب  1اند.ندادهارائه توضیحی 

معنا دانسته است؛ هرچند بلافاصله از دیگران نقل کرده که قرطاس از بردی مصر ساخته هم
  3شود ولی گفته هر کاغدی، قرطاس است.می

را نپذیرفته و در عین آشنایی با آن، ترجیح داده است « الکاغذ» واژۀظاهراً جامعۀ عرب، 
  0برای معنای آن استفاده نماید.« القرطاس»که از کلمۀ 

اربرد قرطاس ک واژۀروشن است که علیرغم توسعۀ تولید کاغذ و منسوخ شدن تولید قرطاس، 
عامی پیدا کرد و بر کاغذ هم اطلاق شد. اما مهم، تعیین زمان این تغییر است؛ آیا تغییر، پیش 

، امری تدریجی است که در طول واژهقاعدتاً تغییر معنای  از صدور روایات بوده یا پس از آن؟
نجم، قرطاس دهد تا قرن چهارم و پدهد. شواهدی وجود دارد که نشان میرخ می ها سالده

 اند؛ از جمله:متمایز بودهیکدیگر از دو عنوانِ مقابل هم و  ،مصری و کاغذ سمرقندی
های قرطاس»ق( نقل شده است که در وصف مصر گفته است: 155از قول جاحظ )م  .1

 5«مصری برای اهل مغرب مانند کاغدهای سمرقندی برای اهل مشرق است.
وقتی قصد بیان « البلدان»در کتاب دان نامیِ قرن چهارم، ابن فقیه جغرافی .1

خداوند[ کاغذ را در »]اختصاصات هر منطقۀ جغرافیایی را دارد، گفته است: 
 6«سمرقند و قرطاس را در مصر قرار داده است.

ای از نامی سخن گفته است که گنجینه«ابی بعرة»ق( از 625ابن ندیم )م  .6
ست. ابن ندیم در وصف شیعی به ارث برده ا های قدیمی را از یک کوفیِ نوشته

محتویات این مجموعه به وضوح بین قرطاس مصری، ورق چینی و ورق خراسانی 

                                                      
 «.كانت ءشي أي من الصحيفة» است: کرده تصریح او .624ص ،1ج ،القاموس فیروزآبادی، ؛402ص

ين مجمع طریحی، 1.  .03 و05صص ،4ج ،البحر

 .5442ص ،2ج ،العلوم شمس حمیری، ؛24ص ،3ج ،اللغة في المحيط عباد، بن صاحب 2.

 .514ص ،1ج ،الأعشی صبح قلقشندی، 3.
ب فارسی» را کلمه این اینکه شاید .4  و (620ص ،5ج ،المحيط و المحكم سیده، )ابن انددانستهمی «معر 

 اند.بوده مؤثر انتخاب این در شده، استفاده قرآن و عرب ادبیات در قبلاً  «قرطاس» کلمۀ اینکه
  .02ص ،المعارف لطائف ثعالبی، .5
 .511ص ،البلدان فقیه، ابن .6
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  1فرق گذاشته است.
این گفته است که -ق( در وصف کاغذهای سمرقند 410گزارش ثعالبی )م همچنین  .4

تمایز این دو  -استهای مصری، از دور شده موجب خارج کردن قرطاسکاغذها 
 1.دهدمیعنوان را نشان 

است.  از امام صادق و هادی -خواهد آمد کهچنان-روایات مرتبط با سجده بر کاغذ 
به معنای  در احادیث زمان امام صادق «قرطاس»با توجه به مطالب فوق، یقیناً کاربرد واژۀ 

نبوده است؛ بلکه مراد این روایات، قرطاس مصری است. همچنین این اطمینان  «کاغذ»
 اند.، با معانی مختلف بودهواژه، کاغذ و قرطاس دو نیز در زمان امام هادیوجود دارد که 

 مواد مورد استفاده در تهیۀ کاغذ
مواد مورد اسااتفاده در تولید قرطاس و کاغذ اساات. قرطاس دخیل در بحث،  نکتۀ مهمِ دیگر 

کاغذ ؛ اما شودنمیو گزارشی خلاف این مطلب مشاهده  شودمیمنحصراً از یک ماده تولید 
ود؛ شامروزه عمدۀ کاغذ دنیا از چوب درختان تولید می توان از مواد مختلفی تولید کرد.را می

شاهدانه پنبه، کتان،  الیافِ با اما تا یک قرن پیش، کاغذ  شم و کنف یا  . البته شدتولید میابری
، و کلشویژه پوست درخت توت(، کاه از مواد دیگر مانند پوست درخت )به توانرا می کاغذ

 .تولید کرد بامبو، خیزران و... نیز
های بعدی از پوست درخت توت، در گام 3های کهنه ساخته شد.آمد که اولین کاغذ از ابریشم

درخت توتِ  5.استفاده شدکاغذ  برای تولید های بامبوهای مختلف از جمله خیزرانو ساقه 0کنف
به همین خاطر تولید )رم ابریشم است. و برگ آن غذای ک 6سفید، بومی شرق آسیا مخصوصاً چین

                                                      
 .31ص ،الفهرست ندیم، ابن .1
 .546ص ،القلوب ثمار ثعالبی، .2
 ،115 ۀشمار ،مردم و هنر ،«غربی آسیای باستانی کشورهای در هانبشته خشت تاریخ و کاغذ اختراع» سامی، .3

 فن و جُواز» نظری، ؛23ص ،55 شمارۀ ،كتاب لنامۀفص ،«کاغذ پیدایش در سیری» بابازاده، ؛15ص
 دیگر. منابع از بسیاری و ؛2ص ،13 شمارۀ ،هنر گلستان ،«سمرقندی کاغذ ساخت

 .20ص ،41 شمارۀ ،مشكوة ،«ایران و اسلام در کاغذ تاریخچه بر نظری» عنبرانی، .4
 .43ص ،19 شمارۀ ،هنر گلستان ،«کاغذ؟ جادۀ یا ابریشم جادۀ» بلوم، .5
 .اسلام جهان دانشنامۀ ،«توت» مقاله .6
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ترین مواد صادراتی خود تبدیل کردند و ها آن را به یکی از مهمابریشم از چین شروع شد و چینی
  (1کردند.ای طولانی )راه ابریشم( تا اروپا صادر میتجار چینی آن را از طریق جاده

سه مادۀ پوستِ درخت  های ساخت کاغذِ چینی، بربرخی معتقدند که هرچند در گزارش
کید شده است؛ اما عملًا از کنف برای ساخت کاغذ استفاده می کردند توت، خیزران و بامبو تأ

های مربوط به های قدیمی از کاغذهای چینی که امروز در دسترس است )هم نمونهو نمونه
 سال پیش از میلاد مسیح، و هم نسخ خطی چینی مربوط به قرون 199در « هان»سلسلۀ 

در آسیای مرکزی  ،به نظر برخی از محققان 1اند.پنجم تا دهم میلادی( از کنف ساخته شده
یک از منابع پوست درخت توت، خیزران و بامبو به فراوانی وجود )محدودۀ سمرقند(، هیچ

آن دو، به عنوان الیاف اصلی در کاغذسازی مورد  ۀکهنهای کتان و پارچه ،رو کنفندارد. ازاین
و اصالت خود را در طول تاریخ این صنعت حفظ کرد. این مواد، هم  3گرفتقرار میاستفاده 

فت. گربه صورت خام و هم به صورت بازیافت پارچه، ریسمان و طناب مورد استفاده قرار می
به تصریح برخی از مستشرقانِ کاغذشناس، کنف و کتان، مواد اولیۀ برای ساخت کاغذ 

  0کردند.اورمیانه رشد میاسلامی بودند و به وفور در خ
د بین تأییبرخی از این مطالب با بررسی کاغذهای کهن زیر میکروسکوپ و حتی ذره

ها از هم )مانند تشخیص الیاف کتان شود؛ البته ممکن است تشخیص الیاف برخی گونهمی
های با بررسی میکروسکوپی الیاف کاغذها و نیز راهمحققان ، اما 5از کنف( دشوار باشد

 6.الیاف کاغذ امکان پذیر استجنس اند که شناسایی رسیده به این نتیجه آزمایشی دیگر،

                                                      
 .59ص ،19 شمارۀ ،هنر گلستان ،«کاغذ؟ جادۀ یا ابریشم جادۀ» بلوم، .1
2.en.wikipedia.org/wiki/History_of_paper. (12 1499 تیر) 
 .42ص ،19 شمارۀ ،هنر گلستان ،«کاغذ؟ جادۀ یا ابریشم جادۀ» بلوم، .3
 .40ص ،اسلامی كاغذهای لاودی، .4
 الیاف هایشکلیهم هاینمونه «قدیمی گیاهی الیاف شناسایی مشکلات کتان، هایشکلهم» مقالۀ در .5

  است: شده داده نشان گزنه و کنف با کتان
Haugan and Holst, “Flax look-alikes: Pitfalls of ancient plant fibre identification”, 

Archaeometry, Vol 56, No 6, pp 951-960. 
 شتسرنیک به: شود مراجعه است. شده انجام تبریز اسلامی هنر دانشگاه در بعدی پژوهش و پژوهش این .6

 شیپژوه – علمی فصلنامۀ ،«کاغذ الیاف شناسایی در آناتومی هایویژگی ترینمهم بررسی» دیگران، و
 نسخ گذاریتاریخ سنجیامکان» صفاپور، و قاینی ؛63 شمارۀ ،ايران كاغذ و چوب علوم تحقيقات
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نمونه از کاغذهای نسخ خطی مربوط به قرن دهم هجری قمری، نشان از  14پژوهشی روی 
آن دارد که الیاف مورد استفاده در این کاغذها، از کتان، کنف، پنبه و ندرتاً ابریشم تشکیل شده 

 1(1نتایج در نمودار  است. )خلاصۀ

 
 نسخۀ خطی مربوط به قرن دهم هجری 14. الیاف گیاهی استفاده شده در بررسی 1نمودار 

نیز  -نمونه از نسخ خطی قرن دهم انجام شده است 2که بر روی -در پژوهش دیگری 
 1نمونۀ دیگر از کتان تولید شده است. 2مشخص شد که کاغذ یک نمونه از کنف و کاغذ 

های صلیبی هایی مانند حملۀ مغول و جنگز میراث مکتوب مسلمانان در جنگبسیاری ا
ها از بین رفته است و منابع کهن زیادی در دسترس نیستند تا های کتابخانهسوزییا در آتش

در تولید کاغذهای قدیمی را روشن کرد و از این راه  کاررفتهبتوان با بررسی آنها، جنس مواد به
 آن  وجود دارد و برای کشف مواد مورد استفاده در تولید کاغذ یاما راه دیگر به اطمینان رسید.

                                                      
پی و سنجیطیف حرارتی، شناسایی طریق از مجهول تاریخی  پژوهۀ ،«کاغذ مواد میکروسکو

 دورۀ کاغذهای الیاف ویژگی توصیف بر مروری» دیگران، و صومعه حسینی ؛4 شمارۀ ،شناسیباستان
يب هنرهای ،«آنان الیاف شناسایی در دستگاهی ابزارهای و هاروش از گیریبهره و تیموری و سلجوقی  -از

 .1 شمارۀ ،11 دورۀ ،تجسمی هنرهای
 هایهنمون گذاریتاریخ سنجیامکان جهت تاریخی کاغذهای الیاف شناسایی» دیگران، و کثیری باقرزاده .1

 .65 تا 10صص اول، شمارۀ دوم، سال ،سنجیباستان پژوهۀ ،«مجهول
 سنجیفطی حرارتی، شناسایی طریق از مجهول تاریخی نسخ گذاریتاریخ سنجیامکان» اپور،صف و قاینی .2

 .31 تا 40صص چهارم، شمارۀ ،شناسیباستان پژوهۀ ،«کاغذ مواد میکروسکوپی و
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های تاریخی است. در این زمینه، هرچند کتابی در دسترس نیست که به توجه به گزارش
و مواد را بر  را توضیح داده باشد -مخصوصاً از قرون ابتدایی-تفصیل فرایند تولید سنتی کاغذ 

دهندۀ کاغذ یا به ها به مواد تشکیل؛ اما در برخی گزارش1ه باشدحسب مناطق گردآوری کرد
 وجود منابع مورد نیاز برای تولید کاغذ اشاره شده است:

 ایای و کاغذهای پنبهق( با جاحظ، سخن از دفاتر پنبه166در مناظرۀ ابن الزیات )م  .1
  1به میان آمده است.

که نویسندۀ ناشناسش بعد از - «حدود العالم من المشرق الی المغرب»در کتاب  .1
در کنار کاغذ  های کنفیریسمانهای سمرقند، در بیان تحفه -ق از دنیا رفته621

 دهد در این منطقه تولید کنف، قابل توجه بوده است.که نشان می 3ذکر شده
نظیر سمرقند، پارچۀ دان قرن چهارم هجری( در کنار کاغذهای بیمَقدِسی )جغرافی .6

دهد در سمرقند درخت توت فۀ آن شهر دانسته است که نشان میابریشمی را تح
  0فراوان بوده است.

  5د.شتولید می کتانق( کاغذ خراسانی از 625به گفتۀ ابن ندیم )م  .4
ها برای ق( در سمرقند برای آماده کردن کنف441به گفتۀ ابوریحان بیرونی )م بعد از  .5

 6چرخند.است که با آب میشده های خاصی استفاده میکاغذسازی از کوبه
ق( در کتاب خود، در بیان روش تهیۀ کاغذ، کنف 454معز بن بادیس مغربی )م  .3

 7سفید را مادۀ اولیه دانسته است.
 کتان برایاست و  پنبه برای خراساناند که ق( مردم دانسته410به گفتۀ ثعالبی )م  .2

                                                      
 ،بدمشق العربية اللغة المجمع ،«الإسلامیة المصور فی صناعته الکاغذ أو الوراق» عواد، به: شود مراجعه .1

 .463 و 465صص ،16 المجلد
 .641ص ،الأدبية الرسائل جاحظ، .2
 .112ص ،المغرب الی المشرق من العالم حدود ناشناس، .3
  .613 و 615صص ،التقاسيم أحسن مقدسی، .4
 .61 و 61صص ،الفهرست ندیم، ابن .5
 کاغذ ساخت فن و جُواز» نظری، به شود مراجعه همچنین .199ص ،الجواهر معرفة في الجماهر بیرونی، .6

 .16 تا 2صص ،13 شمارۀ ،هنر گلستان ،«سمرقندی
 .20ص ،الألباب ذوي وعدة الكتاب عمدة بادیس، ابن .7
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 1.مصر
ذکر کرده که « دار القز»ا ق( اسم محلۀ تولید کاغذ در بغداد ر313یاقوت حموی )م  .2

بطه درخت توت، را و نیز دهد حتی در بغداد، بین تولید کاغذ و کرم ابریشمنشان می
 1وجود داشته است.

ای کاغذ ق( از جامۀ پنبه340)نوشتۀ مطلعی، متوفی پیش از « کاغذنامه»در رسالۀ  .0
 3تهیه شده است.

درخت ]»توت گفته است: بارۀ درخت ق( در212خواجه رشید الدین فضل الله )م  .19
بسیار بود و در خوارزم و در  عظیمْ  یت ماوراء النهر در ولایت سمرقند،در ولا [توت

باشد و ابریشم بسیار بسیار می و چین، درخت توت عظیمْ  0کاث... و در ولایت خُطا
سازند که جهت ابریشم گیرند... و ایشان اکثر کاغد از پوست درخت توت میمی

نند... و در خُطای از ابریشم نیز کُ ها میاشند و از پوست دیگر درختگرفتن بریده ب
 5«خاص الخاص باشد.السازند و آن کم باشد و کاغذ می

ق( مادۀ غالب تولید کاغذ را کنف دانسته، و بعد ابریشم، پنبه و 223شهید اول )م  .11
ق( هم گزارش مشابهی داده 049محقق ثانی )م  6کتان را هم مطرح کرده است.

  7است.
-ق( در حاشیۀ کلام شهید اول، گفته است که در زمان ما 1195وحید بهبهانی )م  .11

تولید کاغذ از پنبه، بیش از تولید کاغذ از کنف، و ساخت  -برخلاف زمان شهید

                                                      
 باشد ق(155 )م جاحظ از قول نقل جمله این که دارد وجود احتمال این .02ص ،المعارف لطائف ثعالبی، .1

 شد. خواهد مربوط سوم قرن به گزارش این تصور این در که
 .411ص ،1ج ،البلدان معجم حموی، .2
 .69 تا 15ص ،6 شمارۀ ،عتيق اوراق ،«ای(پنبه کاغذ تهیه در ادبی )انشای کاغذنامه» مطلعی، .3
 گاهی نام این است. واقع کنونی مغولستان جنوب در چین غربیشمال و شمال محدودۀ در ختای یا خطای .4

 است. آمده چین مملکت با مترادف
 .62 تا 61صص ،أحياء و آثار همدانی، .5
  .143ص ،6ج ،الشيعة ذكری اول، شهید .6
 .135 و134صص ،1ج ،المقاصد جامع کرکی، .7
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 1کاغذ از ابریشم بسیار نادر است.
ته فگ ی که در عصر قاجار به ایران سفر کرده است،فرانسوسیاح ، دالمانی رونه هانری .16

هم طرز ساختن کاغذ مانند زمان قدیم است و مواد  [در عصر قاجاریه] امروز» است:
 1.«است [کنف] های کهنه و الیاف کتان و شاهدانهاصلی آن همان پارچه

طبق تحقیقات برخی محققان، کاغذ خراسانی یا بغدادی یا طلحی فقط از کنف  .14
  3اند.شدهساخته می

معتقدند که چون درخت توت در آسیای میانه کم است، اهل  0برخی مستشرقین .15
 اند.کردهآنجا کاغذ را از کتان، کنف و پنبه تولید می

دربارۀ مواد اولیۀ تولید کاغذ در قرون اولیه دو دسته گزارش یا نظر متعارض وجود بندی: جمع
نبه، هان علفی )مانند پها یا تحقیقات دال بر استفادۀ انحصاری از الیاف گیادارد: برخی گزارش

ها در مقابل طبق برخی گزارش 5ها هم مؤید این نظر هستند.کتان و کنف( هستند. برخی گزارش
ت از پوست درخت تو های سمرقندذاکثر کاغدر ولایت سمرقند درخت توت بسیار زیاد بوده و 

د. شود میشده است. این گزارش هم، با صادرات پارچۀ ابریشمی از سمرقند تأییساخته می
شوند. در نتیجه روشن های دو طرف، مانع حصول اطمینان به هرکدام میتعارض گزارش

شود که در عصر صدور حدیث، در محدودۀ خراسان، آیا تنها از پوست درخت توت کاغذ نمی
 شده است یا تنها از پنبه و کتان و کنف یا از همۀ این مواد؟تولید می

 سجده بر کاغذ روایاتبررسی 
ضابطۀ کلیِ از دو گروه  سته  ستند: در یک د سجده بر کاغذ مرتبط ه ل جنس مح روایات با 

سجده آمده، و در دستۀ دیگر، سه روایت مرتبط با سجده بر قرطاس یا کاغذ ذکر شده است. 

                                                      
 .62ص ،2ج ،الظلام مصابيح بهبهانی، وحید .1
 .429ص ،بختياری تا خراسان از سفرنامه دالمانی، رونه .2
 .134ص ،هلاكتناا علم سامرایی، .3
 یا ابریشم جادۀ» بلوم، ؛Pedersen, The Arabic Book, p 61 ؛45ص ،اسلامی كاغذهای لاودی، .4

 .42ص ،19 شمارۀ ،هنر گلستان ،«کاغذ؟ جادۀ
 دارد. وجود هم هاییتنافی هاگزارش این بین البته .5
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ابتدا مفاد این روایات به طور جداگانه بررسی و سپس با توجه به مطالب تاریخی اشاره شده، 
 شود:آنها پرداخته می بندی بینبه جمع

 جنس محل سجده بارۀقاعدۀ کلی در
های از یا از روییدنیباشااد قاعدۀ کلی در مورد جنس محل سااجده، این اساات که از زمین 

ترین دلیل برای این نظرِ بدون مشااروط بر اینکه پوشاایدنی و خوردنی نباشااد. روشاانزمین، 
عرض کرد:  ام صااادقهشااام بن حکم به ام»مخالف، صااحیحۀ هشااام بن حکم اساات: 

سجده بر چه چیزهایی جایز است و بر چه چیزهایی جایز نیست؟ حضرت فرمودند: سجده 
جایز نیساات مگر بر زمین یا بر چیزی که زمین آن را رویانده اساات؛ مگر آنچه که خورده یا 

شیده می ست. 1«شود...پو صحیح ا شام بن حکم  صدوق به ه شیخ  همچنین این  1طریق 
 3ات دیگر نیز بیان شده است.مضمون در روای

رْضُ إِلا  مَا »از این روایات، عبارت 
َ
رْضِ أَوْ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأ

َ
جُودُ لَا یَجُوزُ إِلا  عَلَی الْأ الس 

کِلَ أَوْ لُبِسَ  . این عبارت متضمن دو دهیمۀ هشام بن حکم را متن مبنا قرار میاز صحیح« أُ
 است:نافیه و  مثبتهقضیۀ 

 هایی از زمین که خوردنی و پوشیدنی نباشد، جایز است.: سجود بر زمین یا بر روییدنیهمثبت
 ز نیست.پوشیدنی جای یا: سجود بر غیر زمین، غیر روییدنی از زمین و بر روییدنیِ خوردنی نافیه

با توجه به اینکه برای تهیۀ کاغذ از مواد اولیۀ متعددی )چوب درخت، پنبه، کتان، کنف، 

                                                      
بِي الْحَکَمِ  بْنُ  هِشَامُ  قَالَ » .1

َ
هِ  عَبْدِ  لِأ ا أَخْبِرْنِي الل  جُودُ  یَجُوزُ  عَم  ا وَ  عَلَیْهِ  الس  جُودُ  قَالَ  یَجُوزُ  لَا  عَم   یَجُوزُ  لَا  الس 

رْضِ  عَلَی إِلا  
َ
رْضُ  أَنْبَتَتِ  مَا عَلَی أَوْ  الْأ

َ
کِلَ  مَا إِلا   الْأ ةُ  مَا فِدَاكَ  جُعِلْتُ  لَهُ  فَقَالَ  لُبِسَ  أَوْ  أُ ن   قَالَ  ذَلِكَ  فِي الْعِل 

َ
 لِأ

جُودَ  هِ  خُضُوع   الس  ن   یُلْبَسُ  أَوْ  یُؤْکَلُ  مَا عَلَی یَکُونَ  أَنْ  یَنْبَغِي فَلَا  جَل   وَ  عَز   لِل 
َ
نْیَا أَبْنَاءَ  لِأ کُلُو مَا عَبِیدُ  الد   وَ  نَ یَأْ

اجِدُ  وَ  یَلْبَسُونَ  هِ  عِبَادَةِ  فِي سُجُودِهِ  فِي الس   أَبْنَاءِ  بُودِ مَعْ  عَلَی سُجُودِهِ  فِي جَبْهَتَهُ  یَضَعَ  نْ أَ  یَنْبَغِي فَلَا  جَل   وَ  عَز   الل 
نْیَا ذِینَ  الد  وا ال  جُودُ  وَ  بِغُرُورِهَا اغْتَر  رْضِ  عَلَی الس 

َ
هُ  أَفْضَلُ  الْأ ن 

َ
وَاضُعِ  فِي أَبْلَغُ  لِأ هِ  الْخُضُوعِ  وَ  الت  .جَ  وَ  عَز   لِل   «:ل 

 .121ص ،1ج ،الفقيه لايحضره من بابویه، ابن
 .462ص ،4ج همان، به: شود مراجعه 2.
هِ  عَبْدِ  أَبُو قَالَ » ابوالعباس: صحیحۀ جمله از 3. رْضِ  عَلَی إِلا   تَسْجُدْ  لَا  الل 

َ
رْضُ  أَنْبَتَتِ  مَا أَوْ  الْأ

َ
 الْقُطْنَ  إِلا   الْأ

انَ. وَ   صحیحۀ )همان(؛ زراره صحیحۀ به: شود نگاه همچنین .669ص ،6ج ،الكافي کلینی، «:الْکَت 
 لايحضره من بابویه، )ابن عثمان بن حماد صحیحۀ و (661ص )همان، معاویة بن برید و یسار بن فضیل
 (.132ص ،1ج ،الفقيه
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شود و برخی از آنها مانند پنبه و کتان، ابریشم، پوست درخت، بامبو، کاه و...( استفاده می
تر دارد: در روایت هستند، این عنوان در روایت نیاز به بررسی دقیق« ملبوس»مرتبط با عنوان 

مراد از ملبوس، چیزی است که بالفعل قابل پوشیدن باشد )مثل لباس(، یا قابلیت نزدیک آیا 
شود پارچه( یا جنسش از جنسی باشد که می و برای تبدیل به پوشیدنی را داشته باشد )مثل نخ

از آن پوشیدنی تولید کرد )مثل پنبه، کتان یا ابریشم(؟ اگر دو مورد اول باشد، کاغذ چون عرفاً، 
 ثبتهمبالفعل قابلیت پوشیدن دارد و نه قابلیت نزدیک تبدیل به پوشیدنی را دارد، در قضیۀ نه 

ی ای، کتانی، ابریشمخارج است. اگر جنس مراد باشد، کاغذهای پنبه نافیه،داخل و از قضیۀ 
 افیهنشوند که آن جنس قابلیت تبدیل به پوشاک را دارد، در قضیۀ و... چون از جنسی تهیه می

خارج هستند؛ اما کاغذهایی که از چوب، پوست درخت، بامبو، کاه  مثبته،و از قضیۀ  داخل
 خارج هستند. نافیه،داخل و از قضیۀ  مثبتهو... تولید شوند، در قضیۀ 

هٔ حصدر به کار رفته در خطابات،  ظهور عناوینِ  ممکن است گفته شود که طبق قاعده،
، کالایی است که بالفعل قابل پوشیدن باشد؛ اما «پوشیدنی»مراد از عنوان  فعلی آنهاست؛ لذا

این ظاهر در این روایت اراده نشده است؛ زیرا سجده بر روی فرش تولید شده از پنبه، قطعاً 
وان از آن تتوان پوشید؛ حتی نمیدر حال اختیار جایز نیست؛ در حالی که بالفعل فرش را نمی

اد از روایت، احتمال سوم است. این نظر مؤیداتی توان گفت که مرلباس تهیه کرد؛ بنابراین می
 از روایات و نظرات فقیهان دارد:

دربارۀ مردی که داغی زمین » از علی بن جعفر آمده است: قرب الاسناددر روایت  .1
را  تواند لباسشای که توان بر سجده ندارد؛ آیا میکند، به گونهموقع نماز اذیتش می

ا قرار دهد؟ حضرت فرمودند: اگر مضطر است چنین آنج -اگر پنبه یا کتان باشد-
 تفسیر کرده است. «جنس»گفته اما آن را با  «لباس» ،در این روایت راوی 1«کند.

عرض کردم گاهی در زمینی  به امام باقر»در معتبرۀ سیف بن عمیره آمده است:  .1
بسته ]یا برفی[ هستیم، آیا بر همان سجده کنیم؟ حضرت پاسخ دادند که نه، ولی یخ

روشن است که مراد  1«بین خودت با آن یخ ]یا برف[ چیزی مانند پنبه یا کتان قرار بده.

                                                      
بَهُ  یَضَعَ  أَنْ  لَهُ  یَصْلُحُ  هَلْ »... 1. اناً؟... أَوْ  قُطْناً  کَانَ  إِذَا ثَوْ  .324 ح ،124ص ،الإسناد قرب ،حمیری «:کَت 
 .692ص ،1ج ،الأحكام يبتهذ طوسی، .2
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ولًا ه معمک-خام در آن سرزمین روی یخ و برف قرار داده شود  این نیست که پنبه یا کتانِ 
س ای یا کتانی است که به صورت لبا؛ بلکه مراد پارچۀ پنبه-در دسترس افراد نیست

 اند.در دسترس است. در این روایت امام فارغ از شکل، جنس اولیه را معیار قرار داده
یت با اینکه روا-اند، سجده بر آن را فقیهانی که الیاف کنف را جنس ملبوس دانسته .6

رسد که به نظر می 1اند.جایز ندانسته -م پوشیدنی نیستخاصی ندارد و بالفعل ه
 اند.ایشان صحیحۀ هشام را بر آن تطبیق کرده، ولی جنس را معیار قرار داده

 توان از آن پوشیدنی عرفی تهیه کرد.جنسی است که می« بسما لُ »پس مراد از 
أبي العباس عن  »در روایات مصححه، از سجده بر پنبه و کتان نهی شده است؛ مثلًا 

هِ الفضل بن عبد الملك قال  رْضُ  قَالَ أَبُو عَبْدِ الل 
َ
رْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأ

َ
لَا تَسْجُدْ إِلا  عَلَی الْأ

انَ. هرچند در مقابل این روایت دو مکاتبه از دو راوی مجهول و مهمل، به  1«إِلا  الْقُطْنَ وَ الْکَت 
یا برخی با توجه به  3اندتقیه یا بدون ضرورت تصریح کردهجواز سجده بر پنبه و کتان بدون 

اند که پنبه و کتان، اگر ریسیده باشند، سجده بر آنها جایز نیست و گفته 0تحف العقولمرسلۀ 
؛ اما مشهور میان فقیهان عدم جواز سجده 5اگر نریسیده باشند، سجده بر آنها صحیح است

 6بر پنبه و کتان است.
 از سجده بر پنبه و منع کنندهدر صحیحۀ هشام، روایات « ملبوس»با توجه به توضیح 

                                                      
بُ القِ » کند:می روشن را مطلب این وضوح به نهایفق برخی عبارات .1  لی،ح «:ةً ادَ عَ  سَ بِ لُ  إن یهِ لَ عَ  ودُ جُ الس   وزُ جُ یَ  لا ن 

 ،1ج ،المقاصد جامع کرکی، «:یهِ لَ عَ  ودُ جُ الس   زجُ یَ  ملَ  وساً لبُ مَ  د  عُ  إن بُ ن  القِ  وَ » ؛462ص ،1ج ،الفقهاء تذكرة
 حکیم، «:بسِ ل  لِ  ادِ عدَ ستِ بالإ ارَ بَ عتِ الإ أن   نمِ  ارنَ کَ ذَ  امَ  لیعَ  اءً نَ بِ  [بِ ن  القِ  لیعَ  ودِ جُ الس   ن]عَ  نعِ بالمَ  زمُ الجَ  يغِ نبَ یَ  وَ » ؛131ص

 .591ص ،5ج ،الوثقی العروة مستمسك
 .669ص ،6ج ،الكافي کلینی، .2
الِثَ  الْحَسَنِ  أَبَا سَأَلْتُ  قَالَ: الصرمي داود عن» .3 جُودُ  یَجُوزُ  هَلْ  فَقُلْتُ  الث  انِ  عَلَی الس   غَیْرِ  مِنْ  الْقُطْنِ  وَ  الْکَت 

ة   . فَقَالَ  تَقِی   الصنعاني کیسان بن علي بن الحسین عن » ؛692ص ،1ج الأحکام، تهذیب طوسی، «:جَائِز 
الِثِ  الْحَسَنِ  أَبِي إِلَی کَتَبْتُ  قَالَ: جُودِ  عَنِ  أَسْأَلُهُ  الث  انِ  وَ  الْقُطْنِ  عَلَی الس  ة   غَیْرِ  مِنْ  الْکَت   فَکَتَبَ  ضَرُورَة   لَا  وَ  تَقِی 
. ذَلِكَ  إِلَي    .692ص ،1ج ،الأحكام تهذيب طوسی، «:جَائِز 

نْسَانِ  غِذَاءَ  یَکُونُ  ء  شَيْ  کُل  » .4 لَاةُ  تَجُوزُ  فَلَا  مَلْبَسَهُ  أَوْ  مَشْرَبِهِ  وَ  مَطْعَمِهِ  فِي الْإِ جُودُ  لَا  وَ  عَلَیْهِ  الص   انَ کَ  مَا إِلا   الس 
رْضِ  نَبَاتِ  مِنْ 

َ
لَاةُ  تَجُوزُ  فَلَا  غَزْلًا  صَارَ  فَإِذَا مَغْزُولًا  یَصِیرَ  أَنْ  قَبْلَ  ثَمَر   غَیْرِ  مِنْ  الْأ  «:رُورَة  ضَ  حَالِ  فِي إِلا   عَلَیْهِ  الص 

 .662ص ،العقول تحف ،حرانی
 .631ص ،1ج ،حكامالإ  نهاية حلی، .5
 .411ص ،2ج ،الكلام جواهر نجفی، .6
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کتان، یک دسته روایت مستقل نیستند؛ بلکه تطبیقی از همان قاعده بر یکی از مصادیقش 
 شوند.هستند؛ بنابراین یک دلیل مستقل محسوب نمی

 جمّالصحیحۀ صفوان 
رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ قَالَ: »عن صفوان الجمال  أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران

هِ  کْثَرَ ذَلِكَ یُومِئُ إِیمَاءً  الل   ؛ دیدم امام صادق«فِي الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ أَ
  1دادند.کردند و بیشتر این کار را با اشاره انجام میدر کجاوه بر قرطاس سجده می

ه هستند. همچنین این روایت در محاسن، از برقی از علی بن راویان این روایت همگی ثق
باشد  رسد مراد از آن واسطه، صفوان جمالکه به نظر می 1ای نقل شده استحکم از واسطه

 .استاز مشایخ علی بن حکم  که
گفته شده چون نماز خواندن حضرت در کجاوه در زمان حرکت  ،در توضیح مدلول روایت

اند؛ پس پیشانی را بر کاغذ سجده داشته تمکن ازحضرت  قافله بوده است، گاهی
  3کردند.اند؛ پس برای سجده اشاره میاند. گاهی نیز تمکن نداشتهگذاشتهمی

 اطلاق آن از چند جهت محرز نیست: ولذا حکایت فعل است )قضیۀ خارجیه( ،روایت
در نماز واجب یا مستحب بوده است؟ مخصوصاً که حضرت،  هایروشن نیست که نماز .1

واجب، استقرار نمازگزار و توجه به قبله شرط است و این شروط عموماً در کجاوه قابل 
ولی این شروط در نوافل شرط نیستند و نافله خواندن در کجاوه روایات ؛ رعایت نیستند

کْثَرَ ذَلِكَ یُومِئُ إِیمَاءً »و مشابه عبارت  0فراوانی دارد فله در چندین روایتِ خواندنِ نا« وَ أَ
در نماز واجب، به مجرد  برخی فقیهان با توجه به اینکه سجده 5شود.در کجاوه، دیده می

ر بدر چنین وضعی باید شود؛ بلکه نبود جنس مناسب برای سجده، به اشاره تبدیل نمی

                                                      
  .664ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، در: مهم غیر اختلاف اندکی با ؛690ص ،1ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .1
 .626ص ،1ج ،المحاسن برقی، .2
 .142ص ،2ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .3
 غیره و لعذر إیماء المحمل في و الراحلة علی النافلة صلاة جواز باب ،612ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، .4

 حضرا. و سفرا القبلة غیر إلی لو و
 في جوازها و اختیارا المحمل في و الراحلة علی المنذورة و الفریضة صلاة جواز عدم باب ،615ص ،همان 5.

 .16 و 19 ،13 ،15 ،14 ،4 هایحدیث ،أمکن مهما القبلة استقبال وجوب و الضرورة
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 1اند روایت اختصاص به نوافل دارد.، گفتهسجده نمودپشت دست 
اند یا در حال اختیار؟ مشخص نیست حضرت در حال ضرورت چنین نمازی خوانده .1

در حال ضرورت،  کهچنان ای صحیح باشد؛ممکن است در حال اضطرار چنان سجده
  1خواندن نماز واجب نیز در حال رکوب جایز است.

 الجمله سجده بر قرطاس،فی طبق این روایت شود کهبا توجه به این نکات، روشن می
 صحیح است.

 صحیحۀ جمیل بن دَرّاج
 نقل شده است:  استبصارو  تهذیب، کافیاین روایت در 

محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضالة عن جمیل بن دراج 
هِ  عَبْدِ  أَبِي عَنْ » هُ  الل   امام صادق :«کِتَابَة   عَلَیْهِ  قِرْطَاس   [ عَلَیأَنْ یَسْجُدَ یُسْجَدَ ]أو  أَنْ  کَرِهَ  أَن 

  3.سجده کنند[یا بود، سجده شود ] یاآن نوشته یکه بر رو یکراهت داشتند که بر قرطاس
 در سند این روایت بحثی نیست و همۀ راویان از بزرگان و ثقات شیعه هستند.

 اما در دلالت روایت دو نکته وجود دارد:
، نهی تحریمی است «کراهت»روشن نیست آیا مفاد مادۀ «: یُسْجَدَ  أَنْ  کَرِهَ ». در عبارت 1

 پس روایت از این جهت مجمل است. 0یا تنزیهی؟
ها نیست؛ بلکه موضوع . نهی تحریمی یا کراهتی حضرت، ناظر به مطلق قرطاس1

ای وجود دارد. آیا از این روایت حکمی دربارۀ سجده روایت، قرطاسی است که بر آن نوشته
 عَلَیهِ »ای نیست، قابل استنباط است؟ پاسخ، به مفهوم وصف آن نوشته بربر قرطاسی که 

 رسد با توجه به سه نکته، این قید مفهوم داشته باشد:وابسته است و به نظر می« کِتَابَة  
که در وقایع -بندی وی از نظر امام است عبارت منقول از جمیل، یا جمعنکتۀ نخست: 

                                                      
 .119 و 190صص ،6ج ،الصلاة كتاب داماد، محقق 1.
 .615ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، 2.
 .664ص ،1ج ،الإستبصار همو، ؛694ص ،1ج ،الأحكام تهذيب طوسی، ؛661ص ،6ج ،الكافي کلینی، 3.
 دربارۀ نظرات از یکی اند.شده بیان کراهت مادۀ با اصطلاحی مکروهات هم و محرمات هم روایات، در 4.

 )جواز مقدار این از بیش مورد در و دارد دلالت مبغوضیت( )صرف اعم معنایی بر که است این کراهت مادۀ
 .1642ص ،4ج ،نكاح كتاب شبیری، است: مجمل فعل( جواز عدم یا فعل
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. نقل معناست به صورت یا نقل عبارتی از امام -کرده است مختلف، شواهدی بر آن را مشاهده
احتمال اول با ظاهر عبارت، سازگارتر است؛ مخصوصاً که جمیل روایات زیادی را با عباراتی 

نقل کرده است و اگر عبارتی از امام  از امام صادق« یقول... سمعت اباعبدالله»مانند 
هُ » :که بگویدنه اینکرد؛ ری نقل میشنیده بود، با چنین تعابی  «...یُسْجَدَ. أَنْ  کَرِهَ  أَن 

 شأن طبقۀ سوم اصحابکه هم -توجه به نقل این روایت برای فضالة بن ایوب نکتۀ دوم: 
دهد که نقل نشان می -1شمرده شده است اجماع، یعنی اصحاب امام کاظم و امام رضا

نبوده؛ بلکه پس از آشنایی کاملِ جمیل با فقه و  در ابتدای آشنایی جمیل با امام صادق
 1بوده است. و ظاهراً در زمان امام کاظم نظرات امام صادق

بندی ذکر شده در کلام جمیل، برداشتی حدسی از یک راوی ساده نیست؛ جمعنکتۀ سوم: 
ی نقل کرده، فقیهزیرا جمیل بن دراج در طبقۀ دوم اصحاب اجما فی رترین فرد مععی که کَش 

های قیود در نقل نظر امام، لازمۀ کاریریزه در دقتآشنایی با زیر و بم فقه و و  3شده است
توجه به شخصیت فقهی جمیل بن دراج به عبارات او در حد جملات  0افقه بودن اوست.

 ها هم مفهوم دارند. بخشد که در آنها لقبهای عملیه اعتبار میمندرج در رساله
وصفِ ذکر شده، احتمالی قوی است که با مضمون صحیحۀ علی بن لذا مفهوم داشتن 

شود. در نتیجه سجده بر روی قرطاسِ نانوشته، حتی مورد کراهت امام مهزیار هم تأیید می
 هم نبوده است. صادق

ید(صحیحۀ علی بن مهزیار )صحیحۀ داود بن ابی  ز
 ت:فاتی در سند نقل شده اس، با متن یکسان و اختلااستبصارو  تهذیب، فقیهاین روایت در 

 :چنین گزارش شده است فقیهدر 
الِثَ  دَاوُدُ بْنُ أَبِي زَیْد  وَ سَأَلَ » بَةِ عَلَیْهَا أَبَا الْحَسَنِ الث  عَنِ الْقَرَاطِیسِ وَ الْکَوَاغِذِ الْمَکْتُو

جُودُ فَکَتَبَ یَجُوز ها بارۀ قرطاسدر یاز امام هاد زیدیداود بن اب«. هَلْ یَجُوزُ عَلَیْهَا الس 

                                                      
  .553ص ،الكشی جالر  کشی، 1.
 بود.می دفاع قابل اشکال بود،می صادق امام اصحاب از دیگر یکی جمیل از راوی اگر دیگر بیان به 2.
 .625ص ،الكشی رجال کشی، 3.
 .550ص ،16ج ،العروة مدارك اشتهاردی، است: شده اشاره مجملاً  مطالب این به العروه مدارک در .4
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تند نوش درپاسخ حضرت ؟است یزسجده بر آنها جا یاکه آ یدنوشته شده پرس یو کاغذها
  1.است یزکه جا

 در دو جا نقل شده است: تهذیباین روایت در 
الِثَ  دَاوُدُ بْنُ یَزِیدَ وَ سَأَلَ » بَةِ عَلَیْهَا أَبَا الْحَسَنِ الث   1«....عَنِ الْقَرَاطِیسِ وَ الْکَوَاغِذِ الْمَکْتُو

ه برگرفت -همان طور که خود شیخ طوسی در چند سطر پیش اشاره کرده است-این نقل 
از نقل شیخ صدوق است و روایات پیش از این روایت و روایت بعدی هم به همان ترتیب 

 در تهذیب منعکس شده است. فقیه
عَنِ الْقَرَاطِیسِ  أَبَا الْحَسَنِ  دَاوُدُ بْنُ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلَ »د عن علي بن مهزیار أحمد بن محم

بَةِ عَلَیْهَا  3«....وَ الْکَوَاغِذِ الْمَکْتُو
 نقل شده است: روایت به شکل  استبصاردر 

اطِیسِ وَ الْکَوَاغِذِ الْمَکْتُوبِ عَنِ الْقَرَ  أَبَا الْحَسَنِ  دَاوُدُ بْنُ فَرْقَد  علي بن مهزیار قَالَ: سَأَلَ »
  0...«عَلَیْهَا

های مختلف ذکر که در نقل-در این روایت باید مراد از داود و اباالحسنسند:  تبيين
 را تعیین کرد. -اندشده

دانسته و توثیق  از اصحاب امام هادی فهرست،شیخ در ( را فقیهزید )سند داود بن ابی
، توثیق کرده عسکری اصحاب امام حسنهم او را در زمرۀ  رجالدر کتاب  5کرده است.

  6است.
 7.ای منطبق نیست( در طبقۀ مورد بحث بر راویتهذیباسناد عنوان داود بن یزید )مطرح در 

                                                      
 .129ص ،1ج ،فقيهال لايحضره من بابویه، ابن .1
 .165ص ،1ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .2
 .690ص همان، .3
 .664ص ،1ج ،الإستبصار همو، .4
 ،الفهرست طوسی، «:الهادي محمد بن علي أصحاب من اللهجة صادق ثقة نیسابور أهل من زید أبي بن داود» .5

 فی بها زلین و نیسابور أهل من بوزید بن داود سلیمان بوأ» :است گفته فهرستش در ندیم ابن همچنین .126ص
 بن علی أصحاب من و اللهجة، بصدق المعروفین الشیعة رواة من سختویه دار فی طرخان سکة عند النجارین

ه رضی علی بن محمد  .122ص ،الفهرست ندیم، ابن «:الهدی کتاب الکتب من له و ،عنهم الل 
 .600ص ،الطوسي رجال طوسی، .6
 در که تاس الأودی عبدالرحمن بن یزید بن داود یکی هستند؛ اصحاب در یزید بن داود عنوان به نفر دو البته .7
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، و روایت او از امام ( از اصحاب امام صادقاستبصارداود بن فرقد )مطرح در سند 
هم  با این حال نجاشی و شیخ او را از اصحاب امام کاظم 1مورد تردید است. کاظم

ر یزید است. به نظکنیۀ فرقد، ابو یزید است؛ لذا داود بن فرقد همان داود بن ابی 1اند.دانسته
« زیدداود بن ی»را از  تهذیبعبارت روایت خودش در  استبصاررسد اینکه شیخ طوسی در می
 باشد. « ابی یزید»با « یزید»تغییر داده، ناشی از خلط « داود بن فرقد»به 

ها، یکسانی کنیۀ معصوم توجه به یکسانی نام راوی )داود(، مکاتبه بودن همۀ نقل
کند که با بیش از یک روایت های مختلف، روشن می)ابوالحسن( و نیز یکسانی متن نقل

لإمامَ اداود بن أبي زید سأل »فوق، عبارت یا به شکل با توجه به توضیحات مواجه نیستیم. 
چهار نکته احتمال اول  .»3سأل داود بن فرقد الإمامَ الکاظم»است یا به شکل « الهادی

 کند: را تقویت می
بوده است؛  شیخ صدوق تصریح کرده است که معصومِ مورد سؤال، امام هادییکم: 

کرده است راوی داود بن فرقد است، تصحیح تصریح  استبصارولی اینکه شیخ طوسی در 
 است.  تهذیباجتهادی او نسبت به سند 

 نادر و مورد تردید است. روایات داود بن فرقد از امام کاظمدوم: 
ای هشدای، مورد ثابتروایت کردن علی بن مهزیار از داود بن فرقد بدون هیچ واسطهسوم: 

  0ین دو وجود دارد.ندارد و معمولًا از یک تا سه واسطه بین ا

                                                      
 است یزیدی بن داود دومی نیست. هماهنگ بحث مورد روایات با اشطبقه و شده دیده کافی در سند یک
 لانبیاء،ا قصص و تهذیب( از مستقل حدیثی )در استبصار تهذیب، الزیارات، کامل الدرجات، بصائر در که

 )داود یزید ابی بن داود تحریف موارد این همۀ که رسدمی نظر به اما است؛ شده نقل او از روایت 3 مجموعاً 
 تند.هس یزید ابی بن داود شدۀ ثابت شاگردان از همگی یزید، بن داود این از راویان زیرا باشند؛ فرقد( بن

 زا که روایتی با آن متن زیاد بسیار شباهت علت به که است شده نقل اظمک امام از او از روایت یک تنها .1
 تا زیاد بن سهل میان هایواسطه اینکه بر علاوه دارد؛ وجود دو آن اتحاد احتمال کرده، نقل صادق امام
 و 621صص ،3ج ،الكافي کلینی، به: شود مراجعه هستند. ناشناخته ،کاظم امام از نقل در فرقد بن داود

 .242 و 243 هایحدیث ،514ص ،1ج ،المحاسن برقی، ؛6 و 1 هایحدیث ،621
 .663ص ،رجال طوسی، ؛152ص ،رجال نجاشی، .2
 شد. خواهد روشن آتی هایبحث در هادی امام از یا شده صادر کاظم امام از روایت اینکه اهمیت .3
 ،20ص ،الأمالي بابویه، ابن ؛11 حدیث ،06ص ،الزيارات كامل قولویه، ابن به: بنگرید نمونه عنوان به .4

 .13 حدیث ،105 ص همان، ؛2حدیث ،124ص ،الأمالي مفید، ؛19 حدیث



 

تأک
ذ با 

کاغ
بر 

جده 
س

 دی
وع

وض
ر م

ب
ناس

ش
 ی

ذها
کاغ

 ی
یسنت

 

119 

راویِ این مکاتبه، طبق نقل شیخ طوسی، علی بن مهزیار و طبق سند شیخ صدوق چهارم: 
که هر دو از اصحاب امام رضا تا امام  1، محمد بن عیسی بن عبید استفقیهدر مشیخۀ 

 1بوده است. هستند و عمدۀ فعالیت روایی ایشان در زمان امام جواد و امام هادی هادی
تر از این لذا اینکه آنها مکاتبات شیعیان با ائمۀ زمان خود را بدون واسطه نقل نمایند، طبیعی

 است که مکاتبات شیعیان با ائمۀ سابق را بدون واسطه نقل نمایند.
ای خواهد تن روایت هم قرینهبا توجه به نکات مطرح شده در تاریخ کاغذ و قرطاس، م

است؛ زیرا ظاهراً داود بن فرقد در زمان  زید از امام هادیبود که سند روایت، داود بن ابی
این  این مسأله در کنار ندرت روایت او از امام کاظم 3پیرمرد بوده است. امام کاظم

ق( فوت کرده 142)ش  کند که مدتی پس از شهادت امام صادقاحتمال را تقویت می
ج چندانی ندارد تا چه رسد به مدینه. در کاغذ در بغداد هم روااین ایام ایامی است که باشد؛ 

ق(، رواج کاغذ در ناحیۀ عراق قابل اثبات است. 154)ش  مقابل، در دوران امام هادی
زید( خود از اهالی نیشابور است که به واسطۀ نزدیکی علاوه بر اینکه راوی )یعنی داود بن ابی

 بپرسد.سؤال ن مورد از امام به سمرقند، کاغذ در اختیار دارد و کاملًا بجاست که در ای
 0دانست.« الإمامَ الهادیداود بن أبي زید سأل »توان لذا سند صحیح را می

شود که ارسالی در سند وجود ندارد؛ چون زید باشد، روشن میوقتی مراد از داود، داود بن ابی
 قل نمایند؛ ولیتوانند از او بدون واسطه نعلی بن مهزیار یا محمد بن عیسی بن عبید، هر دو می

 شد.ها تا داود بن فرقد، روایت مرسله میاگر مراد داود بن فرقد بود، به خاطر عدم نقل واسطه
ا ر برخی معتقدند که داود در سند روایت نیست؛ به این معنا که علی بن مهزیار مکاتبۀ داود با امام

وایت را با نام صحیحۀ علی دیده و نقل کرده است. شاید به همین دلیل باشد که عموم فقیهان، ر

                                                      
 زید بيأ بن داود عن فیه کان ما و» است: چنین فقيه مشیخۀ در زید ابی بن داود روایات به صدوق شیخ طریق .1

 ابن «:د.زی أبي بن داود عن عبید، بن عیسی بن محمد عن الله، عبد بن سعد عن عنه الله رضي أبي عن رویته فقد
 .456ص ،4ج ،الفقيه لايحضره من بابویه،

 شود.می مشخص معصومین تا دو آن هایواسطه تعداد بررسی و راوی دو این روایات به مراجعه با امر این .2
 .6ح ،621ص ،3ج ،الكافي کلینی، است: استفاده قابل ندارد، دندان است گفته روایت در اینکه از مسأله این .3
 ،6ج ،صاحبقرانی لوامع اول، مجلسی ؛62ص ،1ج ،الجمان منتقی ثانی، شهید ابن به: شود مراجعه .4

  .112ص ،4ج ،الرجال قاموس شوشتری، ؛452ص
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اما این کار وجهی  1زید یا حتی داود بن فرقد.اند نه صحیحۀ داود بن ابیبن مهزیار معرفی کرده
به علی بن مهزیار خبر داده  زید از مکاتبۀ خود با امام هادیندارد و ممکن است که داود بن ابی

وجود دارد که هم علی بن مهزیار باشد. مخصوصاً که او صاحب کتاب بوده است و این احتمال 
 و هم محمد بن عیسی، راویِ این مکاتبه از کتاب او باشند.

-شود که درهرحال سند روایت اشکالی ندارد و روایت روشن می ،با توجه به نکات فوق
 صحیحه است. -1فقیه و تهذیب دو سند براساس هر

 در این روایت باید به دو نکته توجه کرد: دلالتاز جهت 
اول اینکه موضوع این روایت هم مانند روایت جمیل، سجده بر روی کاغذِ نوشته شده است؛ 

به صراحت  اینجا امام هادی -کراهت داشتند که امام صادق-البته برخلاف روایت جمیل 
اند. وقتی سجده بر کاغذِ نوشته شده جواز سجده بر قرطاس یا کاغذِ نوشته شده را بیان کرده

به بیان  3سجده بر کاغذی که نوشته نداشته باشد، صحیح است. ه طریق اولی  صحیح باشد، ب
کننده، اصل جوازِ )صحت( سجده بر کاغذ، روشن بوده، و او از حیثتی دیگر، از نظر پرسش

ؤال سپرسیده است؛ وگرنه باید از اصل جواز سجده بر کاغذ سؤال زاید بر این مسأله )کتابت( 
 0این ارتکاز را تأیید کرده است.پرسید. پاسخ امام هم می

 ، عطف ایناز علمااست. برخی « الکواغذ»و « القراطیس»نکتۀ دوم دربارۀ پرسش راوی از 

                                                      
 ؛111ص ،1ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، دارند: رویکری چنین بعد، به ق11 قرن از فقها عمدۀ تقریباً  1. 

 الحدائق بحرانی، ؛194ص ،6ج ،الشيعة معتصم کاشانی، فیض ؛140ص ،6ج ،الأحكام مدارك عاملی،
 ؛105ص ،11ج ،الفقيه مصباح همدانی، ؛469ص ،2ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛142ص ،2ج ،الناضرة

 جامع خوانساری، ؛422ص ،5ج ،الوثقی العروة مستمسك حکیم، ؛426ص ،1ج ،التقرير نهاية بروجردی،
 ؛655ص ،1ج ،الصلاة كتاب اراکی، ؛166ص ،16ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ؛696ص ،1ج ،المدارك

 در اما .... و 120ص ،4ج ،الصادق فقه روحانی، ؛412ص ،الصلاة( )كتاب الشريعة تفصيل لنکرانی، فاضل
 اول، شهید ؛636ص ،4ج ،المطلب منتهی حلی، است: شده داده نسبت داود به روایت تاریخ، این از پیش متون

 ؛503ص ،1ج ،الجنان روض ثانی، شهید ؛160ص ،1ج ،المقاصد جامع کرکی، ؛145ص ،6ج ،الشيعة ذكری
 .452ص ،6ج ،صاحبقرانی لوامع مجلسی، ؛120ص ،1ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید

 است. قهث و نیست، صحیح او تضعیف که است واقع عبید بن عیسی بن محمد صدوق، شیخ سند در البته .2
 مرکب رد کاررفتهبه موادِ  در مانعیت احتمال که دهدمی نشان ،مرکب در استفاده مورد مواد دربارۀ تحقیق زیرا .3

 آید.می حساب به قوی احتمالی خوراکی(( مادۀ) صمغ و شده( استحاله )مادۀ دوده معدنی(، )مادۀ )زاج
 .111 و 119صص ،6ج ،الصلاة كتاب داماد، محقق ر.ک: .4
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در دوران متأخر است.  ،که ناشی از مترادف دانستن این دو عنوان 1انددو را عطف تفسیری گرفته
د در همان زیزمان داود بن ابیبا توجه به توضیحاتی که بیان شد، روشن است که این دو کلمه در 

اند. مخصوصاً که وی، اهل نیشابور بوده و کلمۀ کاغذ در آن کاررفتهمعانی اصلی خودشان به
رسد که عطف در ناحیه معنا و رواج خود را تا چند قرن حفظ کرده است؛ بنابراین به نظر می

را  ه است؛ البته راوی این احتمالروایت، تفسیری نبوده، بلکه ابهام او دربارۀ هر دو نوع ورقه بود
 رو آنها را در کنار هم آورده است.داده که حکم هر دو یکسان باشد و ازاینمی

 حکم سجده بر قرطاس
 ست.صحیح اعلی القاعده با توجه به فرایند تولید قرطاس و مادۀ اولیۀ آن، سجده بر قرطاس 

ارند؛ بلکه حتی براساااس روایت نه تنها روایاتِ خاص، بر جواز سااجده بر قرطاس دلالت د
سجده بر آن ست از  هشام بن حکم هم  روییدنی از »صحیح است؛ زیرا قرطاس مصداقی ا

شد شیدنی نبا شم؛ بنابراین«زمین که خوردنی و پو صفوان جمال با چ ش، در روایت  ی از پو
، باید گفت: اگر حضاارت در کجاوهمسااائلی مانند اسااتقرار و رعایت قبله در هنگام حرکت 

اند، ربطی به بحث سااجده بر قرطاس نداشااته اساات. کردهکجاوه برای سااجده اشاااره می
در روایت جمیل را نباید در ذات قرطاس،  شود که کراهت امام صادقهمچنین روشن می

  1.بلکه باید در مکتوب بودن آن جستجو نمود

 حکم سجده بر کاغذ
ا به ابتددر د سخن به میان آمده است. زیتنها در صحیحۀ داود بن ابی ،دربارۀ سجده بر کاغذ

به الف و لام به کار برده، حکم همۀ  حلی  رسااد که در این روایت چون راوی، جمع مُ نظر می
انواع کاغذها را )چه آنها که از مواد قابل سجده ساخته شده باشند و چه آنها که از پنبه و کتان 

به الف و لام،  ی اگر جمع محلی  ساااخته شااده باشااند( مورد پرسااش قرار داده اساات. اما حت

                                                      
 مناهج عاملی، علوی ؛132ص ،المتين الحبل عاملی، ؛123ص ،5ج ،الإعتبار استقصاء ثانی، شهید ابن .1

 .453ص ،1ج ،الأخيار
 طوسی، به: شود مراجعه شود.می وی قلب حضور عدم و هانوشته به نمازگزار توجه باعث اینکه جمله از .2

 ثانی، شهید ؛636ص ،4ج ،المطلب منتهی حلی، ؛132ص ،1ج ،السرائر حلی، ؛09ص ،1ج ،المبسوط
 .160ص ،1ج ،المقاصد جامع کرکی، ؛145ص ،6ج ،الشيعة ذكری
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 راوی محل تردید است و او نهایتاً از کارگیری این صیغه در پرسشبه ،دانسته شودمفید عموم 
مردد « الف و لام»همۀ کاغذهای محل ابتلایش پرساایده اساات. به عبارت دیگر در روایت، 

یا برای عهد ذهنی نساابت به کاغذهای موجود که در این  باشااد  اساات بین اینکه برای جنس
سخ به همین  ست و بیان امام هم پا ضیۀ خارجیه ا ضیۀ حقیقیه، بلکه ق صورت روایت، نه ق
پرسااش اساات. با توجه به قرینۀ ذهنی، عمومیت روایت، در محدودۀ کاغذهای رایج در آن 

ه در کاررفتهای پیشین، مواد بهمجمل است. در قسمت ، روایتزمان قابل اثبات و بیش از آن
شدند شد که  ؛تولید کاغذ بررسی  شخص ن  رایجای از چه مادهکاغذ در آن زمان  تولیدولی م

   1توان با این روش، اطلاقی برای روایت ثابت نمود.بوده است؛ بنابراین نمی
 البته ممکن است به روش دیگری هم بتوان سجده بر همۀ انواع کاغذ را با این صحیحه

تولید کاغذ، مواد اولیه استحاله شده و ماهیت جدیدی تولید در ضمن تصحیح نمود: اگر 
شود، کاغذ نه مصداق زمین است، و نه مصداق روییدنی از زمین؛ بنابراین به هیچ وجه 

. در این صورت، اینکه نمایدتواند بر صحت سجده بر آن دلالت صحیحۀ هشام بن حکم نمی
ید سجده بر کاغذ صحیح دانسته شده، به معنای آن است که کاغذ، زدر صحیحۀ داود بن ابی

از قاعدۀ کلی مطرح در صحیحۀ هشام بن حکم استثنا شده است. با توجه به اشتراک همۀ 
 مورد ۀدر روش تولید و استحال -تولید شده باشندکه ای از هر ماده-انواع کاغذهای سنتی 

ز کاغذ سنتی، ملازم جواز سجده بر هر مصداق اثبات جواز سجده، حتی بر یک نوع ااشاره، 
ا راطلاق روایت  شکل،خواهد بود. صاحب ریاض از جمله فقیهانی است که به این « کاغذ»

فقیهان دیگری مانند صاحب حدائق، وحید بهبهانی، محقق  علاوه بر او، 1 .ثابت کرده است
در مقابل،  3شود.اغذ استحاله میهمدانی و ظاهراً محقق خویی قائلند که مواد اولیه در تولید ک

                                                      
 به اظرن روایات، است ممکن که نکته این به توجه با اشتهاردی و اراکی بروجردی، یانآقا مانند فقها برخی .1

ير نهاية بروجردی، اند:شده روایات اطلاق احراز منکر باشند، زمان آن در متعارف کاغذهای  ،1ج ،التقر
 ،16ج ،العروة مدارك اشتهاردی، ؛653 و 655صص ،1ج ،الصلاة كتاب اراکی، ؛424 و 426صص

 را روایت صدور زمان در متعارف کاغذهای به روایت نظارت احتمال هم حائری عبدالکریم شیخ .552ص
 .191 و191صص ،الصلاة كتاب یزدی، حائری است: کرده مطرح

ياض طباطبایی، .2  .40ص ،6ج ،المسائل ر
 مصباح ی،همدان ؛62ص ،2ج ،الظلام مصابيح بهبهانی، وحید ؛140ص ،2ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .3

 .163ص ،16ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ؛102 و 102صص ،11ج ،الفقيه
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  1د.انفقیهانی مانند محقق خوانساری و اشتهاردی صراحتاً وقوع استحاله در کاغذ را رد کرده
شود، اختلافی نیست و عرفاً اسم مواد در اینکه در فرایند تولید کاغذ، اسم مواد عوض می

 اما معیار اصلی در استحاله، ؛اولیه )مانند ابریشم، پنبه، کتان و...( بر کاغذ صادق نیست
ای با تغییر ماهیت ندارد؛ زیرا ممکن است تغییر ماهیت است و عدم صدق اسم، ملازمه

های مختلفی داشته باشند و آنچه حالات مختلف یک ماهیت )مانند آب یا گندم یا شتر(، اسم
را به  موضوع حکمی واقع شده است، نفس ماهیت باشد؛ اما شارع اسم یکی از آن حالات

جهتی )مانند غلبۀ وجود یا کثرت ابتلا( به عنوان موضوع حکم خود آورده باشد. در مقابل، 
 این احتمال هم وجود دارد که تنها آن حالت، موضوع حکم باشد.

در مورد وقوع استحاله در فرایند تولید کاغذ، لازم است مراحل تولید، با دقت بررسی شوند. 
 های مربوط به نحوۀ تولید کاغذ سنتیفیلم .حل توضیح داده شدهای پیشین، این مرادر قسمت

غییر دهد که تنیز در دسترس است. کسی که این مراحل را از نزدیک بررسی نماید، احتمال نمی
ر دخاصی در این الیاف ایجاد شود و ماهیت الیاف اولیه، به چیز جدیدی تغییر یابد.  شیمیاییِ 

ر ضمن چند فرایند فیزیکی، الیاف حاوی سلولز جدا شده و سپس فرایند سنتی تهیۀ کاغذ، تنها د
کنند؛ بنابراین اینکه تغییر اسم در حد تغییر حالت ماده در شکل جدید با هم اتصال برقرار می

ر شباهت به تولید قرطاس نیست. اگاز این جهت تولید کاغذ بیتر است و باشد، به ذهن نزدیک
با تولید ود که ش ملتزمد کاغذهای سنتی باور داشته باشد، باید کسی به استحاله در فرایند تولی

کاغذ از الیافِ نجس، کاغذ پاک حاصل شود؛ در حالی که چنین التزامی جداً دشوار است. 
 زید را ثابت نمود. توان اطلاق صحیحۀ داود بن ابیپس، از این راه هم نمی

قدر متیقن از آن بسنده کرد. این قدر  روایت به نوعی دارای اجمال است و باید بهبنابراین 
متیقن، با توجه به صحیحۀ هشام بن حکم، سجده بر کاغذهایی است که از مواد قابل سجده 

  1تهیه شده باشند؛ موادی مانند چوب، پوست درخت، بامبو و خیزران و نه پنبه، کتان و ابریشم.

                                                      
 .531ص ،16ج ،العروة مدارك اشتهاردی، ؛694ص ،1ج ،المدارك جامع خوانساری، .1
 به کاغذ بر سجده روایات نداشتن اطلاق به استدلال با اراکی، و داماد بروجردی، محقق مانند فقها برخی .2

ير نهاية بروجردی، اند:رسیده هنتیج همین  ،6ج ،الصلاة كتاب داماد، محقق ؛424 و 426صص ،1ج ،التقر
 دربارۀ زیدابی بن داود روایت تنها ما نظر به )البته .653 و 655صص ،1ج ،الصلاة كتاب اراکی، ؛119ص

 برای هاییوجه که کرده توجه مسأله این به کلامش ذیل در هم همدانی محقق است.( گفته سخن کاغذ
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ۀ هشام بن حکم تواند مخصص صحیحاجمال داشته باشد، نمی ،وقتی صحیحۀ داود
تواند با آن معارضه نماید؛ بنابراین به وجوهی که برخی فقیهان مانند باشد. همچنین نمی

برای لزوم الحاق موضع مشترک دو روایت به صحیحۀ داود  1و محقق خویی 1صاحب جواهر
اند، یا به تمسک به اصل عملی )در صورت تساقط دو دلیل در قدر زید بیان کردهبن ابی

 نیازی نیست. مشترک(
ن به با این توضیحات روشن شد که اشکالات صاحب حدائق و وحید بهبهانی بر قائلا

وارد نیست؛ زیرا ایشان روایت را بدون  3قول جواز سجده بر کاغذهای با منشأ قابل سجده
 اند.اند؛ بلکه به خاطر اجمال روایت، به قدر متیقن آن اکتفا کردهدلیل مقید نکرده

توان با ادعای ارتکاز جواز سجده بر کاغذ در ذهن پرسش شد که نمی همچنین روشن
اند رسکننده و تقریر آن از سوی امام، حکم به جواز سجده کرد؛ زیرا روایت بیش از این نمی

، سجده بر برخی از انواع کاغذ صحیح بوده است )به شکل موجبۀ جزئیه( و سائلکه در نظر 
 0شود که حد آن انواع چه بوده است؟ولی روشن نمیاند؛ امام هم آن را تأیید کرده

؛ 5توان به ترک استفصالِ امام برای اثبات اطلاق تمسک کردهمچنین روشن شد که نمی
چون استفصال در جایی متوقع است که صور مختلفی برای مسأله در جامعه مطرح باشد که 

گر تنها نوع خاصی از کاغذ در لازم باشد امام حکم هر یک را بیان نماید؛ اما در این مورد ا
جامعه رایج باشد، استفصال جایی ندارد. پس این احتمال وجود دارد که ترک استفصال امام 

 های مختلف کاغذ باشد.ناشی از عدم وجود گونه

                                                      
 مصباح همدانی، است: نموده اخذ اخبار اطلاق به و ندانسته وارد را آن اما ؛است مطرح روایت اجمال
 .102 و 102صص ،11ج ،الفقيه

 .461 و461صص ،2ج ،الكلام جواهر نجفی، .1
 .162 تا 163صص ،16ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .2
 .62ص ،2ج ،الظلام مصابيح بهبهانی، وحید ؛140ص ،2ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .3
 .111 و 119صص ،6ج ،الصلاة كتاب داماد، محقق .4
 ،11ج ،الفقيه مصباح همدانی، است: کرده تمسک اطلاق اثبات برای استفصال ترک به همدانی محقق .5

 .102ص
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 گیریبندی و نتیجهجمع
شد، یا از چیزی که زمین آن را  ست که از زمین با سجده این ا قاعدۀ کلی دربارۀ جنس محل 
رویانده است؛ اما پوشیدنی و خوردنی نباشد. دربارۀ سجده بر کاغذ، سه روایت وجود دارد 

بر قرطاس در  که سند همگی معتبر است: در روایت صفوان جمال، از سجدۀ امام صادق
از سجده بر قرطاسی که  ست؛ در روایت جمیل کراهت امام صادقکجاوه خبر داده شده ا

ست؛ و در مکاتبۀ داود بن ابی شده ا شد، گزارش  شده با سجده بر  زید، امام هادینوشته 
 اند.ها و کاغذهای نوشته شده را جایز دانستهقرطاس

ه بودبا توضیحات ارائه شده، روشن شد که در زمان صدور روایات، قرطاس غیر از کاغذ 
شد. روید، به شکلی ساده تولید میردی که در مصر میاست؛ چون قرطاس از مغز ساقۀ گیاه بَ 

صحیح  -حتی طبق قاعدۀ کلی جنس محل سجده-سجده بر این ماده طبق همۀ روایات 
نبه و... پست درخت توت، بامبو، کتان، کنف، است. در مقابل، کاغذ از الیاف گیاهی مانند پو

لیاف مشتمل بر سلولز در این گیاهان با فرایندی مکانیکی در آب شناور شده و شد. اتولید می
کنند. آن را روی توری ظریفی پهن کرده تا آبش خارج شود، سپس خمیر سفیدی را درست می

تا کاغذ تولید شود. ساخت کاغذ در نیمۀ قرن دوم توسط مسلمانان در  کنندمیآن را خشک 
ن، به سمت غرب جهان اسلام گسترش یافت. فرایند ساخت سمرقند شروع شد و طی چند قر

کاغذ در تمام این مدت، تغییر خاصی نکرد. از جهت تاریخی هرچند به تدریج تولید کاغذ 
بود که اسم « قرطاس» واژۀجای تولید قرطاس را گرفته و آن را از دور خارج کرد، اما این 

صدور احادیث رخ داده است و  های پس ازمحصول جدید شد. این تغییر اسم، در قرن
 اند. رو در زمان صدور احادیث، این دو عنوان مترادف نبودهازاین

، در برد. از طرف دیگرتوجه به فرایند تولید کاغذ، شبهۀ استحالۀ مواد اولیه را از بین می
ن ای؛ بنابرها متعدد و ناسازگار هستندگزارشمورد مواد اولیۀ کاغذ در قرن دوم و سوم هجری، 

توان اطمینانی به جنس مواد اولیۀ مورد استفاده در تولید کاغذهای آن دوره به دست آورد. نمی
زید وجود دارد، اطلاق این روایت نسبت به با توجه به احتمالاتی که در صحیحۀ داود بن ابی

چه از منشأهای قابل سجده تهیه شده باشند و چه از منشأهای غیرقابل -همۀ انواع کاغذ 
تواند صحیحۀ هشام بن اطلاق نداشته باشد، نمی حهشود. وقتی این صحیاحراز نمی -دهسج
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 تخصیص بزند یا با آن -که در مقام بیان ضابطۀ کلی برای جنس محل سجده بود-حکم را 
معارضه نماید؛ بنابراین در مورد این روایت باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود و گفت که سجده 

ت ترتیب صحاینی صحیح است از مواد قابل سجده تهیه شده باشند. بهتنها بر کاغذهای
 شود.سجده بر کاغذهای تولید شده از ابریشم، پنبه و کتان احراز نمی

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
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 ق.1410، 1، چت، قم: مؤسسة آل البیذكری الشيعة في أحكام الشريعة________،  .25
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ة ، قم: مؤسسمسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، .23
 ق.1416، 1، چالمعارف الإسلامیة

، شارح: کلانتر، محمد، قم: کتابفروشی الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية________،  .22
 ق.1419، 1داوری، چ

 ق.1411، 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چالنافعحاشية المختصر ________،  .22
 ق.1491، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان________،  .20
، انقم: مؤسسۀ اسماعیلی ، مناهج الأخيار في شرح الاستبصارعلوی عاملی، احمد بن زین العابدین،  .09
 ق.1600، 1چ
 .1626، بهار 41، شمارۀ مشكوة، «بر تاریخچۀ کاغذ در اسلام و ایران نظری»عنبرانی، محمود،  .01
 ،المجمع اللغة العربية بدمشق، «الوراق أو الکاغذ صناعته في المصور الإسلامیة»عواد، کورکیس،  .01

 . 1632، شعبان 16 المجلد
 ق.1492، 1چ، قم: مؤلف، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاةفاضل لنکرانی، محمد،  .06
 ق.1490، 1، قم: هجرت، چكتاب العينفراهیدی، خلیل بن احمد،  .04
 ق.1415، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالقاموس المحيطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  .05
، تهران: مدرسۀ عالی شهید معتصم الشيعة في أحكام الشريعةفیض کاشانی، محمد محسن،  .03

 ق.1410، 1، چمطهری
جرة، ، قم: مؤسسة دار الهالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعیبن محمد، فیومی، احمد  .02
 ق.1414، 1چ
گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق سنجی تاریخامکان»قاینی، زهره، صفاپور، سیامک،  .02

رم، پاییز ، شمارۀ چهاشناسیپژوهۀ باستان، «سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذشناسایی حرارتی، طیف
 .1605مستان و ز
 ش.1626، 14، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چسفرنامۀ ناصر خسروقبادیانی، ناصر خسرو،  .00

 تا[.، بیروت: دار الکتب العلمیة، ]بیصبح الأعشی في صناعة الإنشاءقلقشندی، احمد بن علی،  .199
التراث، لإحیاء  ، قم: مؤسسة آل البیتجامع المقاصد في شرح القواعدکرکی، علی بن حسین،  .191
 ق.1414، 1چ

، ، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامیرسائل المحقق الكركي________،  .191
 ق.1410، 1چ

 ، مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد،(رجال الكشي )إختيار معرفة الرجالکشی، محد بن عمر،  .196
 ق.1490، 1چ
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 ق.1492، 4سلامیة، چ، تهران: دار الکتب الإالكافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .194
، ترجمۀ: ضرغامی، زهرا، تهران: كاغذهای اسلامی، بررسی يكی از صنايع باستانیلاودی، هلن،  .195

 ش.1602، 1سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، چ
 تاريخ و تمدّن، «کاغذ بغدادی در قرون نخستین اسلامی، بازخوانی یک انگاره»مجتهدی، مهدی،  .193

  ش.1605، بهار و تابستان 16، شمارۀ اسلامی
 ق.1414، 1، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان، چلوامع صاحبقرانیمجلسی، مجلسی اول، محمدتقی،  .192
 ق. 1413، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چكتاب الصلاةمحقق داماد، محمد،  .192
وبگاه  ،رسانیدايرة المعارف كتابداری و اطلاع، «کاغذ» ۀ، مقالینورالله مراد و فاطمه زندیان .190

portal.nlai.ir/daka. 
 ، مشهد: مؤسسة آل البیتالطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعولمدنی، علیخان،  .119

 ش.1624، 1لإحیاء التراث، چ
راق او، تحقیق بهروز ایمانی، «ای(کاغذنامه )انشای ادبی در تهیۀ کاغذ پنبه»مطلعی، عزالدین،  .111

 ش.1601 ، سال6، شمارۀ عتيق
 تا[.، ]بی6، قم: مکتبة الداوری، چتوحيد المفضلمفضل بن عمر،  .111
 ق.1496، 1، قم: کنگرۀ شیخ مفید، چالأماليمفید، محمد بن محمد،  .116
 .rch.ac.ir، وبگاه دانشنامۀ جهان اسلام، «توت»مقالۀ ، ییو مستوره خضرا یبهمن مؤذن فردوس .114
ی، ، قاهره: مکتبة مدبولسيم في معرفة الأقاليمأحسن التقامقدسی، أبو عبد الله محمد بن أحمد،  .115
 ق. 1411، 6چ
، تهران: خانۀ کتاب، مفاهيم نظری و كاربردی ساخت كاغذ و فرايند چاپمنظور الاجداد، مهدی،  .113
 ش.1609، 1چ
، رباط: منشورات کلیة الآداب و العلوم الإنسانیة بالرباط، تاريخ الوراقة المغربيةالمنونی، محمد،  .112
 ق.1411، 1چ
، بیروت: مؤسسة مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام موسوی عاملی، محمد بن علی، .112

 ق.1411، 1لإحیاء التراث، چ آل البیت
 ق.1416، قاهرة: دار الثقافیة، العالم من المشرق الی المغرب حدودناشناس،  .110
 ش.1635، 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چرجال النجاشي، نجاشی، احمد بن علی .119
، ، بیروت: دار احیاء التراث العربيجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمد حسن،  .111
 ق.1494، 2چ

 .ش1622، تابستان 13، شمارۀ گلستان هنر، «جُواز و فن ساخت کاغذ سمرقندی»نظری، فرهاد،  .111
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 لیافهای آناتومی در شناسایی اترین ویژگیبررسی مهم»سرشت، محمدرضا و دیگران، نیک .116
 .ش1609، سال 63، شمارۀ پژوهشی تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران –فصلنامۀ علمی ، «کاغذ

، تهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل آثار و احياءهمدانی، رشید الدین فضل الله،  .114
 ش.1632، با همکاری دانشگاه تهران

، التراث و مؤسسة النشر الإسلامي ، قم: مؤسسة الجعفریة لإحیاءمصباح الفقيههمدانی، رضا،  .115
 ق.1413، 1چ

، 1، چ، قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانيمصابيح الظلاموحید بهبهانی، محمد باقر،  .113
 ق.1414

 ق.1412، 5چ، ، قم: مدرسۀ امام باقرمنهاج الصالحينوحید خراسانی، حسین،  .112
، انتشارات مدرسۀ امام علی بن ابی طالب، قم: العروة الوثقی مع التعليقاتیزدی، محمدکاظم،  .112
 ق.1412، 1چ

 ق.1490، 1، بیروت: مؤسسة أعلمی، چالعروة الوثقی________،  .110
 ق.1411، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالبلدانیعقوبی، أحمد بن إسحاق،  .169
 تا[.، بیروت: دار صادر، ]بیتاريخ اليعقوبی________،  .161

»سایت  .132 wikibooks » ،« Papermaking/ History of papers » ، 28 Feb 2021 ،
en.wikibooks.org/wiki/Papermaking/History_of_paper .1499تیر  12،   

»سایت  .133 wikihow » ،« How to Make Papyrus » ، 6 Apr 2020 ،
www.wikihow.com/Make-Papyrus .1499تیر  12،   

»سایت  .134 wikipedia » ،« History of paper » ، 11 Jul 2021 ،
en.wikipedia.org/wiki/History_of_paper .1499تیر  12،   

»سایت  .135 leader.ir » ، www.leader.ir/fa/content/23939 .1491شهریور  1،   
136. Haugan and Holst, “Flax look-alikes: Pitfalls of ancient plant fibre 

identification”, Archaeometry, Vol 56, No 6, 2014. 
137. Pedersen, “The Arabic Book”, translated by Geoffrey French, Princeton 

university press, New Jersey, 1984. 
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

 1کودک ۀجمجم یو ارش شکستگ  هید
  ______________ 3یریپور بهنم ونسیطاهره ، 2یرضا پورصدق  _____________ 

 چکیده
که نوع فقها  افتیدر  توانیجمجمه م یشکستگ یۀمطرح در د  یاز فتاوا

اند. اما در نظر گرفته وستهیپاستخوان به هم کی ن،یجمجمه را در تمام سن
 لیمجزا تشک یهابلکه از استخوان ست،ین کپارچهیکودک استخوان  ۀجمجم

 یفرض رد دیاند. طبق قواعد، بابه هم متصل یبخش غضروف ۀلیشده که به وس
 شود،یجمجمه م گریاستخوان د  ایبه غضروف  بیبه آس یمنته یکه شکستگ

 ۀجمجم یفقها به حکم شکستگ حیمحسوب شود.  عدم تصر  یتعدد شکستگ
 یمسئله مغفول بوده و مورد بررس نیکه ا کندیم جادیتبادر را ا نیکودک، ا
و با  ینتقادا-یلینوشتار به روش تحل نیقرار نگرفته است. ا یفقه ۀموشکافان

و ارش  هیو تفاوت د  یدو وجه تساو یبه بررس ،یااستفاده از منابع کتابخانه
اساس، اگرچه  نیسال پرداخته است. بر اکودک و بزرگ ۀجمجم یشکستگ

                                                      
 00/40/104 تأیید: تاریخ                                                                                                         41/6/104 دریافت: تاریخ .1
 rezapoorsedghi@gmail.com       مسئول(. ۀقانونی)نویسند پزشکی فقهی مطالعات مرکز پژوهشگر .2
 .                                            rahman1873.shaban@gmail.comءالزهرا جامعة اصول و فقه سه سطح .3
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به هر  بیکه آس کندیم تیاحتمال را تقو  نیتعدد بافت جمجمه در کودکان، ا
 ۀعرف، غضروف ادام دید  از یدنبال داشته باشد. ولرا به یمستقل یۀبافت، د 

مستقل  بیاز استخوان به غضروف دو آس افتهیامتداد  بیاستخوان بوده و آس
 .ستیلازم ن هید  کیاز  شیدر فرض مسأله، ب نی. بنابراشودیمحسوب نم

 .ارش ه،یکودک، د  ۀاستخوان سر، هاشمه، جمجم ،یشکستگ :واژگان کلیدی

 مقدمه
نشاان حکم شکستگی جمجمه در کتب فقهی به صورت مطلق بیان شده است. عبارت فقها 

؛ ولی ملاحظات پزشاکی داردپیوسته به هم یک استخوان  از در نظر گرفتن جمجمه به عنوان 
های متعددی تشاکی  شاده از استخوان، سالبزرگ، بر خلاف کودکه دهد جمجمنشان می

اند و از نگااه پزشاکی اساتخوان یکچار اه بخش غضروفی به هم متصا  ۀاست که به وسیل
نیسات و یکچار اه عرف نیز استخوان سر کودک دارای وضاعیت شود. از نگاه محسوب نمی

دارد. غضروفی و نرم و دارای بافات متماایز از اساتخوان حالت ملاج،  ۀبه خصوص در ناحی
 محسوس است.نیز بدون تخصص پزشکی این حالت حتی برای افراد عادی 

هم ای از  ند استخوان مجزاست که توسط درز به اسکلت جمجمۀ کودکان مجموعه
خورند، تا استخوان استخوانی شده و جوش می، اند و با رشد کودک این درزهامتص  شده

مطرح است که در فرض امتداد آسیب در این پرسش بنابراین، جمجمه مستحکم شود. 
و یک دیه  محسوب شده یک آسیب، آیا از استخوان به بخش غضروفیجمجمۀ کودک، 

باید آسیب مذکور، متعدد و در نتیجه برای آن ، بافتیا به دلی  تعدد در نوع  ؟خواهد داشت
های جمجمۀ ملحق به آسیب آسیبمتعدد در نظر گرفته شود؟ به بیان دیگر آیا این  ۀدی

 نین  یا با توجه به اینکه ؟قانون مجازات است 907 ۀو مشمول ماد، سالان شدهبزرگ
استخوان جمجمه نیز غضروف درز بین به فقط شکستگی استخوان نیست و آسیب آسیبی، 

 شود؟، شام  دیه و ارش جداگانه میهست
 .مسئولیت متعدد است موجبشکستگی، تعدد آسیب  دیه در قواعد کلی  بر اساس 

شود، بنابراین در فرضی که شکستگی منتهی به آسیب به غضروف یا استخوان دیگر جمجمه 
نظر گرفته شود. عدم متعدد در  ارشو برای آن دیه و  دهباید تعدد شکستگی محسوب ش
این تبادر را ایجاد ایشان، جمجمۀ کودک و اطلاق کلام  تصریح فقها به حکم شکستگی  
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کند که مسأله مغفول بوده و مورد بررسی دقیق فقهی قرار نگرفته است. با وجود تصریحات می
 است. میان نیامده به اما بحثی از جمجمۀ کودک ( بر انواع شکستگی، 907 ۀ)ماد فقه و قانون

پذیری کودکان در آسیبخصوصاً با توجه به ، ارشاهمیت تعیین دقیق میزان دیه و 
موضوع را برای محاکم قضایی، پزشکی قانونی و  ۀمطالع، تصادفات و جنایات مختلف

 .کندمیبیش از پیش ضروری وابسته، کارشناسان 

 پیشینه 
و همچنین به دلیا  مبتلاباه  1روایاتمسئلۀ شکستگی سر و تعیین دیه برای آن به دلی  وجود 

دیاۀ آسایب باه اساتخوان سار در قالاب  2بودن، از دیرباز در کتب فقهی مطرح بوده و است.
گونه که اشااره ولی همان مطرح شده است، 6و دامغه 5، مأمومه4، منقّله3اصطلاحات هاشمه

از  اسات کاه  شد در بیان حکم این فروع، میان سر کودک و بزرگسال همسانی انگاشته شاده
 شود. این منظر، شکستگی جمجمۀ کودک بحثی نو شمرده می

 مفهوم شناسی 
رشاد،  ۀۀ کودکان، نحاومجمج ۀدرباربسیاری اطلاعات ، پزشکیدر تحقیقات : جمجمۀ کودک

جمجمۀ کودک یک استخوان بازرگ، بر این اساس،  7.به دست آمده استها زمان اتصال درزو 
، کاه اساتای های جداگاناهجمجمه به شک  استخواندر بدو تولد، سالان نیست. مانند بزرگ

                                                      
 ،الکافي کلینی، ؛467ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، ؛280ص ،07ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1

 .206ص ،9ج
 .177ص ،6ج ،البهیة الروضة ،ثانی شهید ؛997ص ،النهایة طوسی، . 2
یات، المسائل سیدمرتضی، ؛966ص ،المقنعة مفید، .3  فقه في المبسوط طوسی، ؛274ص الناصر

 .404ص ،9ج ،الإمامیة
یعة بمصباح الشیعة إصباح کیدری، ؛400ص ،9ج ،الإمامیة فقه في المبسوط طوسی، . 4  ؛707ص ،الشر

 .077ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، محقق
 .109ص ،2ج ،الحاوي السرائر حلی، ؛100ص ،النزوع غنیة حلبی، . 5
 .220ص ،المنضود الدر فقعانی، ؛267ص ،المرام تلخیص حلی، . 6
 درسنامۀ همکاران، و استکی ؛024ص ،بارداری المعارف دائرة بالاسکاس، ژانت ر.ک: نمونه برای .7

 .406-401صص ،عضلانی و اسکلتی
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هاا در یعنای فونتان  هاشوند. نقاط نرم بین استخوانپذیر به هم متص  میتوسط بافتی انعطاف
پشات سار  توان به خوبی حس کرد. فونتانا   را می تازه متولدشده قسمت بالا و پشت سر نوزاد  

فونتان  بالای سار معماولًا تاا بعاد از اولاین  ؛ ولیشودته میمعمولًا تا  هار ماهگی کودک بس
در سه سال اول زندگی با سه برابر شادن وزن مغاز و ایجااد  شود.سالگرد تولد کودک بسته نمی

، کند. رشد مغز از نظر انادازه و وزنتریلیون اتصال عصبی، جمجمه به سرعت رشد می 4000
  1یابد.ادامه میسالگی  00و رشد جمجمه تا ، سالگی 46تا 

که رسد به نظر میاین طور 
جمجمه، یک استخوان بزرگ است؛ 
اما در واقع  ندین استخوان اصلی 
وجود دارد که به هم متص  هستند. 

 ۀهای اصلی تشکی  دهنداستخوان
شام  موارد زیر است: ، نوزاد ۀجمجم

های های پیشانی، استخواناستخوان
سری. این و استخوان پس، جداری

مغز را ، صفحات استخوانی
پوشانند و توسط مواد فیبری به نام می

 شوند. داشته میبخیه در کنار هم نگه
در طول فرآیند زایمان حرکت کنند. آنها مانند که دهند ها اجازه میها به استخوانبخیه

دهد تا با رشد مغز و به استخوان اجازه میحالت، کنند. این یک مفص  انبساط عم  می
طور یکنواخت بزرگ شود. در نتیجه یک سر به شک  متقارن بزرگ شدن آن، جمجمه به

برخی دیگر به طرفین و پشت جمجمه کشیده و ها تا پیشانی، شود. برخی از بخیهتشکی  می
 شوند. یک بخیه در وسط جمجمه از جلوی سر تا پشت امتداد دارد. می

ها وجود دارد که نوزاد( در مح  تلاقی بخیه ۀهای جمجمفونتان  )فضای بین استخوان 

                                                      
 ژوئن/ /9 ،کودکان جمجمۀ هندسۀ آماری مدل ،پزشکی ملی کتابخانه ،بیوتکنولوژی ملی اطلاعات مرکز .1

0000، https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436309/. 
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 1کنند.های نرم زیرین و مغز محافظت میاند که از بافتتوسط غشاهای سختی پوشیده شده
های نرم جمجمۀ کودک به تدریج در  هار ماهگی، برخی در دوازده ماهگی، ها و ملاجدرز

شوند. البته در نظر سفت و محکم می، سالگی برخی در دو بعضی در هجده ماهگی و
استخوانی ، کند و قسمت غضروفی آنای از پزشکان، جمجمه تا هفت سالگی رشد میعده
شود. دیدگاهی هم وجود دارد که این تبدی  بافت نرم استخوانی را تا سن سیزده سالگی و می

 2داند.حتی در مواردی تا بیست سالگی می
شکستگی جمجمه به صورت  هاار ناوع اصالی وجاود دارد کاه شاام   :مجمهشکستگی ج

شاود. در شکساتگی های خطی، دیاستازیک، بنیاادین و فرورفتگای جمجماه میشکستگی
شاود. ایان ناوع شکساتگی معماولًا جا نمایاما جابه، خطی استخوان د ار شکستگی شده

افتاد استخوان جمجمه اتفاق میهای خطرناک نیست. شکستگی دیاستازیک در راستای درز
شاود. این نوع شکستگی اغلب در ناوزادان دیاده می .شوندتر میو درزهای طبیعی، عریض

جمجماه ر   ۀتارین ناوع شکساتگی اسات کاه در اساتخوان پایاجادی، شکستگی بنیادین
 ۀمایع مغازی ناشای از پاارگی بخشای از پارد ۀدهد. در این نوع شکستگی احتمال تخلیمی

در پوست سار ، ود دارد. فرورفتگی جمجمه ممکن است با شکاف یا بدون شکافمغزی وج
 3رود.در این شکستگی بخشی از جمجمه در اثر ضربه فرو می .دیده شود

 یشکستگی جمجمۀ کودک از منظر حقوق
و میازان  ها و جراحات سر و صورت، حکم دیه و ارشآسیب گذار  در فروض مختلف  قانون

قااانون مجااازات اساالامی مصااوب  707 ۀدر مااادهای وارد شااده، آن را باار اساااس آساایب
مذکور، هاشمه )جنایتی که موجاب شکساتگی  ۀماد ۀبیان کرده است. طبق مقرر ش.1372

کام ، منقّله )جنایتی کاه درماان آن  ۀگر ه جراحتی ایجاد نکند( ده صدم دی، استخوان شود

                                                      
 .406-401صص ،عضلانی و اسکلتی سنامۀدر  ،همکاران و استکی .1

2 . BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL ،Anatomy of a Newborn Baby's Skull ،7 /

  https://healthlibrary.brighamandwomens.org/Search/02,P24812، 2222ژوئن/ 
/ ژوئن/ 7 ،کودکان جمجمه هندسه آماری مدل ،پزشکی ملی کتابخانه ،بیوتکنولوژی ملی اطلاعات مرکز .3

2222 ،https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436309/. 

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=


 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
ۀ 

13، 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

2
 

 

138 

کام ، مأمومه )جراحتای کاه باه  ۀدی جا کردن استخوان میسر نباشد( پانزده صدمبهجز با جا
مغاز  ۀدامغه )صدمه یا جراحتی که کیسارا در پی دارد و  کام  ۀمغز برسد( یک سوم دی ۀکیس

 باشد. مغز نیز می ۀمأمومه، موجب ارش پاره شدن کیس ۀرا پاره کند( علاوه بر دی
و در ، ظاهر قانون مذکور این است که تفاوتی بین سنین مختلف در حکم وجود ندارد

دیۀ شکستگی استخوان جمجمۀ ، فرضی که شکستگی بین استخوان و غضروف امتداد دارد
گذار  به تفاوت استخوان رسد قانونالبته بعید به نظر می .سال استکودک برابر با بزرگ

جمجمه در سنین مختلف کودکی توجه داشته است. در هر صورت ظاهر قانون در مقام بیان 
 ه است و اطلاق دارد.تکلیف شکستگی جمجم

در تعدد جنایات، اص  بر  ش.4270قانون مجازات اسلامی مصوب  728 ۀطبق ماد
خلاف آن مقرر شده باشد. بر ، تعدد دیات و عدم تداخ  آنهاست؛ مگر مواردی که در قانون

متعدد حکم شود. از  ۀباید به دی، این اساس در صورت تعدد شکستگی در جمجمۀ کودک
های هرگاه در اثر ضربه یا رفتار دیگر، آسیب، قانون مجازات اسلامی 714 ۀطرفی طبق ماد

مختلف باشد یا همه  ی نانچه هریک از آنها در اعضا، متعدد در اعضای بدن به وجود آید
در  لیو یا از یک نوع بوده و، ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد، در یک عضو بوده

جداگانه دارد. اطلاق این ماده  ۀعضو باشد، هر آسیب، دی دو یا  ند مح  جداگانه از یک
، است یکیشود؛ زیرا اگر ه بنابر فرض مسأله، ضربه و نوع آسیب شام  جمجمۀ کودک می

 خاطر تعدد مح  شکستگی، موضوع دیه متعدد است.ولی به
درصدد بیان کلیت حکم جراحات سر و  قانون مجازات اسلامی 907 ۀماداز آنجا که 

شاهد مدعا اینکه، . شکستگی در این مسأله نیست یکی بودنقاب  استناد برای ، است صورت
و یا دو شکستگی ، اگر شکستگی متعددی توسط دو شخص بر یک جمجمه اتفاق بیفتد

حکم به تعدد  714 ۀو ماد 728 ۀجداگانه توسط یک نفر بر جمجمه ر  دهد، با تمسک به ماد
درصدد  907 ۀکند که مادبه خوبی بیان میمثال این  .خواهد شد 907 ۀتعیین شده در ماد ۀدی

جراحات سر و صورت و شکستگی جمجمه است و در مقام بیان وحدت و  ۀبیان اص  دی
تمسک کرد و شکستگی  907 ۀتوان به اطلاق مادتعدد شکستگی نیست. بنابراین نمی
توجه به تعدد شکستگی ناشی از دیه دانست و با یک جمجمۀ کودک را طبق این ماده دارای 
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 شود.متعدد می، حکم به دیه 714و  728 ۀبنابر ماد، تعدد مح  در جمجمۀ کودک

 یشکستگی جمجمۀ کودک از منظر فقه
 ، و1ناام داردهاشامه  اصطلاحاً ، طوری که منجر به شکستن آن شودزدن به جمجمه بهآسیب

البته در حالت  2.دنبال داردبهکام (  ۀصدم دی)ده  مقدار ده شتررا به ثبوت دیه  در نظر فقیهان
شود. شکستگی قصاص میتبدی  ثلث ده شتر به ربع ده شتر و در حالت شبه عمد، ، به خطا

 3نداشته باشد.ندارد و دیه در آن ثابت است؛ اگر ه زخم و جراحتی در پی
از امام  سکونیکه  یروایت. در در مقدار دیۀ شکستگی جمجمه اختلافی بین فقها نیست

لفظ هاشمه ظهور  4ده شتر قضاوت کرد. ۀهاشمه به دی ۀدربارحضرت ، کندمینق   علی
و به شکستگی ، 5در شکستگی دارد؛ زیرا هشم یعنی شکستن و به گیاه خشک شکسته هشیم

پس روایت بر دیۀ شکستگی جمجمه دلالت  6.شودهاشمه گفته می، استخوان جمجمه
ها را تا ند؛  ون سکونی واسطهاهخی روایت را معتبره نامیدسند روایت، بر ۀدارد. دربار

البته این از مواردی است که اشکالی بر آن نیست؛ زیرا  7ذکر نکرده است. ینمؤمنامیرال
 8کند.نق  می امام صادق ۀرا به واسط و امام علی سکونی روایت از پیامبر اکرم

جمجمۀ در شکستگی ، مهشکستگی جمجمطلق  تصریحات فقها در  نظر ازصرف
سالان که گیری است؛ اول: برابری دیه و ارش شکستگی با بزرگدو نظریه قاب  شک  انکودک

در فرض آسیب به غضروف و استخوان مجاور از ه باشد. دوم: تعدد دیمی یکیدر نتیجه دیه 
 . ۀ کودکهای جمجماستخوان
 شود.بررسی میاص  اولی در مسئله در ادامه دو وجه مذکور،  ۀاز بررسی ادل پیش

                                                      
 .400ص ،2ج ،فقه فرهنگ ،پژوهشگران از جمعی و شاهرودی هاشمی .1
 .670ص ،2ج ،الأحکام قواعد ،لیح .2
 .098ص ،الأحکام مباني تنقیح ،تبریزی .3
 .467ص ،1ج ،الفقیه لایحضره من ،صدوق ؛280ص ،07ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .4
 .098ص ،الأحکام مباني تنقیح ،تبریزی .5
 .400ص ،2ج ،فقه فرهنگ ،پژوهشگران از وجمعی شاهرودی هاشمی .6
 .190ص ،10ج ،المنهاج تکملة مباني ،خویی .7
 .098ص ،الأحکام مباني تنقیح ،تبریزی .8
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 تأسیس اصل
را به دنبال کلی و اص  اولی برگرفته از فقه هر جنایت، مسئولیت متمایزی  ۀقاعدبر اساس 

های مختلفای ماورد توجاه قارار های فقهی به شک در کتاباص  عدم تداخ  دیه، . دارد
، باه میازان و تعادد موجاب ثباوت دیاه باشاد، بنابراین در فرضی که جنایت 1گرفته است.

، هاپس در صورت محرز شادن تعادد آسایب .ه، دیه ثابت خواهد بودشد های واردآسیب
  متعدد است. ۀاص  بر دی
اص  دیگری به نام اص  عدم دیۀ مازاد در فرض شک نیز وجود دارد که با وجود ضمناً 

در  ؛ی استمازاد، اص  عمل ۀرسد؛ زیرا اص  عدم دینوبت به آن نمی، اص  عدم تداخ 
شده گرفته ها است آسیب ۀای که درصدد بیان دیاز ظواهر ادله، حالی که اص  عدم تداخ 

، شکستگی استخوان، برای مثال .شودبه این بیان که با تعدد موضوع، حکم متعدد میاست؛ 
 بنابراین .متعدد است، موضوع دلی ، خاصی است و با فرض شکستگی متعدد ۀموضوع دی

دال بر ، این روایات، به بیان دیگر .بیان شده برای هر شکستگی جدا محاسبه خواهد شد ۀدی
باشند و این  یزی جز عدم تداخ  اسباب )موضوع( و عدم تداخ  مسببات )حکم( می

با وجود ، و 2برگرفته از اماره است، تداخ  عدم ۀقاعدبنابراین  .برداشت از متن دلی  نیست
 رسد.لی عدم دیۀ مازاد نمیاماره نوبت به اص  عم

 برابر  ۀ: دینخست ۀنظری
شکستگی جمجمه در کتب فقهای باه صاورت مطلاق بیاان  ۀمسئل، همان گونه که اشاره شد

ممکن است اطلاق کلام فقها موجب ایجااد  ناین تباادری شاود کاه در نظار  3شده است.
تعیاین  ۀسالی متفاوت نبوده و در نحودیۀ شکستگی جمجمه در فرض کودکی و بزرگ ناایش

طرفاداران  ۀکند. در صورت صحت  نین ادعاایی بایاد فقهاا را در زماردیه فرقی ایجاد نمی
گونه که در نقد ادله بیان خواهد شد،  نین برداشاتی ناشای از  ولی همان .اول قرار داد ۀنظری

                                                      
 جواهر ،نجفی ؛260ص ،41ج ،البرهان و الفائدة مجمع ،اردبیلی ؛161ص ،1ج ،المرام غایة ،صیمری .1

 .244ص ،12ج ،الکلام
 .010ص ،4ج ،الفقهیة العناوین ،مراغی .2
یرت ،خمینی ر.ک: نمونه برای .3 یعة تفصیل لنکرانی، فاض  ؛772ص ،0ج ،الوسیلة حر  .070ص ،الشر
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ظواهر نیست. البته برخی از فقها در پاسخ به اساتفتائی در ایان ت شناخهای استوار اسلوب
  1.اندسالان دادهنظر به نبود فرق بین کودکان و بزرگ، زمینه

سال نیست و اگر ه استخوانی و تفاوتی میان جمجمۀ کودک و بزرگ، اول ۀطبق نظری
عدد ولی این ت، شودغضروفی بودن جمجمه در کودکی منجر به تعدد شکستگی می

یک در صورتی که ، بنابراین در کودکان .موضوع تعدد دیه و ارش نیست، شکستگی
شکستگی ر  دهد و این شکستگی به آسیب غضروف یا استخوان متص  به آن منتهی شود، 

 شود.کام  تعیین می ۀده صدم دی
 .شودمیبررسی  توان بیان کرد که ذیلاً دیدگاه  ند دلی  میاین برای 

 خلاف دلیل اول: عدم
 لا»در بین فقها اختلافی در میازان دیاۀ شکساتگی جمجماه نیسات و در ایان حکام تعبیار 

معقد این اجماع فاقد هرگونه تفصی  بین سنین مختلف و شرایط متفاوت  2شود.می «خلاف
ارتکااز فقهاا در حکام فاروض توان فهمید کاه در میاطلاق این بنابراین از  .استه جمجم

 مختلف مسأله تفاوتی نیست. 
قابلیت استناد برای استنباط حکم را ندارد؛ ، «خلافلا »اما باید در نظر داشت که تعبیر 

بر فرض اینکه در حد اجماع باشد نیز به دلی  منقول ، و آن در حد اجماع نیست ۀزیرا رتب
ی از اشکال سابق نیز  نین اجماعی به پوشقاب  استناد نیست. حتی در صورت  شم، بودن

  دلی  مدرکی بودن یا احتمال مدرکی بودن، مح  خدشه است.
رسد سکوت بزرگان نسبت به مسئله، این احتمال را در به نظر میفارغ از این بحث،  اما

های جمجمه در کودک و نوجوان گسسته بودن استخوان کند که موضوع  ذهن تداعی می
  اند تا مح  اجماع یا اختلاف قرار گیرد.فقها به آن ورود نکردهاساً اسمغفول مانده و 

آنها را به عدم ، بودن استخوان سر کودکان یکچار هاز ایشان تصور ممکن است البته 
غضروفی بودن ملاج سر کودکان و اختلاف وضوح ولی با توجه به  باشد؛ تفصی  سوق داده

                                                      
 صافی، ؛42170استفتاء ،لهدفترمعظم سبحانی، ؛47267 استفتاء ،لهمعظم دفتر زنجانی،شبیری .1

 .46477 استفتاء ،لهمعظم دفتر گرگانی، علوی ؛240 استفتاء ،لهدفترمعظم
 .190ص ،10ج ،المنهاج تکملة مباني ،خویی ؛098ص  ،الأحکام مباني تنقیح ،تبریزی .2
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 .ستااین احتمال بعید ، آنها ۀبافت در جمجم

 دلیل دوم: اطلاق روایات 
گونه که کلام فقها در بیان شکستگی  دهد، همانه نیز نشان میمجمج ۀمراجعه به روایات دی

ساال جمجمه دارای اطلاق است، روایات مسأله نیز مطلق بوده و نسابت باه کاودک و بزرگ
 . این روایات عبارتند از: انددادهتفصیلی ن

  . معتبرۀ سکونی4
ینَ  أَن  » عن السکوني ن  یرَالْمُؤْم  ب     أَم  نَ الْْ  عَشْرٍ م  مَة  ب  ي الْهَاش  امیر  ؛«قَضَی ف 

 1 ده شتر قضاوت کرد. ۀهاشمه به دی ۀدربار ینمؤمنال
 إبراهیم بن علي عن الصفار الحسن بن محمد»سند شیخ طوسی به روایت  نین است: 

در ، صفار بن به محمدرا شیخ طوسی سند خود «. السکوني عن النوفلي عن هاشم بن
الصفار  الحسن و ما ذکرته في هذا الکتاب عن محمد بن»مشیخه  نین نق  کرده است: 

 النعمان و الحسین بن عبیداللّه و احمد بن محمد بن عبداللّه محمد بوأخبرني به الشیخ أفقد 
 ه أیضاً خبرني بأو . بیهأالولید عن  بن الحسن بن محمد بن حمدأکلهم عن  بن عبدون

 2.«الصفار... الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن بن جید عن محمدبیأابوالحسین بن 
در ارزیابی سند یاد شده باید گفت: سکونی مورد اعتماد است؛ زیرا شیخ طوسی نق  

 یبه روایات حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج و سکون امامی یلماکند عمی
نوفلی )حسین بن یزید نوفلی( توثیق صریحی  دربارۀ 3کردند.عم  میاز علمای عامه 
نوفلی رسیده است، معلوم  ۀاینکه کتاب و روایات سکونی به وسیلی از نرسیده است؛ ول

در مورد ابراهیم بن هاشم، از  4اند.ی در وی نداشتهنوفلی اشکال ۀاز ناحیدانشمندان که  است
است.  یافت نشده  سخنی، در مذمت و تضعیف او، و نه در نص، علمای شیعه نه در قول

                                                      
 .072ص ،40ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .1
  .92ص ،المشیخة ،مانه .2
 .417ص ،4ج ،العدة ،همو .3
 .7217ص ،49ج ،نکاح ،زنجانی شبیری .4
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محمد بن  1و ترجیح در پذیرش قول او است.، روایات نق  شده از او بسیارضمن اینکه 
 محمد 2وجیه و راوی مورد وثوق و جلی  القدر است. نزد علمای قم حسن بن فرو  الصفار

، و ثقه بودن ست که فض  او در فقه و حدیثاشیخ مفید همان  بن نعمان بن محمد
شیخ ، ابن غضائریهمچنین حسین بن عبیدالله یا همان  3.شود بیانمشهورتر از آن است که 

احمد ولی  5.مورد وثوق استو احمد بن عبدون از مشایخ نجاشی  4.استنجاشی و استاد 
راوی  یقم دیمحمد بن حسن بن ول 6.ستیبن محمد بن حسن بن ولید وثاقتش ثابت ن

ابوالحسین بن ابی و سند دوم شیخ به صفار نیز با وجود  7جلی  القدر و مورد وثوق است.
 ، قاب  اعتماد است.8ثقه و حدیثش صحیح استکه جید 

به سکونی  را سند خود، از سکونی نق  کرده شیخ صدوق که این روایت را مستقیماً اما 
و  م السکونيّ الکوفيّ فقد رویته عن أبيو ما کان فیه عن إسماعی  بن مسل»نویسد:  نین می

عن إبراهیم بن هاشم عن الحسین  عبداللّه بن عن سعد -الحسن رضي اللّه عنهما بن محمّد
  7.«عن إسماعی  بن مسلم السکونيّ... بن یزید النوفليّ 

سعد بن تر بیان شد. همچنین بحث از برخی افرادی که در سلسلۀ راویان قرار دارند، پیش
بن حسین بن  یعل 10.، شیخ الفقها، وجیه و ثقه بوده استیقم یخلف اشعر یباالله بن عبد 

 11فقیه و مورد وثوق بود.و عصر خود، در  بزرگ علمای قم  ی نیزه قمیموسی بن بابو
ولی اشکالی که  .دهد، این سند تا سکونی قاب  اعتماد استبررسی راویان سند نشان می

نق   تواند از امیرالمؤمنینزمانی نمی ۀوجود دارد این است که سکونی به دلی  فاصل

                                                      
 .1ص ،رجال ،حلی .1
 .271ص ،رجال ،نجاشی .2
 .277ص ،همان .3
 .67ص ،همان .4
 .470ص ،0ج ،الحدیث رجال معجم ،خویی .5
 .11ص ،2ج ،همان .6
 .476ص ،الفهرست ،طوسی .7
 .89ص ،2ج ،الرجالیة الفوائد ،بروجردی .8
 .467ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من ،صدوق .7

 .499ص ،همان .10
 .064ص ،همان .11
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سند معتبر دانسته شده ، واسطهاین بود نشود که  گونه با حدیث کند و این سؤال مطرح می
و  روایت سکونی از امام علیپاسخ این ابهام را در معهود بودن تبریزی محقق   1؟!است

توان گفت روایت از میدر نتیجه  2.دانسته است امام صادق ۀبه واسط رسول خدااز 
 صادر شده است. امام صادق

 . مرسلۀ دعائم0
ي » الله عبد أبي و جعفر أبي و علي عن و ت 

يَ ال  ینَارٍ وَ ه  ائَةُ د  مَة  م  ي الْهَاش  هُمْ قَالُوا ف  أَن 
أْس   مُ عَظْمَ الر  نق  شده است که  از امام علی و امام باقر و امام صادق ؛«تَهْش 

است که در استخوان سر  ایو آن شکستگیلازم است، فرمودند: در هاشمه صد دینار 
 3شود.ایجاد می

 نیز قاب  اتکا نیست.دعائم مرس  است و کتاب روایت سند 
 . صحیحۀ حلبی2

قَالَ: » الله عبد أبي عن الحلبي عن حماد عن عمیر أبي ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علي
ب     نَ الْْ  لَة  خَمْسَ عَشْرَةَ م  ي ... الْمُنَقِّ  4فرمود: در منقّله پانزده شتر است. امام صادق ؛«ف 

تا راویان این روایت همگی از بزرگانند و صحیح بودن سند کاملًا روشن است؛ اگر ه 
مورد اعتماد ، اما گذشت که حث استپدر علی بن ابراهیم ب، ابراهیم بن هاشم درحدودی 

 بزرگان است.
 5اشاره شده است.است، های مربوط به سر منقله که از شکستگی ۀدر روایات دیگری به دی

سالی وی کودکی و بزرگ ، یاعلیهدر این روایات، نسبت به سن مجنیروشن است که 
برابر در  ۀحکم دیو این حاکی از اطلاق ، شکستگی جمجمه اشاره نشده است ۀدر مسئل

شود موضوع دیه همچنین از این روایات استفاده می .بدون هیچ تفصیلی است، افراد ۀهم
 .نه شکستگی مطلق جمجمه، های وارد بر آن استدر شکستگی استخوان سر، آسیب

                                                      
 .070ص ،07ج ،الأحکام مهذب ،سبزواري ؛190ص ،10ج ،المنهاج تکملة مباني ،خویی ر.ک: .1
 .098ص ،الأحکام مباني تنقیح ،تبریزی .2
 .127ص ،0ج ،الإسلام دعائم ،مغربی .3
 .206ص ،9ج ،الکافي ،کلینی . 4
یَة   بَابُ » :208-206صص ،همان .5 رَاحَات   د  جَاج   وَ  الْج   «.الشِّ
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یک ، باشد هر ند متعدد، توان  نین ادعا کرد که هرگونه شکستگی جمجمهبنابراین نمی
 آید.میشکستگی به شمار 

، معصوم در مقام بیان میزان دیۀ شکستگی شده روایات وارداما باید در نظر داشت که در 
سال نیست. با بر تقیید در کلام نسبت به بزرگ یمتص  یا منفصل ۀجمجمه بوده است و قرین

کودک و  ۀو عرف عقلا بر عدم فرق بین دی انمتشرع ۀسیر ۀتوجه به مبتلابه بودن مسأله و قرین
سال به عنوان فرد متعارف از بزرگ ۀاحتمال انصراف روایات به بیان میزان دی، سالرگبز

 رسد.انسان نیز ضعیف به نظر می
توان نمی . بنابرایناشکال اساسی در اختصاص این روایات به مقام بیان حکم هاشمه است

حکم، ی برای  گونگی شناخت موضوع استناد کرد؛ زیرا در مقام بیان وصبه  نین نص
کند و به مفروغ لحاظ شده و گوینده حکم را نسبت به موضوع مفروض بیان می، موضوع

، اصطلاح حکم، موضوع ساز نیست. در نتیجه روایاتی که در مقام بیان حکم هاشمه هستند
دو هاشمه ر   اگر در فرضی عرفاً بنابراین ربطی به موضوع شناسی از نظر کمی و کیفی ندارند. 

 شود و این ربطی به اطلاق و عدم اطلاق روایات مذکور ندارد.متعدد میحکم نیز ، دهد

 متشرعاندلیل سوم: ارتکاز 
گیری آن ناشی از انس با مسائ  شریعت باوده و در شاک ان، در صورتی که ارتکاز متشرع

شمار بهلبی  ۀاز ادل، رع برساندارا به صورت قطعی به نظر ش فقیهخود شرع دخی  باشد، و 
متشرعان، در بحث شکستگی جمجمه تفصیلی بین افراد باور رسد در به نظر می 1رود.می

 ۀدهد که در شریعت یک حکم کلای بارای همابه لحاظ سنی وجود ندارد و این نشان می
 شده است.ایجاد افراد 

ن در مسأله، این ارتکاز ناشی از فتاوای احتی بر فرض پذیرش وجود ارتکاز متشرع البته
. دلی  این ادعا مبتلابه بودن یا لااق  احتمال آن وجود دارد اصطلاح مدرکی استفقها و به 

 .باشدنسبت به آن میایشان و اظهار نظر بیشتر ، مسأله، مطرح شدن آن در کلمات فقها
طور جزم آن را ارتکازی تعبدی دانست. به بیان دیگر وجود احتمال مدرک توان بهبنابراین نمی

                                                      
 .29ص ،04ج ،الخوئی الإمام موسوعة ،خویی ؛91ص ،1ج ،الوثقی ةالعرو  مستمسک ،حکیم .1
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 سازد.میمخدوش را و اعتبارش طمینان به اتصال سیره به زمان معصوم ، اانمتشرع ۀدر سیر

 یآسیب عرف یکتاییدلیل چهارم: 
استخوان یکچار ه نیست و به خصوص در قسامت مالاج کاه ، جمجمۀ کودک از نظر عرف

تردیادی در تعادد بافات اساتخوان سار ، کشادها طول مایاستخوانی شدن غضروف مدت
، این حال اگر آسیب شکستگی استخوان به غضروف اداماه یاباد ولی با .کودکان وجود ندارد

غضروف ادامۀ استخوان ، شود. در واقع از نظر عرفاز نظر عرف آسیب متعدد محسوب نمی
 است و این موجب تعدد آسیب نیست.

حجت نیست و در صورتی  یننظر اشتباه عرف در زمان معصوماما باید دقت داشت که 
امروزه با افزایش اطلاعات پزشکی  ، امابداند یکچار هکه عرف آن زمان به اشتباه جمجمه را 

یا اگر در آن زمان آسیب  .حکم نیز باید تغییر کندگیرد، در میان مردم نظر دیگری شک  
آسیب  ولی الان به دلای  افزایش دقت افراد جامعه،ه، آمدبه شمار می یک آسیبخاصی 

آسیب ممکن است نوعی از در نتیجه  .باید همان ملاک عم  قرار گیرد، متعدد به شمار آید
آسیب محسوب شود و در زمان ما آسیب متعدد. شاهد سخن اینکه یک در زمان معصوم 

های دقیق پزشکی کشف های بسیار بیشتری توسط دستگاهآسیب، امروزه در تصادفات
 شود.یه و ارش بیشتری محاسبه میو در نتیجه مقدار د، شودمی

دلیلی مورد گفتگو  ۀادعای اشتباه عرف زمان معصوم در مسئل نکه اولاً آ این دلی  پاسخ
تغییر محسوسی پیدا  گذشتهرسد عرف این زمان نسبت به زمان ؛  راکه به نظر نمیندارد

وع به عرف در نتیجه رج .ادعای جزمی نارواست، نسبت به این مسئله کمدست .کرده باشد
تواند کاشف از عرف زمان معصوم باشد. دلی  ادعا اینکه استخوانی نبودن ملاج زمان ما می

البته این به معنای متعدد اختصاص به زمان ما هم ندارد.  و در کودکان امر پنهانی نیست
همان استخوان  ۀغضروف ادام، دانستن استخوان نیست؛ زیرا بعید نیست که در دید عرف

 نه به عنوان بافت مستق  و متمایز.، ودشدیده 
از سوی دیگر آسیب ممتد در بافت استخوانی و غضروفی نیز یک آسیب به شمار 

رود؛ زیرا امروزه در موارد مشابه مانند آسیبی که در گوشت نفوذ کرده و به استخوان می
در حالی که مورد بحث ما از این مورد  .شودآسیب متعدد محسوب نمی امتداد یافته، عرفاً 
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 کند. عرف حکم به تعدد آسیب حکم نمی، بنابراین بدون تردید .تر استروشن
از نظر برخی از بزرگان  نین دیدگاهی از نظر اسلوب فهم متن موجب کژاندیشی  ثانیاً 

در فهم نصوص است؛ زیرا فهم کلام معصوم مستلزم کشف ظهور نسبت به مخاطب است 
در نتیجه  1.شودلبی برای استظهار از نص لحاظ می ۀرتکازات مخاطب به عنوان قرینو ا

برای نمونه هر ند در  .کنار گذاشترا متعارف زمان معصوم در تطبیق عناوین  ۀتوان روینمی
احراز اول ماه که در زمان  ۀنحو ، اماشودهای امروزی کشف خلاف میمواردی با دقت

زیرا معصوم در  ؛نباید کنار گذاشته شود، گرفتسلح صورت میمعصوم با رؤیت  شم غیرم
گاهی به نحو بدون ، تطبیق مردم با مخاطب سخن گفته ۀعین علم به واقعیات و همچنین آ

رضایت معصوم ، از این منظر .را رد کرده یا به خطا تذکر داده باشد ایشانتطبیق  ۀاینکه نحو
ج است. البته این اشکال مبنایی است و ممکن معمول بین مردم قاب  استنتا ۀنسبت به روی

در موضوع اول ماه  بنابرایندر استظهار دخی  نباشد و ، تطبیق ۀنحو، است از دیدگاه مخالف
 قمری، رؤیت با  شم مسلح نیز کافی دانسته شود.

های دستگاه ۀهای متعدد کشف شده به وسیلقیاس این بحث به آسیبلازم به ذکر است 
متفاوت ، یابی با معیار تطبیق که امری کلی استنیست؛ زیرا معیار مصداقپیشرفته صحیح 

ولی در تطبیقات  2.دقت، اطمینان و رجوع به اه  خبره است، یابیملاک در مصداق .است
 های عرف مرجع است.کلی همانند ظهورشناسی، قضاوت و رویه

 نظریه دوم: دیۀ مازاد 
در فرضی ه، تعلق دیۀ مازاد بر شکستگی جمجم ۀمستق  بودن دیه و ارش کودک در نتیج ۀنظری

قابا  اتکاایی  ۀکه شکستگی در دو بافات اساتخوان و غضاروف پدیاد آماده باشاد نیاز از ادلا
شکساتگی ، طبق این نظر 3.اندمعیار را تعدد استخوان دانستهمحققین، برخوردار است. برخی 
. در نتیجاه در صاورت تعادد نیست یکساندارای دیه و ارش  لزوماً سال جمجمۀ کودک و بزرگ

بنابراین در صاورت شکساتگی اساتخوان و شود. شکستگی، موضوع دیه و ارش نیز متعدد می

                                                      
 .27ص ،6ج  ،الأصول علم فی بحوث ،صدر .1
 .179ص ،4ج ،المسترشدین هدایة نجفی، هانیاصف .2
 .676821 استفتاء ،لهمعظم دفتر ،شیرازی مکارم .3
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ده صادم ، متعدد ثابت است و کودکان در شکستگی استخوان جمجمه ۀغضروف جمجمه، دی
 خواهد بود.خواهند داشت و شکستگی غضروف، موضوع ارش را کام   ۀدی

و اص  عدم تداخ  ، اصلی شکستگی ۀهاشمه و قاعد ۀدی ۀاین دیدگاه طبق ظهور ادل
 دیات قاب  توجیه است.

 صدق تعدد هاشمه دلیل اول: 
موضوع دیه، هاشمه و منقله ، سر استخوان   گونه که مشهود است در روایات شکستگی   همان

صادق تعادد هاشامه و منقلاه ، استخوانکه با تعدد شکستگی ناشی از تعدد از آنجا است و 
شکساتگی ، توان با تمسک به این روایات قائ  به تعدد دیه شد؛ زیرا موضوعمی، بعید نیست

 دهد.شکستگی نظر نمی یکی بودنعرف به ، استخوان است و در صورت تعدد استخوان
 .استاین است که  نین نسبتی به عرف مح  تردید جدی نسبت به این ادعا، نقد اساسی 

ولی است. از نگاه پزشکی و نظر دقیق، آسیب به دو استخوان و یک غضروف وارد شده البته 
 ون ، . بر این اساسعرف ملاک است بلکه دید   ؛نظر دقیق، معیار تعیین صدمات نیست

 نین ، دارای دوگانگی است، غضروف ادامۀ استخوان است و فقط به لحاظ جنس و بافت
و ، شود. برای نمونه جراحتی که از بالای شانه کشیده شدهب نمیآسیبی، آسیب متعدد محسو

ست که در اآسیب یک بلکه نشده، در نگاه عرف دو جراحت محسوب ، بالای دست رسیدهبه 
وارد استخوان ، ای که با ایجاد جراحت در پوستو یا جراحت یا نافذه .دو عضو امتداد دارد

 نیامده، وو آسیب به بافت استخوان( به شمار  دو آسیب )آسیب به بافت غیراستخوانی، شده
آسیب  یکتاییمعیار تعدد و که عرف  تردیدی نیست  .شودیک آسیب محسوب می مجموعاً 

گونه که تعیین  کارشناسی؛ زیرا عرف مرجع تطبیق مفاهیم است و همان قاست نه نظر دقی
 عرف است. ۀتعیین کثرت و وحدت آن نیز بر عهد، عرف است ۀصدق هاشمه بر عهد

های استخوانی و ملاج سر میان قسمت، بر این اساس در عین حال که عرف در کودکان
ولی اختلاف بافت را موجب ، منکر تعدد بافت نیست، کودک که دارای نرمی واضح است

 بیند.داند و آسیب متص  در آنها را یک آسیب امتداد یافته میتعدد آسیب نمی
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 دیاتعدم تداخل  ۀقاعددلیل دوم: 
شود که در کلام فقهاا انصراف ادله و فتاوا به فرد متعارف از هر عنوان، موجب این تصور می

این است که عنوانی که ، به حکم شکستگی جمجمۀ کودک اشاره نشده است. دلی  انصراف
شود، افراد متعارف آن موضوع هستند و موضوع حکم شرعی قرار داده می، در روایات یا فتاوا

بیان شاده بارای  ۀدر نتیجه دی، شودسال متعارف محسوب میافراد بزرگ ۀه جمجماز آنجا ک
پاس بایاد نسابت باه شکساتگی  .ساالی اساتشکستگی جمجمه منصرف به حالت بزرگ

و فارض بار تعادد بافات و  بازگشات.استخوان جمجمۀ کودک باه قواعاد کلای شکساتگی 
بناابراین طباق  .دیاات اساتو اص  بر عدم تاداخ  ، و در نتیجه تعدد شکستگی، استخوان

کاما  در نظار گرفتاه شاده  ۀده صادم دیاآن، فتاوای مذکور در جمجمه که برای شکستگی 
بافات غضاروفی باه و بار آسایب ، دیاۀ شکساتگی جمجماه، است، به شکستگی استخوان

اگار شکساتگی اداماه پیادا کارده و موجاب و گیارد. میارش مستق  تعلق ، جمجمۀ کودک
 یک دیۀ شکستگی نیز اضافه شود.، مجاور شده باشدشکستگی استخوان 

کلی شکستگی در فرضی که دلی  معتبر و خاصی برای اثبات دیه یا  ۀرجوع به قاعدالبته 
ارائه شده  ۀولی با توجه به برخی از ادل .عدم دیه وجود ندارد، بر ضوابط استنباط منطبق است

از جمله دیدگاه عرف ، سالانگبرای برابری دیه و ارش شکستگی جمجمۀ کودکان و بزر
اساساً  . بلکهرسدشکستگی، نوبت به اص  عدم تداخ  دیات نمی یکی بودننسبت به 

 گیرد.شک  نمی اص موضوعی برای این 

 گیرینتیجهبندی و جمع
باشاد، وجاود کودک که دارای اساتخوان جادا می ۀشکستگی جمجم دربارۀ محوری ۀدو نظری

بوده و در  سالمانند شکستگی جمجمۀ بزرگگی جمجمۀ کودک شکست، دارد. طبق یک نظریه
شکستگی جمجمۀ کودک باه دلیا  ، دیگر ۀطبق نظری .باشدمی یکساننتیجه دارای دیه و ارش 

 تعدد بافت استخوانی و غضروفی و در نتیجه تعدد شکستگی، موجب تعدد مسئولیت است.
؛ زیرا دارد سالبزرگو  کودک ۀدیدیدگاه برابری از صحت نشان ، ادله و مستندات ۀمطالع

نظر ، هر ند اختلاف جنس بافت سر کودکان برای عرف امر ظاهری است ولی با این حال
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در فرض امتداد شکستگی از استخوان به غضروف، ملاک ، آسیب یکی بودنعرف بر 
سالان است. هر ند بعید نیست عرف به دلی  اینکه برابر با بزرگ ۀمعتبری برای تعیین دی

بودن جمجمۀ کودکان کند. این دیدگاه  یکچار هحکم به ، بیندغضروف را ادامۀ استخوان می
و با اطلاق کلمات فقها در بیان دیۀ شکستگی است موافق با اص  عدم تعلق دیۀ مازاد 

 شود.سالی تأیید میو ارتکاز متشرعان  مبنی بر یکی بودن دیه در کودکی و بزرگ، جمجمه

 و مآخذ منابع
، 4چ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الأذهان، احمد، یلیاردب .4

 ق.4102
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

 1(یشغل ای استقلالی ،ی)مجموع سال خمسی یینملاک تع
  _______________________ 2ییمحمد رضا  ______________________ 

 چکیده
ً اشاره هانیفق  انیاند. در منداشته یبه آغاز و انجام سال خمس یامتقدم اساسا

مجموع سودها و  یبرا یسال خمس کی نییبه لزوم تع یبرخ زیمتأخران ن
 ۀملاحظ ایو  یسال خمس کی نییتع نیمکلف ب رییبه تخ یدرآمدها، و برخ

اند. کرده دایباور پ یصورت استقلالهر سود به یمتعدد برا یخمس یهاسال
اند. دانسته لیدخ یسال خمس نییهر شغل را در تع ۀملاحظ زین گرید  یگروه

 «یسال استقلال» یۀاول است و در رد نظر  یۀمتأخران، نظر  نیاشهر اقوال در ب
در حساب و  یانضباطیمنجر به عسر و حرج و ب هینظر  نیگفته شده که ا

 یفتاوا انیحاضر، از م قیحقآن امکان ندارد. در ت یکتاب است و عادتاً اجرا
 نیا ۀثمره و ادل یکلان شماره شده است. پس از بررس دگاهیپنج د  ان،یامام

مکلف « الخُمسُ بعَدَ المَؤُنةَ  » لیکه با توجه به اطلاق دل رسدیباورها، به نظر م

                                                      
 82/3/108 تأیید: تاریخ                                                                                                          82/3/104 دریافت: تاریخ .1
 .                                              mrmi65@yahoo.comمحمدباقر امام فقهی ۀمدرس خارج ۀدور پژوه دانش .2
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 .دینما قیآنها تلف نیب یاست هر روش را که خواست انتخاب کرده و حت ریمخ
 ،یاستقلال یخمسسال  ،یمجموع یخمس، سال خمس :واژگان کلیدی

 .ارباح مکاسب ،یمئونه، مبدأ سال خمس

 مقدمه
خموس اربوا  »، خمس سوود االوا از ب وا یوا انامامیدر میان از موارد وجوب خمس 

شود، بایود خموس  ن را یعنی هربس به از ب بی مشروع، سودی عایدش  ؛است« مکاسا
مئونوه  ۀاها و عیالش پرداخت نماید. روشو  اسوت بوه محاسوب ۀبعد از بیرون بشیدن مئون

مئونوه  یای از زمان است. اگرچه الا وجوب خمس در اربا  مکاسا و استثنانیازمند بازه
روشنی به ای  بازه  ۀاشار ،اما در روایات 1از  ن، در روایات متعدد مورد اشاره قرار گرفته است

است به ت الم فقیهان امامیه بر ای  بووده بوه ایو  هراال گفته شده به 2.3زمانی نشده است
در ایو   4.انودای اسوتناد بردهبنند و بور لوموم  ن بوه ادلوهزمانی را یک سال ا اب می ۀباز

 ۀزموانی محاسوب ۀبه بازشده است پژوهش فارغ از بررسی ای  اجماع، فرض بر ای  گذاشته 
ه ای  سال خم ی را چگونه بایود اما م ئلۀ مورد پژوهش ای  است ب ؛مئونه، یک سال است

یوا بایود  طلبود؟می ید یک سال خم ی م وتقا لحاظ نمود؟  یا هر سودی به به دست می
و یا برای مجموع در مدها و مشوالا، یوک روز  ؟برای هر شغا یک سال خم ی معی  نمود

مختلفوی مرور  اسوت بوه در  باورهوایعنوان سال خم ی معی  نمود؟ در ایو  زمینوه را به
 شان مرر  و نقد خواهند شد.وهش پیش رو به همراه ادلهپژ

عملی مترتا بر هر قول  ۀبند، ثمر نچه به اهمیت پرداخت  به ای  م ئله را مضاعف می
است. البته ای  م ئله روش  است به طبق دیدگاهی به باید برای مجموع در مدها یک سال 

ه به پایان سال خم ی، سود خم ی معی  نمود )سال مجموعی(، اتی اگرچند روز ماند
تواند منتظر بماند به یک سال از  ن بگذرد، بلکه در  ن هنگفتی نصیا مکلف شود، نمی

                                                      
 .121 و 123صل ،9ج ،الشيعة وسائل عاملی، .1
 .899ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار مکارم، ؛353ص ،48ج ،الناضرة الحدائق ی،بحران .2
 روشنی ۀاشار هراالبه ولی ؛بدانند سال یک ۀمئون را مئونه ب ر اطلاقات از متبادر برخی است ممک  البته .3

 است. نشده زمانی ۀباز ای  به
 .899ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار مکارم، ؛353ص ،48ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .4
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 ادر مئونه و مخارج زندگی لازم است خرج نموده و ب را هر نچهمی تواند چند روز باقیمانده 
دیدگاه سال  ن را پرداخت نماید، ولی براساس  ۀخمس باقیماندباید فرارسیدن سال خم ی، 

تواند منتظر بماند به از  ن در مد هنگفت یک سال بگذرد و سپس خمس  ن را استقلالی می
رسد هربس قائا به محاسبه بند. اما بخشی از ثمره چندان روش  نی ت! در ابتدا به نظر می

نظریۀ اول )سال مجموعی( شد، قاعدتاً جانا ااتیاط را رعایت برده و به طریق اولی اجازه 
ای به برای هر ربح، سالی دیگر یعنی نظریه ۀارد به خمس اموال خود را براساس نظرید

دهد )سال استقلالی( محاسبه بند، اما بادقت بیشتر در م ئله روش  م تقا قرار می
بدام از ای  دو عملی وجود دارد و هیچ ۀد به اتی از ای  لحاظ هم بی  دو دیدگاه ثمرشومی

 تام نی ت. بحث از ثمره، مفصلًا در مت  پژوهش، بررسی خواهد شد.دیدگاه موافق ااتیاط 

 پیشینه
اربوا  »تعلق خمس به  ولی مرر  است،در تمام فرق اسلامی  اجمالاً وجوب خمس  ۀم ئل

از اختصالات فقوه امامیوه اسوت و عاموه  ن را واجوا  ،یا سود االا از ب ا« مکاسا
دانند. همچنی  ت الم فقیهان امامی بر ای  است به لموم پرداخت ایو  خموس، بعود از نمی

ای  سوال چگونگی محاسبۀ  لاز و انجام فرد و اها و عیالش است؛ اما در  ۀسالان ۀب ر مئون
اند و به همی  ای  فرع را بررسی نکرده، اساساً ان متقدمخم ی، اختلافاتی وجود دارد. امامی

انود. طبوق ابتفوا نموده ،اسوت یوا یک وال «سون »مقدار به معیار در بیرون بشیدن مئونوه، 
اولی  فقیهی است به به ای   1ای به در ای  زمینه لورت گرفت، شهید اول در دروسررسیب

 اند.له متعرض شدهفرع فقهی پرداخته است و بعد از ایشان، عمدتاً فقیهان به ای  م ئ
 2ای به قلم  قایان بیخا و قادری.هجم مقال ،ای نیم مشاهده نشددر ای  موضوع مقاله

مئونه مرر  نموده و محاسبۀ در « سن »اشکالاتی را به فتوای فقیهان در تعیی   ای  مقاله
تعیی  یک سال خم ی برای مجموع سودها،  یعنی ،براساس  ن، به فتوای مشهور

  .مرر  نموده استاشکالاتی 

                                                      
 .859ص ،4ج ،الدروس اول، شهید .1
 و فقه ،«ربح از مئونه ب ر زمانی ۀدور و خم ی سال تعیی  در مشهور دیدگاه تحلیا و نقد» قادری، و بیخا.2

 .98-25 لص ،449 ۀشمار ،اصول
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بررسی و نقد ، نظرات در م ألهتمام توان به گرد وری می ،پژوهش ااضرهای از ویژگی
دیدگاه اول  ۀفقهی، عمدتاً به ادلخصولاً به در منابع  1ر اشاره نمود.دیدگاه مختاه، و بیان ادل

مختار ای  پژوهش همچنی  دیدگاه  2است.چهار دیدگاه اشاره شده  ۀو یا نهایتاً به ادل ،و دوم
به تمام ب انی به ااضر پژوهش  نقد ،نهایتدر  3.نیم در بی  فتاوای قبا وجود نداشت

 ،دانند، به همراه پاسخ و اا  نرا لیرمعارض با روایات باب می 4مجموعی ۀروش محاسب
 .نیامده استدر جای دیگر 

 شناسیمفهوم
 5عنوان مبود  سوال خم وییک روز در سال بوه بدی  معناست به« سال خم ی مجموعی»

مجمووع  ،ساله در  ن روزمکلف باید همهیعنی  ؛تعیی  گردد برای مجموع در مدهای سالانه
پنجم موازاد را یوک ،های سوالمجمووع مئونوه ، و پس از ب وردر مدهای  ن سال را محاسبه

 6.عنوان خمس پرداخت نمایدبه

                                                      
 به به فتوایی دو اات اب با اما  مد؛ دست به دیدگاه پنج وادت، و تعدد لحاظ از خم ی سال تعیی  ۀم ئل در .1

 . مد دست به فتوی هفت مجموعاً  شدند، مرر  پنجم دیدگاه ذیا و هنشد بیان م تقا بودن، قائلی تک ۀواسر
 .842 تا 804 لص ،8ج ،الخمس كتاب شاهروردی، .2
 همی  به نیم ایشان تبریمی،  قای خود از شهیدی  قای نقا طبق  مد، خواهد ادامه در به طورهمان البته .3

 است. نشده منعکس ایشان فتوایی  ثار در فتوا ای  ولی داشت؛ باور نظر
 است. شده داده توضیح اول دیدگاه ذیا تفصیا به مجموعی، روش چی تی ۀدربار .4
 عروة ،الکلام جواهر چون  ثاری و شیعه متقدم فقهی منابع در ،«الخم ی  ال ن » یا خم ی سال الرلا  .5

 دست به واژه دو ای  از نور فقه جامع افمار نرم در به ایبررسی اساس بر ندارد. وجود الوسیله یرتحر و الوثقی
 عنوان )به خمینی امام الم ائا توضیح ۀرسال شد، یافت  ن در واژگان ای  از یکی به منبعی تری قدیمی ، مد

 نشر سال اساس بر ج تجو ای  البته بود. (312ص ،4ج مثال: عنوان )به ایشان استفتائات و (321ص مثال:
 اند،برده فوت ق4109 سال در خمینی امام وقتی مثال عنوان به بود. نگارش سال اساس بر بلکه ه،نبود بتاب

 باشد. بوده  ن از بعد بتاب چاپ سال به اگرچه ؛است ق4109 از قبا بتاب  ن نگارش قاعدتاً 
 و است نشده معنون چندان فقیهان بلام در یشغل و استقلالی و مجموعی خم ی سال الرلااات .6

 الرلا  اال عی  در دهند.می توضیح فتاوا در را  ن مفهوم الرلااات، ای  از استفاده بدون معمولاً 
 اائری باظم سید (،494ص ،40ج ،النجاة صراط تبریمی،) تبریمی محقق  ثار در «المجموعی  ال ن »
 - الشيعة فقه خلخالی، خلخالی) موسوی مهدی محمد سید (،25ص ،العامة الأموال في فتاوى اائری،)

 (848ص ،8ج ،الخمس كتاب شاهرودی، هاشمیشاهرودی) محقق و (421ص ،8ج ،الخمس كتاب
 است. شده استفاده
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تقا برای هربدام از یک سال خم ی م  بدی  معناست به« یسال خم ی استقلال»
یعنی مکلف پس از تحصیا هر سود و در مد، یک سال فرلت دارد  ؛لحاظ گردد در مدها

چه به پس از گذشت یک سال از  ن ، وخود و اها و عیالش خرج نمایدمخارج به  ن را در 
عنوان خمس پرداخت نماید. در ای  شیوه به پنجمش را بهای  در مد اضافه  مد، باید یک

  در مدهای االا، سال خم ی وجود دارد. تعداد
 یک سال خم ی م تقا برای هربدام از مشالا بدی  معناست به« سال خم ی شغلی»

و یک سال  ،فردی به دو شغا دارد، یک سال خم ی برای شغا اول ؛ مثلاً در نظر گرفته شود
 .بندرا جداگانه محاسبه هربدام خم ی هم برای شغا دوم داشته باشد و در مدها و مخارج 

فقه شیعه  ۀبر پای 1وبار است. مده از ب ادستبه معنای سودهای به «اربا  مکاسا»
بردن مخارج و وبار، پس از بمپنجم در مدهای االا از ب اواجا است یک

در االی به فقیهان  ،پرداخت شود «اربا  مکاسا خمس»عنوان های سالانه، بههمینه
 وبار خمس ندارد.سود االا از ب ا سنت معتقدنداها

 نهایفقباورهای 
؛ بوه دیودگاه شوودمشواهده میمجموعی، استقلالی و تخییر  ۀدر ای  م ئله سه دیدگاه عمد

دیودگاه اول شود. بنابرای  مجموعاً با پنج دیدگاه مواجهیم. تخییر خود به سه نظریه منحا می
قائلانی  2دوم نیم ادعا شده است هدیدگا ۀ. درباربیشتری  فراوانی را در بی  فقیهان دارند سومو 

 رسد چنی  نباشد.های تکمیلی به نظر میوجود دارند به با بررسی

 ؛ سال خمسی مجموعینخستدیدگاه 
براساس ای  دیدگاه به اشهر اقوال است، باید برای مجموع سودهایی به برای مکلف االا 

ی ت برای هر سودی م تقلًا یوک سوال و مکلف مجاز ن داد شود، یک سال خم ی قرارمی
 و یا برای هر شغلی یک سال خم ی قرار دهد.  ،خم ی

                                                      
 .321ص ،4ج ،فقه فرهنگ شاهرودی، هاشمی .1
 شبیری موسی سید الله  یت خمس خارج درس ؛334ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار شیرازی، مکارم .2

 .492 ۀجل  ،دوم سال زنجانی،
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عنوان فقیهی به. شهید در میان متأخران، شهید اول در دروس، قائا به همی  دیدگاه است
باّ  يو لا یعتبر الحول ف»گوید: می بار به ای  فرع فقهی پرداخته،به ظاهراً برای اولی 

تکّ ا، با یبتدئ الحول م  ای  الشروع فی التکّ ا بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما 
  2و لااا ادائق نیم بر همی  باورند. همچنی  لااا مدارک 1.«فضا...

 ،مردم ۀو خلاف اجماع و سیر مشقت،، اات اب استقلالی را موجا نیمنراقی  محقق
خاطر منضبط بودن و عدم خلط سودها با یکدیگر، اقوی به سال مجموعی را به باورو 

 4اند.لااا جواهر و سید یمدی قائا به همی  دیدگاه شده نیم در بی  معالری  3داند.می
بید بر همی  باور، تنها لورتی را استثنا می سید مح   اکیم بند به مکلف نیم ضم  تأ

مشترک، بر سودهای  ۀهای خم ی و بیفیت توزیع مئونتعداد سال ۀبا اابم شرع دربار
  5 .سابق مصالحه نماید

به همی  ای نیم محقق داماد، سید محمد سعید اکیم، واید خراسانی و خامنه قایان 
از محشی  ب یاری و  سید یمدیمکارم شیرازی نیم ای  دیدگاه را مانند  قای  6اند.فتوا دادهنظر 

 7داند.میعروه، اقوی 

 دیدگاه دوم؛ سال خمسی استقلالی
یعنوی  ؛یک سال خم وی تعیوی  نموود ، تقابه لورت مای  دیدگاه، باید برای هر سود  در

دو سوال ب ی به یک سود را در اول فروردی  بوه دسوت  ورده و دوموی را در اول شوهریور، 

                                                      
 .859ص ،4ج ،الدروس اول، شهید .1
 اات اب ثم الربح م  ءشي ظهور ای  م  الحول باعتبار قیا لو و نظر. الأخبار م  ذبره ما استفادة في و» .2

 «.ا ناً  بان الحول ذلك مؤن  ع  الفاضا م  الخمس إخراج و الحول تمام إلی ذلك بعد الحالل  الأربا 
 .351ص ،48ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛(394ص ،5ج ،الأحكام مدارك عاملی، )موسوی

 .20ص ،40ج ،الشيعة مستند نراقی، .3
 .398ص ،8ج ،الوثقى العروة یمدی، ؛24ص ،42ج ،الكلام جواهر نجفی، .4
 است. شده داده توضیح دوم دیدگاه ذیا توزیع، بیفیت ۀدربار .125ص ،4ج ،الصالحين منهاج اکیم، .5
 توضيح خراسانی، واید ؛148ص ،4ج ،الصالحين منهاج اکیم، ؛385ص ،الخمس كتاب داماد، .6

 .921س ،الاستفتائات جوبةأ ای،خامنه ؛311ص ،المسائل
 الفقاهة أنوار شیرازی، مکارم) «.قویالأ هو و ولالأ القول هو المحشی  م  بثیرة بجماع  العروة ظاهر و» .7

 .(334ص ،الخمس كتاب -
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ابود، و یپایوان میو بوه فوروردی  سوال  ینوده  ،از فروردی  ام ال  لواز ییکخم ی دارد به 
ایو  دیودگاه، براسواس د. یابومی پایانو به شهریور سال بعد  ،از شهریور ام ال  لازدیگری 

باید برای  تواند برای مجموع سودهای خود یک سال خم ی معی  نماید و متعیناً مکلف نمی
 در نظر بگیرد.را سال یک هر منفعت، 

های مئونۀ ماهود به شمرر  میپرسش و دیدگاه سوم، ای  یادشده دیدگاه براساس 
فرد یک میلیون  ۀدر مثال مذبور، اگر مئونمشترک میان دو سال را باید چگونه ا اب برد؟ 

یک از دو سود ب ر نماید؟ سود فروردی  یا سود تومان در مهرماه باشد،  ن را باید از بدام
وردی  ب ر شهریور؟ ناگفته پیداست به مکلف اگر  ن مئونه را از یک میلیون تومان سود فر

ماه سال  ینده لازم نی ت خم ی پرداخت نماید؛ ولی اگر  ن را از سود نماید، در فروردی 
پنجم از باقیماندۀ سود فروردی  گذشته را شهریور ب ر نماید، در فروردی   ینده باید یک

 عنوان خمس پرداخت نماید.به
خواهد شد به روش  سوم  در بیان دیدگاهولی  ،تصور استدر م ئله قابا فراوانیفروض 

مشترک، بی   ۀاند باید مئونو برخی هم گفته ،اندمتعرض ای  فرع نشده دانشمندانلالباً 
فرد در  ۀتومانی به مئون میلیون یعنی در مثال مذبور، یک ؛1سودهای گذشته تق یم شود

و پانصد همار تومان دیگر از سود  ،باید پانصد همار تومانش از سود فروردی ، مهرماه بوده
ماه سال  ینده، خمس پانصد همار رو شخص باید در فروردی شهریور ب ر شود. ازای 

 و در شهریورماه هم خمس پانصد همار تومانِ شهریور را محاسبه نماید. ،تومان
بیفیت توزیع تعرضی  ۀفقیهان متأخر به معمولًا به م ئل از اطلاق بیاندر مجموع 

خود را از هربدام از سودهای  ۀاند تا مئونرسد، مکلف را  زاد گذاشتهه نظر میباند تهنداش
  2.سابق به تمایا داشت ب ر نماید

شد، به دو نفر گرد وری  نان  یبه  رادانشمندانی با قائلان دیدگاه دوم، در بی  دررابره
رسد چنی  لی به نظر میهای تکمیبه با بررسی نظر باور دارندشده به به ای  دادهن بت

                                                      
 .125ص ،4ج ،الصالحين منهاج اکیم،؛809ص ،1ج ،الغطاء كشف نجفی، .1
 برای را شرطی چنی  نیم ایشان و شدیم جویا نیم تلفنی لورت به سی تانی الله  یت دفتر از را مرلا ای  .2

 .ان تنددنمی لازم متقدمه اربا  بی  مئونه توزیع
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 .هایی لحیح نباشدن بت
شده دادهبه ایشان ن بتباور به ای  نظر  ،1شهید ثانی در شر  لمعه بیانبا توجه به 

لورت رسد به ایشان بهدیگری از ایشان در م الک به نظر می بیان بررسیبا  ، ولی2است
 لورت تعینی:هنه ب ،برای هر سودی سالی تعیی  شود تا تخییری اجازه داده

له ظهور الربح فیعتبر منه مئون  ال ن  الم تقبل  و و إنما یعتبر الحول ب با الربح فأوّ »
له تأخیر   ثناء الحول بانت مئون  بقی  اول الأول معتبرة منهما، و يلو تجدد ربح  خر ف

إلی  خر اوله، و یختص بمؤن  بقی  اوله بعد انقضاء اول  يإخراج خمس الربح الثان
 3 .«لأول و هکذا...ا
به ایشان قائا به همی   5اندنیم چنی  برداشت برده 4خویی در موسوعه محققاز بلام 
بند به ظاهراً بلام شهید ثانی لحیح است به هر سودی بیان می ایشان؛ استدیدگاه دوم 

ایشان و دقت  ثار در سایر ولی با بررسی  6.لورت م تقا موضوع یک سال خم ی استبه
چرابه  متفاوت است؛ ایشان در مقام افتاءنظر همان بتاب مشخص شد به  ۀدر ادام بیشتر

وبار یک سال برای تمام انواع ب ا مکلف طور به جایم استهمان گوید:ایشان می
خم ی معی  بند، همچنی  بر او جایم است به برای هر سودی، یک سال م تقا قرار 

 قائلان به دیدگاه سوم قلمداد نمود. ۀررا باید در زم محقق خوییرو ازای  7.دهد

 دیدگاه سوم؛ تخییر بین مجموعی و استقلالی
توانود نمیولوی  در ای  باور، مکلف در تعیی  سال خم ی م تقا یا مجموعی مخیر است؛

بی  دو روش تلفیق بند و مثلًا برای مجموع سودهایش، لیر از سود بلانی به روزهای  خور 

                                                      
 .22ص ،8ج ،بلانتر( - )المحشی البهية الروضة ثانی، شهید .1
 .334ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار مکارم، .2
 .122ص ،4ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .3
 .815ص ،85ج ،الخوئى الإمام موسوعة خویی، .4
یر شبیری، .5  .492ۀجل  دوم، سال ،خمس خارج درس تقر
 ع  ال ن  مئون  ت تثنی و تخصّه سن  له و م تقاّ  موضوع   ربح باّ   نّ  م  الثانی الشهید ذبره ما  نّ  فالظاهر» .6

 (.815ص ،85ج ،الخوئى الإمام موسوعة )خویی، «.الصحیح هو سنته إلی بالإضاف  ربح باّ 
 .834ص ،8ج ،التعليقات مع الوثقى العروة یمدی، .7
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 ی تعیی  بند و برای  ن سود بولان هوم یوک سوال خم وی شود، یک سال خمنصیبش می
م تقا تعیی  نماید. ایو  دیودگاه در واقوع تخییور بوی  دیودگاه اول و دوم اسوت و از لحواظ 

 بیشتری  قائا را دارد. ،فراوانی، بعد از دیدگاه اول
از سکوت قائلان تخییر بی  دو  قاعدتاً عدم جواز تلفیق بی  دو روش، مرلبی است به 

ای   1است. به  ن تصریح نموده نیم هاشمی شاهرودی، ولی  قای شودفهمیده میروش 
چرابه ایشان لرفاً لموم استفاده از یکی از دو روش را به  ؛القاعده بودن نیم روش  استعلی

و مکلف با تلفیق دو روش، هم از طرف اول تخییر تخری  ،اندتخییری بیان نمودهلورت 
 !برده است و هم از طرف دوم

ینکه برخی ادعا ا متأخران، شهید ثانی، بامیان ذیا دیدگاه دوم توضیح داده شد از 
ایشان در م الک مشخص شد بیان اما با بررسی ، اند از قائلان به دیدگاه دوم استبرده

. در بی  معالری ، سید ابوالح   الفهانی استقائلان به دیدگاه سوم  ۀایشان در زمر
برای مجموع سودهای خود یک سال خم ی لحاظ بند  ،دارد ب ی به چند شغا گویدمی

ایشان ظاهر در ای  است بیان ای   2.و لازم نی ت برای هر سود یک سال خم ی معی  نماید
اند. شهید لدر نیم در دان تهبه روش سال خم ی استقلالی برای هر سود را نیم جایم می

همچنی  بیان  3.به تخییر شده است ااشیه بر منهاج الصالحی  محقق اکیم لرااتاً قائا
 4است.هاشمی شاهرودی در بتاب الخمس خود قائا به ای  دیدگاه  قای شد به 

 تفصیل بین صاحبان مشاغل و دیگراندیدگاه چهارم: 
توک  ۀواسور، تذبر ای  نکته لازم است به دو دیدگاه وجود دارد بوه بهدیدگاهقبا از بیان ای  

و  هادیودگاهبورای تکمیوا  ؛ ولوینداهنوان دیدگاه م تقا بیوان نشودعقائلی بودن، در اینجا به

                                                      
 ربا الأ م  ق ماً  المکلف یلحظ بأن بینهما، التلفیق یجوز لا لک  و الرریقتی ، بلتا لح  ثبت هکذا و» .1

 الربح لخصوص یلحظ و الربحی ، بی  الواقع  اتی ال ن  تلك في المؤن جمیع منها فی تثنی مجموعیاً 
 ،الخمس كتاب )شاهرودی، «.المجموعی  ال ن  بعد الواقع  المؤن اتی منه فی تثنی م تقل ً  سن ً  خیرالأ
 .(841ص ،8ج

 .343ص ،4ج الگلپایگاني(، اواشي )مع النجاة وسيلة الفهانی، .2
 .121ص ،4ج ،الصالحين منهاج اکیم، .3
 .841ص ،8ج ،الخمس كتاب شاهرودی، .4
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است به یکی دیدگاه محقق گلپایگانی  :شوندبعدی بیان می باورهایهمچنی  برای فهم بهتر 
تواند برای هر شغلی یک سال خم ی لحاظ بند )البته مشوروط بوه اینکوه : هم میگویدمی

و هوم  ،را بوا سوود دیگوری جبوران ننمایود(ا اب و بتاب جدا داشته باشند و ضورر یکوی 
یعنوی تخییور بوی   ؛1تواند برای مجموع مشالا و در مدها یک سال خم ی لحاظ نمایدمی

به اگر ب ی چند شغا داشوته بر ای  باور است مجموعی و شغلی. همچنی   قا ضیاء عراقی 
بوه لوورت ی یعنو ؛2سال خم ی مختص به خود قورار دهود ،باشد، لموماً باید برای هربدام

 باید سال خم ی شغلی داشته باشد. مشخص
لورت اتفاقی به بهاست افرادی ، با بی  لاابان مشالا ، تفصیاچهارماما دیدگاه 

شود؛ امام خمینی بر فتوای تخییر بی  سال خم ی مجموعی و شغلی در مدی نصیبشان می
باشد نداشته اگر فردی شغا اند به )همان دیدگاه محقق گلپایگانی(، ای  مرلا را اضافه برده

لورت اتفاقی در مدی نصیبش شود، باید سال خم ی خود را یک سال بعد از  ن در مدِ و به
 سالیک  ،برای هر سودبه لورت م تقا ری باید ییعنی فردی با چنی  شرا ؛3اتفاقی قرار دهد

سی تانی نیم بر فتوای تخییر بی  سال مجموعی و شغلی، مشابه همان  قای . خم ی قرار دهد
اند نه تخییری گفتهلورت با ای  تفاوت به وظیفۀ فردِ فاقد شغا را به افموده؛ مرلا امام را 

یک سال خم ی  ، به لورت م تقاتواند برای هر سودتعینی. یعنی فرد فاقد شغا، هم می
 4.موع در مدهایش یک سال خم ی معی  بندتواند برای مجو هم می ،قرار دهد

 دیدگاه پنجم: تخییر بین استقلالی و مجموعی و شغلی
به هر سودی یک سال خم وی دارد؛ ولوی مکلوف  بر ای  باورندتبریمی و فیاض بابلی  قایان 

هر شوغلی تواند برای همچنان به می ؛تواند برای مجموع سودها یک سال خم ی قرار دهدمی
 5معی  نماید.یک سال خم ی 

                                                      
 .834ص ،8ج ،التعليقات مع الوثقى العروة یمدی، .1
 .828ص ،1ج ،)المحشى( الوثقى العروة یمدی، .2
یر خمینی، .3  .322ص ،المسائل توضيح همو، ؛322ص ،4 ج ،ةالوسيل تحر
 ۀم أل خمس ااکام سی تانی، الله  یت رسانی اطلاع پایگاه ؛392ص ،4ج ،الصالحين منهاج سی تانی، .4

 .sistani.org ،4108 /خرداد/85 ،4228
 .25ص ،8ج ،الصالحين منهاج فیاض، ؛314ص ،4ج ،الصالحين منهاج تبریمی، .5
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 ؛سی تانی نیم تخییر بی  استقلالی و مجموعی و شغلی است  قایگمان نشود به فتوای 
و اجازۀ  استفقط قائا به تخییر بی  مجموعی و شغلی  ،چرابه ایشان برای شاللی 

باور اگرچه به برای لیرشاللی  به تخییر بی  استقلالی و مجموعی  ؛دهداستقلالی را نمی
 منتفی است(. ی شغلی نیم به برای لیرشالا موضوعاً )سال خم دارد 

 رویکردهای مختلف در مسئله دستاورد
یعنوی سوال مجمووعی و سوال اسوتقلالی، ثمورات سوایر  ،با بیان ثمره بی  دو دیدگاه الولی

نیم روش  خواهد شد. ای  روش  است به براساس دیدگاه سوال مجمووعی، اتوی  هادیدگاه
تواند منتظور اگرچند روز مانده به پایان سال خم ی، سود هنگفتی نصیا مکلف شود، نمی

ه را در مئونوه و  نچوتوانود می بماند به یک سال از  ن بگذرد؛ بلکه در  ن چند روز باقیمانده
 ۀمحض فرارسیدن سال خم ی، خمس باقیمانودنموده و بهخرج  ،مخارج زندگی لازم است
تواند منتظر بماند بوه از  ن ولی براساس دیدگاه سال استقلالی می ؛ ن را باید پرداخت نماید

 در مد هنگفت یک سال بگذرد و سپس خمس  ن را محاسبه بند.
بتدا به نظر بخشی از ثمره چندان روش  نی ت و نیاز به توضیح دارد؛ در ا باید دان ت به

رسد هربس قائا به نظریۀ سال استقلالی شود و برای هر سودی، سالی را معی  بند، می
اولی باید اجازه داشته باشد به برای مجموع سودها یک سال خم ی تعیی  طریققاعدتاً به

د به شواما بادقت بیشتر در م ئله روش  می .ااتیاط است چرابه روش دوم موافق با ؛بند
بدام از ای  دو دیدگاه عملی وجود دارد و هیچ ۀثمر ،ای  لحاظ هم بی  دو دیدگاه اتی از

لورت استقلالی لحاظ .  ن ثمره ای  است به اگر سودها را بهندموافق ااتیاط تام نی ت
توانیم از سودهای در نظر بگیریم، مئونه را فقط میرا و برای هر سودی سال م تقلی نموده 

ب ر نمود؛  پس از  نتوان از سودهای را نمی 1های قبا از یک سودئونهمتقدم ب ر بنیم و م

                                                      
 و است برده مئونه خرج و گرفته قرض را مبلغی شخصی مثلاً  به است ای  سود یک از قبا ۀمئون از منظور .1

 ای  از را متقدم ۀمئون  ن تواندمی  یا به است ای  بحث ؛ وردمی دست به بارش و ب ا از سودی  ن از بعد
 ۀمئون بتواند باز باشد نداشته نیم را خود بدهی پرداخت قصد اگر اتی یعنی خیر؟ یا نماید ب ر متأخر سود

 پرداخت عرفاً  به بدهد سود دریافت از بعد را خود بدهی اگر الا و ،نماید ب ر جدید سود از را متقدم
 نماییم. ب ر خرأمت سود از را متقدم ۀمئون نی ت نیازی و شودمی ا اب سود از بعد مئونه در خرج بدهی،
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لورت مجموعی لحاظ بنیم و تنها یک سال خم ی برای همه سودها را به ۀولی اگر هم
از تمام سودها ب ر  ،هایی را به از اولی  سود متأخر استتوانیم تمام مئونهقرار دهیم، می

شود. در واقع طبق مبنای اول، مئونۀ هر سالی به سود یوتأخر نمنماییم و دیگر لحاظ تقدم
سودها و  ۀبه در  ن قرار دارد؛ ولی طبق مبنای دوم، هم اختصاص دارد همان سالی

شوند و عنوان یک وااد مجموعی لحاظ میهایی به از اولی  سود متأخر ه تند، بهمئونه
 1.2توان از دیگری ب ر نمودهربدام را می

عنوان سال و اول فروردی  را بهباور دارد، شخصی به به دیدگاه مجموعی مثال عنوانبه
دریافت بند، و  خم ی خود تعیی  نموده است، اگر در پایان اسفند یک میلیون تومان سود

اها و عیالش خرج  ۀبوده و در مئون بردهقبا از اسفند هم یک میلیون از شخصی قرض 
قصد اتی اگر ماه را از مبلغ بدهی خود ب ر نماید )تواند یک میلیون اسفندنموده باشد، می

پرداخت بدهی خود را تا اول فروردی  نداشته باشد( و در ابتدای فروردی  هیچ خم ی 
از یک  دتواندیدگاه استقلالی، مخارج قبا از اسفند را نمیبراساس پرداخت ننماید؛ ولی 

از اسفند بگذرد و در اواخر اسفند میلیون اسفندماه ب ر نماید و باید منتظر بماند یک سال 
 .مانده بود، خمس  ن را ا اب بندسال  ینده اگر مبلغی از  ن باقی

جهت دیگر به ضرر مکلف  و از، به نفع مکلف یدر واقع هربدام از دو دیدگاه، از جهت
و طبق  ،پیشی  را از سود متأخر ب ر ۀمئون دتوانمی ، مکلفاست. طبق دیدگاه مجموعی

سود االا در نمدیک سال خم ی را به مدت یک سال در مئونه  دتواندیدگاه استقلالی می
. روش  است به اینها به نفع بندد و لازم نی ت همان موقع خم ش را محاسبه ایخرج نم

، و دیدگاه مقابا از  ن محروم ؛ ممیتی بهشودمکلف است و برای او یک ممیت ا اب می
 . ف استمکلضرر برای موجا 

                                                      
 ،8ج ،)الخمس( الشيعة فقه خلخالی، موسوی ؛805 و 801صل ،8ج ،الخمس كتاب شاهرودی، .1

 .42 ۀجل  ،25-22 سال ،شهيدى آقاى خارج درس صوت شهیدی، ؛423ص
 ۀمئون  ن خاطر به جدید در مد ای  بگویند متوخر ربح مورد در است ممک  نیم استقلالی قول به قائلی  .2

 ربح از برداشتی چنی  ب ی اگر ولی ؛نشد یافت قول ای  بر قائلی  ید.نمی ا اب به ربح واقعاً  متقدم
 سود هم خرأمت سود به عرف واقعاً  به نماند ناگفته البته داشت. نخواهد وجود او برای ثمره ای  ،باشد داشته

 !اینکرده ب ا سودی اساساً  اینکه نه بنی بدهیت خرج باید را سودت گویدمی و گویدمی
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 جموعیسال مدیدگاه ۀ ادلنقد و بررسی 
 شوند.می توان پنج دلیا بر دیدگاه نخ ت اقامه نمود به در ادامه بررسی می

ها ها و ادارات و اکومتشربتو همچنی  متعارف بی  عقلا و اها عرف  دليل یكم:
ع خواهند سود و مخارج خود را محاسبه بنند، مجموزمانی به می؛ یعنی چنی  است

و مبلغ  نمودهمصارف و ب ری بودجه و منفعت سالیانه را در پایان یک سال باری محاسبه 
 1« ِ ن  ئو  الم   عد  ب   مس  الخ  »به  معصوم سخ اطلاق از ای  رو دانند. اضافه را سود خالص می

 2.انصراف به همی  امر متداول و رایج بی  عقلا دارد
 جا داشت؛ مده بود، شاید چنی  انصرافی « مئون  ال ن »اگر در روایات، الرلا   البته

یا  ،«سن »و قید « الخمس بعد المئون »با توجه به اینکه در روایت فقط بیان شده است: ولی 
و یا از روایت دیگر، ادعای چنی  انصرافی در روایت  3از ت الم فقیهان فهمیده شده است

 مئونه جایی ندارد. یاستثنا
مجموع مخارج  ؛ یعنیخمس بر همی  شیوه است ۀدر م ئل انمتشرع ۀسیر دليل دوم:

خود را از مجموع سودهای سالانه ب ر نموده و در یک تاریخ معی  خمس خود را  ۀسالان
شود به ب یاری از  نها دارای انواع مختلفی از بنند. خصولاً وقتی مشاهده میپرداخت می
ای هر شغا یا هر سودی یک سال های ب ا در مد ه تند و اگر بنا بود برمشالا و راه

رو ازای  4.شدخم ی داشته باشند، با توجه به بثیرالابتلاء بودن م ئله، مشهور و  شکار می
ای )مجموعی نبودن سال گویی مشخص است به چنی  م ئلهگوید: میلااا جواهر 

 5ن وجود ندارد.اعخم ی( در سیره و عما متشر
 ۀواسرب ا بهشود، چهی به امروز مشاهده میانعمتشر ۀسیراما باید در نظر داشت به 

                                                      
 .48529   ،500ص ،9ج ،الشيعة وسائل عاملی، .1
 .334ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار مکارم، .2
 و الباب، روایات م  ء  شي في یرد لم القید هذا نّ أب اعترافهم مع بال ن  المئون  تقیید المشهور المعروف نّ إ» .3

 م  عرفت فیما المدارك لااا و الفائدة مجمع في الأردبیلي المحقق اجماعی  الم أل  بکون لر  قد
 (.334ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار )مکارم، .«بلامه

 .338ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار مکارم، .4
 .24ص ،42ج ،الكلام جواهر نجفی، .5
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 .چشم پوشیدتوان از  ن ست به نمیتوجه افتوای مشهور فقیهان باشد و ای  یک ااتمال قابا
باور به دیدگاه مقابا زیرا ب ی به  ؛رسدهم لحیح به نظر نمی« لو بان لبان»استدلال به دلیا 

و بگوید اگر چنی  بود به باید برای مجموع سودها  تواند همی  ادعا را مرر  نمایدهم میدارد 
یک سال خم ی تعیی  نمود و مجبور بودیم اتی خمس سود بلانی به در روزهای  خر سال 
خم ی االا شده است و چند روز بیشتر از  ن نگذشته و در  ینده هم به  ن نیاز شدید داریم 

 !شدو اگر چنی  بود روش  می ؛شدمورد پرسش واقع میب یار را بپردازیم، قاعدتاً باید 
سال خم ی، م تلمم ع روارج  ۀلحاظ استقلالی هر سودی برای محاسب دليل سوم:

 1.شودیعلم االا م نامتشرع میانمتداول نبودن  ن به  عادتاً به  یبه اداست، شدید 
چنی  ع ر و ارجی برای تجار و لاابان مشالا پردر مد وجود دارد؛ ولی برای  البته

  2شود وجود ندارد.زمان بوتاهی همینه میشان در مدتمردم به در مد روزانه و ماهانه عموم
 علی ب  مهمیار: ۀهور بلام معصوم در لحیحظ دليل چهارم:

ام  » اِّ ع  یْهِمْ فِي ب  ل  اجِب    ع  هِي  و  ائِد  ف  و  ا الْغنایم و  الْف  مَّ أ   3«.ف 
ام  »ظاهر از عبارت  اِّ ع  عنوان یک سال خم ی م بهید و لنایمجموع فوالحاظ « فِي ب 

؛ زیرا 5اند نیم مورد قبول نی تجهت در مقام بیان نبودهاینکه ادعا شود معصوم ازای  4.است
ام  »ظاهر  اِّ ع   نکه  باوجود شد،یم سیاموال تخم مرتبهکیدر هر سال به  ای  است« فِي ب 

 .انداشتهاز مردم منافع و مشالا متعدد د یاریب  میدانیم
فرمایند در ای  سال اضرت در بخش قبلی ای  روایت میالبته نباید از یاد برد به 

اند، بر موالی خویش تخفیفاتی عنوان امام داشته(، براساس اختیاراتی به بهق880)
د را نیم بر همان اکم شرعی اولی باقی یم و فوایاموری مانند خمس لناولی  ؛اندداده

ام  »؛ بنابرای  عبارت اندگذارده اِّ ع  یْهِمْ فِي ب  ل  اجِب    ع  هِي  و   در ادامۀ مت  قبلی روایت «ف 
ها واجا سالۀ و در هم، م از تخفیفی به برای ام ال بود خارجیخمس لناگوید می

                                                      
 .333ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار مکارم، .1
یر شبیری، .2  .492ۀجل  ،دوم سال ،خمس خارج درس تقر
 .508ص ،9ج ،الشيعة وسائل عاملی، .3
 .840 و 809صل ،8ج ،الخمس كتاب شاهرودی، ؛333ص ،الخمس كتاب - الفقاهة أنوار مکارم، .4
 .333، صكتاب الخمس -أنوار الفقاهة مکارم،  .5
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اما اینکه برای مجموع در مدها یک سال خم ی قرار دهیم و یا برای هر در مدی  1است.
 ید و روایت باری به ای  تفالیا ماییم، از روایت به دست نمییک سال خم ی تعیی  ن

 نداشته و در مقام بیان  ن نی ت.
شود به بی  مییده همدانی به از اضرت پرس ۀهور بلام معصوم در مکاتبظ دليل پنجم:

ما اختلاف شده به  یا خمس لرفاً بعد از ب ر مخارج زمی  بشاورزی است یا بعد از ب ر 
ِ  ... »اها و عیالش، اضرت در پاسخ مکتوب فرمودند: مخارج فرد و  ون  ئ  تِهِ و  م  ون  ئ  عْد  م  ب 

انِ  لْر  اجِ ال ُّ ر  عْد  خ  الِهِ و  ب  عیالش و مالیات سلران  ۀفرد و مئون ۀخمس بعد از مئون 2«.عِی 
شود به اکم طرفی  عرف فرد و عیالش به خراج سلران، معلوم می ۀمئونعرف . از است

به شکا سالی یک  دانیم به خراج سلران، عادتاً است و می یکیمحاسبه زمان،  ۀواز نظر نح
 شود.مرتبه محاسبه می

 ؛توان مرمئ  به یک ظهور شداولًا از چنی  عرفی نمیای  دلیا نادرست است؛ زیرا 
ثانیاً بر فرض پذیرش ای   .اندب ا اضرت ن بت به ای  جمئیات اللًا در مقام بیان نبودهچه

 نه تعیّ   ن را. 3توان جواز ای  روش از محاسبه را از بلام اضرت فهمیدظهور، لرفاً می

 استقلالیسال دیدگاه نقد و بررسی ادلۀ 
توان بر دیدگاه دوم ادعا نمود، عموموات و اطلاقواتی اسوت بوه تری  دلیلی به میشاید مهم

اسوت ای گونوهادله به  ادبیاتبنند. یعنی د مییها و فوادلالت بر تعلق خمس به فردفرد سود
بوه اداموه بوه در  4گرفته است، م تقلًا خم ی تعلقسوددهد به هربدام از افراد به نشان می

 شود:بیان ای  اطلاقات پرداخته می
ه  إفرماید: خمس به می ۀ ی. 4 م    نَّ لِلّهِ خ  أ  يء  ف  مْ مِْ  ش  نِمْت  ما ل  نَّ وا    م    مِ »تعبیر  .5عْل 

تف یر  یه در  ۀدلالت بر عموم استغراقی برای تمام سودها دارد. خصولاً با ملااظ« یء  ش  

                                                      
یر ،شبیری .1  .492ۀجل  ،دوم سال ،خمس خارج درس تقر
 .504ص ،9ج ،الشيعة وسائل عاملی، .2
 .848ص ،8ج ،الخمس كتاب شاهرودی، .3
 .425ص ،8ج ،الخمس كتاب - الشيعة فقه ،خلخالی موسوی .4
 .14  یۀ ،انفال سورۀ .5
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وْم  »خبر اکیم به اضرت فرمودند:  وْماً بِی  ة  ی  اد  ف  هِ الْإِ  1.«هِي  و  اللَّ
چه بم و چه  ؛بنندها میروایاتی به دلالت بر تعلق خمس به تمام سودها و استفاده. 8

اس  »فرمایند: میدربارۀ خمس  امام باظمسماعه به  ۀد. مانند موثقزیا اد  النَّ ف  ا    اِّ م  فِي ب 
ثِیر   وْ ب  لِیا      2.«مِْ  ق 

فرمودند اتی خیاطی به پیراهنی را به پنج  خبر عبدالله ب  سنان به امام لادق. 3
 3عنوان خمس[ برای ماست.دوزد، یک دانق  ن ]بهدانق می

 لورتد و سودها، به یتک فوابه موضوع خمس، تک توان دریافتمیفوق  ۀاز ادل
م، ای  موضوع را در همی  اد قید ید و لنایمئونه از فوا یو دلیا استثنا انحلالی است

اما اینکه باید  ؛اندمئونه، مقید به سال شده یزند به ای  سودهای م تقا، از لحاظ استثنامی
ها را از توان برخی مئونهد را با هم انضمام نمود و مییامانند دیدگاه مجموعی، ای  فو
اند ب ر نمود )طبق مبنای مجموعی به مجموع سودها را سودهایی به هنوز االا نشده

قیدی دیگر است به نیازمند ،  ورد(ا اب مییک سود و مجموع مخارج را هم یک مئونه به
 4م تقا است.دلیا 

چرابه اتی اگر  ؛رسداستدلالی لحیح به نظر نمی چنی البته باید در نظر داشت به 
تک اربا  است، الماماً چنی  فوق، تعلق خمس به نحو انحلالی بر تک ۀبپذیریم ظهور ادل

نی ت به جهت ب ر مئونه از اربا  نیم باید به نحو استقلالی به هر ربح نگری ت! بلکه 
 ۀی باشد؛ ولی از ادلوجوب خمس، تعلق خمس به اربا  انحلال ۀممک  است طبق ادل

لورت مجموعی و سالانه است. مئونه به ۀمحاسب ۀب رمئونه، فهمیده شود به نحو
استفاده شده است و « مئون  الرجا»از الرلا   5ب ر مئونه ۀبه در برخی ادلطور همان

شود به یک فرد شالا، برای محاسبات هم براساس  ن سالی محاسبه می« فرد ۀمئون»
 ای  بیشتر با دیدگاه مجموعی سازگار است. به دهد،قرار میی خود بشاورزی و تجار

                                                      
 .511ص ،4ج ،الكافي بلینی، .1
 .500ص ،9ج ،الشيعة وسائل عاملی، .2
 .503ص ،همان .3
 .813ص ،85ج ،الخوئى الإمام موسوعة ،ییخو .4
 .81   ،512ص ،4ج ،الكافي بلینی، .5
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 دگاه تخییر بین مجموعی و استقلالینقد و بررسی ادلۀ دی
عود  »توان ادعا نموود ایو  اسوت بوه اطولاق دلیوا وجهی به برای ای  دیدگاه می موس  ب  الخ 

ن  ِ  ؤ  در هر دو لورت هم بر روش مجموعی و هم بر روش استقلالی لادق است. یعنی « الم 
برای هر سودی یوک و یا برای مجموع سودهای خود یک سال خم ی معی  بند،  به مکلف

و ِ الخ  »سال م تقا لحاظ بند،  ن  ؤ  عد  الم  اتوی پوس از لحواظ قیود  1.بنودلودق می« مس  ب 
 بند.دلیا نیم هر دو روش لدق میای  در « سن »

با روایات دیگر تف یر شده است، باید به ای  نکته مذبور ادعا شود دلیا  درلورتی به
د و برخی دیگر ظاهر در دیدگاه دوم ه تن ،توجه نمود به برخی روایات ظاهر در دیدگاه اول

تنافی ذاتی بی   نها نی ت  ؛ زیراو محذوری هم در اثبات و لحت هر دو طریقه وجود ندارد
طور به البته همان 2.است روشبه تخییر بی  دو باور عما به دودسته روایات،  ۀو لازم

هر دو  ۀچرابه با تلفیق دو روش، از ادل ؛توان بی  دو روش تلفیق نمودتوضیح داده شد، نمی
 است!شده تخری طرف تخییر 

 اگر روایات مورد ادعا واقعاً چنی  ظهوری داشتنددر نقد ای  دلیا باید در نظر داشت به 
 ،قاعدهمبتنی بر ، ای  دیدگاه و برخی ظاهر در دیدگاه اول و برخی ظاهر در دیدگاه دوم بودند

دعا، دلالتی مورد ا ۀدیدگاه اول و دوم بیان شد، ادل ۀطور به ذیا ادلهمانولی  ؛و لحیح بود
 ندارند.  روشبدام از دو بر هیچ

 تفصیل بین صاحبان مشاغل و دیگراندگاه نقد و بررسی ادلۀ دی
و  ،؛ یکی بور جوواز روش شوغلینموددر بیان دلیا بر ای  دیدگاه باید بر دو مرلا استدلال 

جواز روش  ۀاما دربار داند.دیگری بر فتوایی به برای فاقد شغا، روش استقلالی را متعی  می
به م تندشان در جواز روش مجموعی، روایتی باشد بوه مئونوۀ : ب انیگفتتوان شغلی می

تواننود در (، میۀ پونجعیال را بر هم عرف نموده است )دلیوا شومار ۀتحصیا در مد و مئون
تحصیا  ۀمورد فردی به چند شغا دارد ادعا نمایند به از  نجایی به معصوم در روایت، مئون

                                                      
یر پور،شهیدی وبگاه .1  ،4108/خرداد/85 ،الوثقی ةعرو 52 ۀم أل ذیا ،خمس خارج درس تقر

shahidipoor.ir. 
 .848ص ،8ج ،الخمس كتاب شاهرودی، .2
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دانیم عیال در یک سیاق وااد عرف نموده اسوت و موی ۀوبار( را بر مئونب ا ۀئوندر مد )م
تحصیا در مد در یک شغا ن بت به شغا دیگر، عرفواً متفواوت و م وتقا اسوت،  ۀبه مئون

یک سال خم ی قرار دهود و  ،پس بعید نی ت ب ی به چند شغا دارد بتواند برای هر شغا
 1ی خم ی متعدد توزیع نماید.هاعیالش را نیم بر ای  سال ۀمئون

شود(، تنها باید فرد فاقد شغا )ب ی به به شکا اتفاقی در مدی نصیبش میدر مقابا، 
دلیا اول اینکه لااا ای   :از روش استقلالی استفاده بند، ممک  است به دو دلیا باشد

 ن، فردِ داند به مورد همدانی )دلیا پنجم( می ۀفتوا، دلیا مثبِت روش مجموعی را مکاتب
و از طرف دیگر، دلیا مثبت روش استقلالی نیم مرلق است  ؛افراد ۀواجد شغا است نه هم

در نتیجه لااا  ن فتوا در شاللی  به  ؛شود و هم لیر شاللی  راو هم شاللی  را شاما می
باور پیدا    روش استقلالی)بی  مثبتی  هم به تعارضی نی ت( و در لیرشاللی  به تعیّ  تخییر

تواند ای  باشد به قائلان ای  دیدگاه، ادله را ظاهر در سال . دلیا دوم هم میه استبرد
یا باعث  ،اند، لک  با توجه به اینکه عادتاً روش استقلالی لیرممک خم ی استقلالی یافته

اند و ای  ع روارج در لیر لاابان ع روارج است، قائا به سال خم ی مجموعی شده
وجود ندارد و لذا باید بی  لاابان  ،شودقی در مدی نصیبشان میلورت اتفامشالا به به

 مشالا و دیگران تفصیا قائا شد.
 ردای وجود ندارسد در اخبار ای  باب، نکتهاولًا به نظر میدر نقد ای  دیدگاه باید گفت: 

و  2باشدبه یک ظهور ن بت به سال خم ی استقلالی یا مجموعی موجا اطمینان به 
خاطر بهبه . ثانیاً اگر بناست ظاهر نی ت ،نی نیم به در ادعای مرر همدا ۀمکاتب

باید لاابان مشالا را مخیر به  بنار گذاشته شود،سال استقلالی معیار  ،ع روارج
  3فتوا به لموم یک طرف داد.اینکه نه  ،انتخاب یکی از دو روش نمود

                                                      
 .842ص ،همان .1
 بر باب در ظهوری چنی  به اولی طریق به به شود اطمینانی ظهور ظواهر، اجیت در ما مبنای اگر .2

 خوریم!نمی
یر پور،شهیدی وبگاه .3  ،4108/خرداد/85 ،الوثقی ةعرو 52 ۀم أل ذیا ،خمس خارج درس تقر

shahidipoor.ir. 
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 شغلیتخییر بین استقلالی و مجموعی و دگاه نقد و بررسی ادلۀ دی
مئونوه تم وک ج وته باشوند. وقتوی  یقائلان به ای  دیدگاه قاعدتاً باید به اطلاق دلیا استثنا

مس  »اطلاق دلیا قاعدتاً روایات دیدگاه اول و دوم را ظاهر در مدعای قائلانشان ندانیم،  الخ 
ن  ِ  ؤ  عد  الم  را از خموس  زندگی ۀمئونه، لرفاً مئون یمحکّم خواهد بود. در واقع دلیا استثنا« ب 

پویش رو خوارج اسوت،  ۀدیگری به از موضووع مقالو ۀم تثنا نموده است و ای  استثنا، با ادل
هوای ب ور مئونوه بدام از روشما را ملمم به هیچ ،شده است؛ اما دلیا استثنا« سن »مقید به 

های مجموعی و اسوتقلالی و شوغلی را بوه مکلوف خواسوت بند و لذا هربدام از روشنمی
 د اعمال نماید.توانمی

ن  ِ »به اطلاق دلیا  ماولًا وقتی پذیرفتی اما باید در نظر داشت به ؤ  عد  الم  مس  ب  با هر « الخ 
سه روش سازگار است و شارع ما را در نوع محاسبه  زاد گذاشته است، چرا اطلاق  ن با 

و بخشی  ،ها سازگار نباشد؟! اینکه مکلف بخشی از اموالش را به یک روشتلفیق بی  روش
 سازگار است. مذبوردیگر را به روش دیگر محاسبه بند نیم با اطلاق دلیا 

عنوان یک مصداق عنوان یک نقد مشترک به تمام فتاوایی به روش مجموعی را بهثانیاً به
باید بیان شود به طبق ای  روش، بعضی موارد قرعاً  1 دانندلحیح از ب ر مئونۀ سال می

عد  »گیرند و در اق  نها قرعاً تخفیف مئونه قرار نمی یتحت تخفیف دلیا استثنا مس  ب  الخ 
ن  ِ  ؤ  لادق نخواهد بود. فردی به چند روز مانده به سررسید سال خم ی، در مدی « الم 

ست و با پرداخت خمس  ن ااش شود به ای  در مد، نیاز قرعیِ چندماه  یندهعایدش می
مجموعی، باید خمس  ن در مد را نیم در همان شود، طبق روش قرعاً در  ینده نیازمند می

شود و او ا اب می ۀسررسید سال خم ی پرداخت بند به قرعاً از نظر عرف، جمء مئون
 نتوان ته از تخفیفی به شارع برای او قرار داده است استفاده نماید.

گرفتار توان ت از ابتدا روش استقلالی را برگمیند تا ، فرد میهادیدگاهاینکه طبق برخی 
لرف اینکه چرا به به ؛شود به اشکال به ای  فتاوا وارد نباشدچنی  مشکلی نشود، دلیا نمی

                                                      
 الا و ؛است وارد قول ای  به قائلی  قرائتِ  با مجموعی روش به اشکال ای  بگوییم به باشد ای  تردقیق شاید .1

 یافت. رهایی فوق نقد از توانمی ،شد خواهد اشاره برگمیده دیدگاه ذیا به مجموعی، روش بر ایتبصره با
 مجموعی روش به قائلی  فتوای نوع به بلکه ؛نی ت وارد مجموعی روش به الا در اشکال ای  دیگر بیان به

  نباشد. وارد  ن بر اشکال ای  به دارد وجود نیم مجموعی روش از قرائتی الا و است وارد
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های ب ر مئونه معتبر بداند، عنوان یکی از روشیک دیدگاه، روش مجموعی را لحیح و به
مس  »از ظاهر روایت  عد   الخ  ن  ِ  ب  ؤ  در برخی موارد تخری برده و تخفیف شارع را در « الم 

 ن جاری ننموده است.اای  مکلف قا

 برگزیدهدیدگاه 
گذشته بیان شد به روایات موورد ادعوای دیودگاه اول و  هایدیدگاهبا توجه به  نچه در نقد 

، بوه اطولاق دیودگاه پونجممانند استدلال دوم، ظاهر در مدعای قائلانشان نی تند، باید به
ن  ِ »دلیا  ؤ  عد  الم  مس  ب  زندگی  ۀبیان شود به ای  دلیا لرفاً مئونتم ک برده و چنی  « الخ 

شوده « سون »دیگری لرفاً مقید بوه  ۀرا از خمس م تثنا نموده است و ای  استثنا نیم با ادل
در  اسوت. هوا سوازگاربند و با تموام روشاست؛ اما دیگر ما را ملمم به روش خالی نمی

هوا نیوم سوازگار لفیوق روشاتی با ت ،به اطلاق دلیا استثنا شودمیاضافه  برگمیدهدیدگاه 
پویش روی مکلوف گذاشوته بوود، طبوق را به سه راه  پنجمخلاف دیدگاه راست. در واقع ب

های مجموعی، استقلالی یا شغلی تواند از هریک از روش، مکلف هم میبرگمیدهدیدگاه 
و بخشی دیگر  ،تواند بخشی از در مدهای خود را با روش مجموعیاستفاده بند و هم می

ترتیا مکلفوی بوه بورای سوهولت در محاسوبه، ای . بهنمایدروش استقلالی محاسبه  را با
روش مجموعی را برگمیده است و در روزهای نمدیک به سوال خم وی در مودی عایودش 

تواند ای  در مد متأخر را به روش استقلالی محاسبه بند و برای  ن یک سوال شود، میمی
 خم ی م تقا به مدت یک سال قرار دهد.

نیم اگر واقعاً م تند فتوایشان همی  اطلاق یا برائت باشد، قاعدتاً  پنجمقائلان به دیدگاه 
چنی  فتوایی فقیهان ای  دسته  ها را نیم بدهند. اگرچه در بتا فتواییتلفیق روش ۀباید اجاز

یدگاه تری  قائا دعنوان اللیشهیدی، از استادشان محقق تبریمی )به ولی  قاییافت نشد 
 1.ه استها بودبند به ایشان نیم در درس خود قائا به جواز تلفیق روش( نقا میمپنج

به روش مجموعی را لحیح البته ذبر ای  نکته برای اا نقد مذبور برای ب انی

                                                      
یر پور،شهیدی وبگاه .1  ،4108/خرداد/85 ،الوثقی ةعرو 52 ۀم أل ذیا ،خمس خارج درس تقر

shahidipoor.ir. 
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شود، مکلف ا اب می« مئونۀ سال»عنوان هر چیمی به عرفاً بهدانند لازم است به می
 ،اتی اگر  ن چیم ؛خمس ب ر شود ۀند از محاسبتوامئونه می یدلیا استثنا ۀواسربه

بنارگذاشت  پول برای خرید منمل و جهیمیه باشد به فرد با در مد یک سال توان تهیه  ن را 
شود، اگرچه به سال فرد ا اب می ۀپول، عرفاً جمء مئون ۀندارد. ای  بنارگذاشت  و ذخیر

طور است؛ در نیم همی  یاد شدهر مثال تهیه منمل یا جهیمیه در چند سال دیگر اتفاق بیفتد. د
داند در واقع سود متأخری به در روزهای  خر سال خم ی االا شده است و مکلف می

لورت پرداخت خمس  ن، در ماه پیش رو محتاج خواهد شد، بنار گذاشتنش عرفاً جمء 
 1شود و نیازی نی ت خمس  ن ا اب شود.فرد ا اب میااضر سال  ۀمئون

قیمت بالا از توان  ۀواسرمنمل و جهیمیه و چیمهایی به به ۀر، ن بت به تهیاخی ۀای  نکت
به نظر  ولی ،فرد خارج است، در فتاوای برخی فقیهان منعکس شده است ۀخرید سالان

، شدبیان  پنجمدیدگاه  ۀرسد باید طبق همی  استدلال و برای فرار از نقدی به ذیا ادلمی
ربح متأخر و نمدیک به سال خم ی به فرد قرعاً در لورت پرداخت  ۀرا دربار بیانهمی  

 خمس به  ن محتاج خواهد شد نیم پذیرفت.

 مقتضای اصل عملی
مئونه را ترخیص در اکم تکلیفی  یبه دلیا استثنا 3و سی تانی 2خویی  قایانطبق مبنای 

سودها، لنوایم و ، با توجه به اینکه دلیا وجوب خمس از ابتدا تمام 4دانندخمس می یادا

                                                      
 تواندمی مکلف و نی ت هم ملااظات ای  به نیاز اتی شد بیان به طورهمان برگمیده، دیدگاه طبق البته .1

 نماید. لحاظ جداگانه سال یک متأخر سود  ن برای
 .83ص ،85ج ،الخویى الامام موسوعة خویی، .2
یر فقاهت، مدرسۀ وبگاه .3  ،4104  ذر اول ۀجل  تقریر ،پورشهيدى تقى محمد آقاى فقه خارج تقر

 .eshia.ir،4108/خرداد85
 تکلیفی اکم یک و مال، یک به خمس تعلق از است عبارت به دارد وجود وضعی اکم یک خمس در .4

 تعلق او مال به خمس ندقائل لبی بارۀدر مشهور مثلاً  ؛خمس یادا وجوب از است عبارت به دارد وجود
 عدم به ندقائل مشهور ،فعلی بحث در نی ت. واجا او بر خمس یادا ندارد تکلیف چون ولی ،گیردمی

 نظر به اما ؛رسدمی نظر به لحیح همی  به است خمس وضعی اکم از استثنا مئونه، به خمس تعلق
 دلیا و است خمس تکلیفی اکم از استثنا مئونه، به خمس تعلق عدم سی تانی، محقق و خویی محقق
 وضعی. اکم نه ،است مسخ تکلیفی اکم مخصص مئونه، یاستثنا
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اما طبق مبنای مشهور  ؛اتی مئونه را شاما شده است، در لورت شک باید ااتیاط نمود
دانند، از اساس دلیوا از اکم وضعی خمس می یاستثنا ،به مئونهرا به عدم تعلق خمس 

توان برائت از وجوب خمس پس در لورت شک می شود؛وجوب خمس شاما مئونه نمی
 جاری نمود.

وجوب خمس  ۀاول،  ی ۀیح بیشتر باید روند را اینگونه ترسیم نمود به در مرالبرای توض 
د را شاما شده یایم مرلق لنایم و فواعنوان یک عام قر نی وجود دارد به ما فرض گرفتهبه

دوم یک دلیا روایی وجود دارد به مئونه را از خمس استثنا برده و  ۀاست. در مرال
مس  »فرماید می عد   الخ  ن  ِ ال ب  ؤ  سوم یک اجماع و دلیا لبی وجود دارد  ۀدر مرال و نهایتاً «. م 

شک شده «  سن»بند. ابنون در بیفیت ای  معرفی می«  سن»مئونه را  یزمانی استثنا ۀبه باز
یا با روش استقلالی؟ پس در واقع در شود است به  یا با روش مجموعی باید محاسبه 

یا ری سه ااتمال وجود دارد به هر سه به برائت یشراایم. در چنی  سوم شک نموده ۀمرال
 د:نرسمینتیجۀ برائت 

 اگر معقد اجماع مرلق باشد و هر دو مدل سنه و تخییر و تلفیق بی   ن دو را شاما. 4
 ،ها مخیر استشود به نتیجه روش  است و مکلف بی  یکی از دو روش و اتی تلفیق روش

 .رسدبه الا عملی نمی نوبتو 
ر معقد اجماع ن بت به نوع سنه از لحاظ استقلالی و مجموعی مجما باشد و اگ. 8

نتوان از  ن اطلاق گرفت، از نجابه مخصص منفصا است و اجمالش به دلیا فوقانی 
و نتیجه مثا نموده مئونه به دلیا فوقانی است مراجعه  یبند، به دلیا استثناسرایت نمی
 شود.مورد اول می

به براساس  ن، لفظ  ،جماع ما از یک ارتکاز در زمان لدور بشف بندا اما اگر اساساً . 3
شده سنه فهمیده می ۀو از  ن مئون ،سنه بوده ۀمئونه در زمان لدور روایت، منصرف به مئون

 ۀ ی ،شود. در اینجا عام فوقانیمئونه مجما می یاست، در ای  لورت دیگر دلیا استثنا
اما باید بررسی شود به  .سودها را شاما شده استبنا بر فرض، تمام  بهوجوب خمس است 

مفهومی در اینجا اقا و ابثر است یا تبای ؟ اگر اقا و ابثر باشد،  ۀبی  اطراف شبه ۀ یا رابر
 ،خمس ۀ ی، یعنی دهند و براساس عام فوقانیاجمال را به عام فوقانی سرایت نمی ،مشهور
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در ولی چنانچه  .شوندااتیاط است استثنا میها فقط در قدر متیق  به روشِ موافق مئونه
و  ،اینگونه نی ت به یکی از دو روش مرابق ااتیاط ،توضیح داده شد هادیدگاه ۀق مت ثمر

؛ ها یک جهت افتراق مختص به خود دارند نها اقا و ابثر باشد، بلکه هربدام از روش ۀرابر
توان از عام فوقانی دیگر نمی ،1ندان در چنی  مواردی بیان داشتهاگونه به الولیپس همان

 استفاده نمود و باید به سراغ الا عملی رفت به در اینجا برائت است.
 ؛به مقتضای الا عملی در مقام، ااتیاط است نه برائت 2ممک  است اشکال شود

چرابه علم اجمالی بی  دو روش مجموعی و استقلالی وجود دارد و اتی اگر جمم به یک 
از  ولیپیدا نکنیم، باید قائا به روشی شویم به م تلمم ااتیاط بی  دو روش است.  روش

دیدگاه اول و دوم را ظاهر در دو روش  ۀد به وقتی ادلشتوضیحات مرر  شده روش  
ممک  است تخییر بی   ای نیم وجود ندارد و ثبوتاً مجموعی و استقلالی ندانیم، علم اجمالی

هم مورد جواز شارع بوده باشد. ادعای اجماع مربا ن بت به ای   دو روش یا تلفیق بی   نها
به اجماعشان فایده دارد، اساساً  متقدمانیچرابه  ؛دفاع است دو دیدگاه نیم ادعایی لیرقابا

مضافاً به اتی در بی   .چه رسد به اجماع بر  ن داشته باشند ؛اندبه ای  فرع نپرداخته
سال  ۀمحاسبیعنی  ،سوم ۀقائا به طریق 3ارد و برخین نیم چنی  اجماعی وجود ندامتأخر

 .اندشدهخم ی براساس شغا 

 گیرینتیجهبندی و جمع
وجوود دارد؛ سوال  بولانتعیی  سال خم ی از لحاظ تعدد و وادت، سه دیودگاه  ۀدر م ئل

 دیودگاههای دیدگاه سوم، اوداقا پونج به با زیرمجموعه مجموعی، سال استقلالی و تخییر،
در مدها یک سال خم وی معوی  نموود. در مقابوا  همۀطبق دیدگاه اول باید برای  .دوشمی

یوک سوال خم وی مشوخص بورد.  م تقلاً  ،براساس دیدگاه دوم باید برای هر سود و در مد

                                                      
 برده سرایت اکماً  اما ؛نکرده سرایت عام به اقیقتاً  خاص اجمال شودمی گفته الرلاااً  مواردی چنی  در .1

 نمود. تم ک عام به توان و است
یر پور،شهیدی وبگاه .2  ،4108/خرداد/85 ،الوثقی ةعرو 52 ۀم أل ذیا ،خمس خارج درس تقر

shahidipoor.ir. 
 گرفتند. قرار اشاره مورد دیدگاه همان مقدمۀ در به ب انی و چهارم دیدگاه به قائلی  تمام .3
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بوی   اسوتتفصویلی  دیودگاه چهوارم. اسوت جواز تخییر بوی  دو دیودگاه سوابق دیدگاه سوم
 ورند؛ به براسواس به دست میتفاقی در مدی لورت ابه بهشغا  انلاابان مشالا و فاقد

شوغا، بورای هور فاقد مجموعی یا شغلی مخیر است و فرد  روشفرد لااا شغا بی    ن،
از روش  2و یا تخییوراً  1یا تعیّناً  ای  فردِ لیرشالا اال ؛بندیک سال م تقا لحاظ می ،در مد

های مجمووعی، ام از روشهم مکلف هربدیدگاه پنجم . براساس دبنداستقلالی استفاده می
دیودگاه ، دلیا قائلان بوه برگمیدهدر دیدگاه نهایتاً . پیش گیرد دتواناستقلالی و یا شغلی را می

ای  دلیا، تخییر بلی  ۀبه لازمشد؛ البته باید به ای  نکته توجه داشت  پذیرفته اجمالاً ، پنجم
هوا را اختیوار یکی از روش تواندهم می ،دیگر مکلفعبارتبه ؛است نه تخییر بی  سه روش

 ها را با هم تلفیق بند.تواند روشنماید و هم می

 و مآخذ منابع
 قر ن بریم.* 
 ق.4393مهر،  ۀچاپخان قم:، وسيلة النجاة )مع حواشي الگلپایگاني(الفهانی، ابوالح  ،  .4
دفتر انتشارات  قم:، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف ب  اامد ب  ابراهیم،  .8

 ق.4105اسلامی، 
 ق.4182دار الصدیق  الشهیدة، قم: ، صراط النجاة، تبریمی، جواد ب  علی .3
 ق.4182، 4چ، مجمع الإمام المهدي قم:، منهاج الصالحين )للتبریزي(، _________ .1
 ق.4182، دفتر اضرت  ی  الله اائریقم:  ،فتاوى في الأموال العامةاائری، باظم ا ینی،  .5
دار التعارف  بیروت:، منهاج الصالحين )المحشّى للحكيم(یم، مح   طباطبایی، اک .2

 ق.4140، 4چ للمربوعات،
 ق.4182، 4چ دار البشیر، قم:، كتاب الخمس و الأنفال -فقه الشيعة خلخالی، سید محمد مهدی موسوی،  .2
 ق.4188، 5چ دفتر انتشارات اسلامی، قم: ،استفتائاتخمینی، سید رو  الله موسوی،  .2
 تا[.]بی ،4چمربوعات دار العلم،  ۀمؤس قم: ، تحریر الوسيلة، _________ .9

 ق.4182 ،4ی، چتنظیم و نشر  ثار امام خمین ۀمؤس تهران:  ،توضيح المسائل، _________ .40
 ق.4142، 4چ مؤس   إایاء  ثار الإمام الخوئي، قم:، موسوعة الإمام الخوئي، _________ .44

                                                      
 .خمینی امام فتوای طبق .1
 .سی تانی الله  یت فتوای طبق .2
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 ق.4142، 5چدفتر اضرت  ی  الله سی تانی،  قم:، هاج الصالحين )للسيستاني(منسی تانی، علی ا ینی،  .48
دائرة  ۀمؤس  قم: ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت شاهرودی، سید محمود هاشمی، .43

 ق. ،4182المعارف فقه اسلامی بر مذها اها بیت
، مؤس ه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذها اها بیت قم: ،كتاب الخمس، _________ .41

 ق.4185
 ثار  یت الله  ۀافمار مجموع، موجود در نرمتقریر درس خارج خمسشبیری زنجانی، سید موسی،  .45

 .شبیری زنجانی
انتشارات مدرس  قم: ، كتاب الخمس و الأنفال )لمكارم( -أنوار الفقاهة شیرازی، نالر مکارم،  .42

 ق.4142، 4چ ، بي طالاالإمام علي ب  
 ق.4109 ،4چ لإایاء التراث، مؤس    ل البیت ، قم:وسائل الشيعةمحمد ب  ا  ،  ار، عاملی، .42
 دفتر انتشارات اسلامی،قم: ، الدروس الشرعية في فقه الإماميةعاملی، شهید اول، محمد ب  مکی،  .42

 ق.4142 ،8چ
 -في شرح اللمعة الدمشقية )المحشّى الروضة البهية عاملی، شهید ثانی، زی  الدی  ب  علی،  .49

 ق.4140، 4چبتابفروشی داوری،  قم:، كلانتر(
 ق.4143 ،4چمؤس   المعارف الإسلامی ، قم: ، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، _________ .80
مؤس    بیروت:، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلامعاملی، محمد ب  علی موسوی،  .84

 ق.4144، 4چ، لإایاء التراث  ل البیت
مکتا سماا   ی  الله قم: ، منهاج الصالحين )للفياض(بابلی، محمد اسحاق فیاض، فیاض  .88

 تا[.، ]بیالحاج الشیخ محمد اسحاق الفیاض یالعظم
 ق.4135، دار بلال للرباع  و النشربیروت:  ،منهاج الصالحين )للروحاني(قمّی، لادق ا ینی رواانی،  .83
 ق.4102، 1چدار الکتا الإسلامی ،  تهران:، الإسلامية( -الكافي )ط عفر، محمد ب  یعقوب، بلینی، ابو ج .81
 ۀبیخا، محمدرضا؛ قادری، محمدعلی؛ نقد و تحلیا دیدگاه مشهور در تعیی  سال خم ی و دور .85

 .4392م تان ، ز449 ۀ، شمار(ىفقه و اصول)مطالعات اسلامزمانی ب ر مئونه از ربح، 
 -كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء )ط نجفی، باشف الغراء، جعفر ب  خضر مالکی،  .82

 ق.4188، 4چقم،  ۀعلمی ۀزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی او قم: ،الحدیثة(
 دار إایاء التراث العربي، بیروت:، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمد ا  ،  .82
 ق.4101، 2چ
 مؤس    ل البیت قم:، مستند الشيعة في أحكام الشریعةمد ب  محمد مهدی، نراقی، مولی اا .82

 ق.4145، 4چ، لإایاء التراث
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 ق.4182، 9چ ،مدرسه امام باقر قم:، توضيح المسائلخراسانی، ا ی ، واید  .89
 ،تقریر درس خارج خمس )مقرر: حيدرى( پور،شهیدیاطلاع رسانی استاد وبگاه  .30

 .shahidipoor.ir، 4108/خرداد/85
، 4108/خرداد/85، 4108، خرداد احكام خمساطلاع رسانی  یت الله سی تانی،  وبگاه .34

sistani.org. 
 ،پورشهيدىتقریر خارج فقه استاد محمد تقى ، فقاهت ۀسرمداطلاع رسانی  وبگاه .38

 .eshia.ir، 4108/خرداد/85
 ق.4149، 4چدفتر انتشارات اسلامی،  قم:، العروة الوثقى )المحشّى(یمدی، محمد باظم طباطبایی،  .33
 ق.4109، 8چمؤس   الأعلمي للمربوعات، بیروت:  ،العروة الوثقى )للسيد اليزدي(، ________ .31
، 4چ، امام علی ب  ابی طالا ۀانتشارات مدرس قم:، العروة الوثقى مع التعليقات، ________ .35

 ق.4182
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 خلاصة المقالات

 

 الغَضّ  آية في «غَضّ البصر» فحص حول المراد من إعادة
  ___________________ زنجاني شبيري سيدموسى  ___________________ 

 الخلاصة
 منن الآية في الوارد والحكم. في باب النّكاح الأحكام آيات أهمّ  من غَضّ البصر آية

 الفقهي الفهم في تفسيره طريقة وتؤثر الأجنبي، في مبحث النظر إلی العامّة القواعد
تعنرّ  ثنا ع علنی  علنی مبنني المنکوور الحكم وتحقيق. النّظرة أحكام من للعديد
 الجُفو ، إغلاق: الصدد هکا في احتمالات ثلاثة هناك. ومتعلَّقه البصر غضّ  مفهوم

 المُعجَمني، والتّفسنير للشّواهد وفقا  . البصر إغلاقها، وخَفض دو  الجفو  تجميع
 غنضّ  متعلَّنق حنول وثيرة احتمالات هناك .هو الصّحيح الثّالث الاحتمال أ ّ  يبدو

 أ  المنرأة علنی يجن  ما إلی ينظر أ  الرّجل علی حرام فهو وطبقا  لأقواها، البصر،
 الآينة لكنن. يغطّينه أ  الرّجل علی يج  ما إلی تنظر أ  المرأة ويحرم علی تغطّيه،

بالنسبة إلی متعلَّنق  مجملة وهي المعنی، هکا ظهور يُطمأّ  به في لها ليس الكريمة
اسنتفهام  الضّنرور  منن لنکل،،. المعننی فهم علی تؤثِّر لا «مِن»وماهيّة  الغَضّ،

  .متعلَّق الغَضّ من الرّوايات
 النّظر الأجنبيّة،إلی  النّظر النّظر، حرمة غَضّ البصر، الغَضّ، آية :مفاتیح البحث

 .الأجنبی إلى
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يان خیار الغبن الحادث في البیع عن فصل الإيجار  الإيجار عقد وجر

  ______________ سرأفراز علي محمد، القائني إبراهيمي أحمد  _____________ 
 ةالخلاص

 فني العوضنين بين للمساواة الضّمني انتهاك الشّرط فإ ّ  النّائيني، المحقّق لمدرسة وفقا  
دلالة اشنتراط تسناو  العوضنين » مقالة في. خيار الغبنمن أدلةّ  هو الإيجار عقد وقت

ِ   للغنبن الحناد  الشّنرط هنکا شمول اعتبار تمّ  بقلم نفس الكات ، «الضّمني  وتَسنبب
 وبحسن . الغنبن الحناد  فرض في الإيجار عقد استقرار زعزعة في الضمني الشرط

 المالن، ملكيّنة فني تقلبّنات ووجنود والبيع الإيجار عقدَ  اتّفاق فإ ّ  افتراض الفقهاء،
 العقندين الفجوة بنين هي الحالي البحث فرضيّة .أدلةّ الخيار جريا  دو  حال الجديد

 تقلبّنات بنين صلة وجود عدم الفجوة هکه ونتيجة، وقبض العوضين التّمليک نوعيّة في
 لأ ّ  الضّنامن. نظنرا   السّابق هنو والحكم بكو  المال،، الجديد والمال، الإيجار عقد

 سنياق فني المنافع قبض تحقيق تمّ  وقد لم يكن مدلول العقد المطابقيَّ  لمنافعتمليک ا
جرة المؤجر علی المنافع ضما  وا  القبض، فقبل العقد،

ُ
 و المستأجر، علی ووانت الأ

 عنن الإيجنار فصنل هو الأمر علی والشاهد. الغبن الحاد  متزعزع فرض في الإيجار
بينمنا  الإيجنار عقند في سببا  لعدم الثبّات الفقهاء يعتبره الکّ  الحاد  في العي  البيع

 .عقدالبيع في فاعل غير يعتبرونه
 الشّنرط قنبض المننافع، المنفعنة، تملينک الحناد ، الغنبن لخينار،ا :مفاتیح البحث

 .الحاد  العي  الضما  قبل القبض،، الضّمني
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 الباغي عنوان صدق حول الشّبهة وجود اعتبار على دخل

  ______________   طاهرآبادي ده آبادي، يزدان حاجي أحمد  _______________ 
 الخلاصة

 عننوا  صدق عليها ينطو  التّي الشّروط ،«البغي» موضوع الهامّة في المواضيع من
فني صندق عننوا   الشّنّ،  ضرورة هو المناقشة هکه في المؤثِّرة القيود أحد. الباغي

ع نهن  تحديد يتمّ  لم. الباغي أو عدمها  لكنن. الإسنلاميّة الجمهوريّنة فني المشنرِّ
صدق  في ضرور  القيد هکا اعتبار فإ ّ  السّيرة، وأهمّها الفقهيّة، الأدلةّ إلی بالاستناد

 ونانوا( القاسنطين، المارقين النّاوثين،) صدر الإسلام البغاة في لأ ّ  عنوا  الباغي؛
 السّيرة هنو إطنلاق آينة بهکه طريق الاستدلال في مانع أهمّ . مبتليَنَ بالشّبهة جميعا  
متعلقّنة  أنهّا فرض الشّبهة علی قيد ليس لها إطلاق بالنّسبة إلی أنهّا يبدو التّي البغي

 المندّعي علی يج  وا  إذا ما يطرح نفسه و هو آخر مهمّ  سؤال. بالبغي المصطلح
 .وجوده يُفترَض أو الشّرط هکا إثبات العامّ 

 .الخوارج السّيرة، البغي، آية الباغي، الشّبهة، :مفاتیح البحث
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 ةقديمال وراقال  موضوع على تشخیص التّركیز مع الورق على السّجود

  ___________________   مخبريان محمّدحسين  ____________________ 

 الخلاصة
 علنی السّنجود صحّة: الفقهاء بين الورق علی السّجود في رئيسيّة أقوال ثلاثة هناك

ننة، ورقة علی السّجود صحّة أّ  ورقة،  صنحّة و يصحّ السّجود علنی مادّتهنا المكوِّ
 الفرق من خلال دراسة المقال، هکا في. نباتي فحس  أصل من ورق علی السّجود

 ألفاظ استخدام وشيوع منهما، ول   لإنتاج التّاريخي والمسار، والورق القرطاس بين
ومفناد  النورق إنتناج فني المسنتخدَمة والمنوادّ ، إصدار الرّواينات منهما وقت ول  

 غينر «القرطناس»ونا  ، تإصندار الرّواينا وقنت فني أنّنه توضنيح سيتمّ  الرّوايات
علنی القرطناس،  السّجود من مانع لا. مترادفين لم يكونا العنوانا  وهکا  «الورق»

، والخينزرا  التّنوت، لحناء مثل مختلفة موادّ  من إنتاجه وا  يتمّ  الکّ - الورق لكن
 عمليّنة فني الخنام الموادّ  استحالة عدم ن بالنّظر إلی...و والقن ، والكتا ، والقطن

 أخرى، ناحية من. جنس المسجود عليه في جديدا   عنوانا   يعتبر لا فإنهّ الورق، إنتاج
 لاينتمّ  النورق، علی بالسّجود المتعلقّة الواحدة الرّواية في الموجود الإجمال بسب 

 القواعند معارضة أو تخصيص إمكانيّة للرّواية تكو  لا لکل، إطلاقها؛ من التّحقّق
 للقواعند الورق علی السّجود يخضع لکل،، ونتيجة. المسجود عليه لجنس العامّة
  .السّجود لموضع العامّة

 .الاستحالة القطن، الكتّا ، القرطاس، الورق، السّجود،: مفاتیح البحث
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 الطّفل وأرشه دية كسر جمجمة

  ______________ بهنميري يونس بور طاهرة، بورصدقى رضا  ______________ 
 الخلاصة

 الجمجمة الفقهاء نوعا  اعتبروا أ ّ  الجمجمة المطروحة في دية وسر الفتاوى من يتبيّن
 بنل واحندا ، عظما   ليست الطّفل جمجمة لكن. الأعمار جميع في ممتدّا   واحدا   عظما  
 وفقنا  . الغضنروفي بواسنطة الجنزء يتّصنل بعضنها بنبعض منفصنلة عظام من تتكوّ 

 فنني آخننر عظننم أو جننرح الغضننرو  إلننی يننؤدّ  الكسننر أ ّ  افتننراض فنني للقواعنند،
 وسنر بحكنم الفقهناء عندم تصنريح إ ّ   .المتعددة الكسور مراعاة يج  الجمجمة،

 قِبَنل منن تندقيقها ينتمّ  ولم أهُملت قد القضية هکه بأ ّ  انطباعا   يعطي الطفل جمجمة
دينة وأر  وسنر  بنين والاخنتلا  المسناواة جانبَي بتحليلِ  المقالة هکه قامت. الفقه

 المصنادر وباسنتخدام نقدينة نن تحليلينة بطريقنة والبنالغين الأطفال لدى الجمجمة
ا .المكتبيّة ز الأطفنال عنند الجمجمنة أنسجة تعدّد أ ّ  من الرّغم علی لکل،، وفق   يعنزِّ
نظنر  وجهنة منن ولكنن دية مستقلةّ، نسي  ولَّ  يصي  للجرح الکّ  تكو  أ  احتمال
 الغضنرو  إلی العظم من والجرح الممتدّ  للعظم استمرار هو الغضرو  فإ ّ  العر ،

 دية في مفروض المسألة. من أوثر يلزم لا، لکل،. مستقلَّين جرحين يعتبر لا
 .الدّية، الأر  الطّفل، جمجمة الهاشمة، الرأس، عظم الكسر، :مفاتیح البحث
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 الشّغلیّة( أو المستقلّة المجموعیّة،) الخمسیّة المعیار في تحديد السّنة

  _______________________   رضائي محمد  _______________________ 
 الخلاصة

أمّنا المتنأخّرو  ، ونهايتها الخمسيّة السّنة بداية أساسا   المتقدّمو  الفقهاء يناقش لم
 والمداخيل، الأرباح واحدة لمجموع خمسية سنة تحديد بعض منهم ضرورة فاعتبر
سنوات خمسنيّة  واحدة أو خمسيّة سنة تحديد بين آخر خيار المكلفّ بعض واعتبر

 دخنيلا  فني شنغل ونل رأخرى مثل اعتبنا أقوال هناك. حدة علی ربح لكل متعددة
 وفني الأولنی، النّظرينة هني بين المتنأخّرين الأقوال أشهر  .الخمسيّة السّنة تحديد
 في انضباط وعدم إلی العسر والحرج تؤدّ  إنهّا قيل «السّنة المستقلةّ»نظريّة  رفض

 حُصنرت الإماميّنة فقهناء فتناوى منن. ممكن عادة غير تنفيکها ويكو ، المحاسبة
 علنی بنناء   أنهّ يبدو وأدلتّها، الأقوال ثمرة فحص رئيسية بالجملة؛ وبعد أقوال خمسة

 الأسنالي  من أ    في اتّباع فإّ  المكلَّف مختار «المؤنة بعد الخمس» إطلاق دليل
 .بينها والجمع بل يريدها التّي

 المسنتقلةّ، الخمسنيّة السّنة المجموعيّة، الخمسيّة السّنة الخُمس، :مفاتیح البحث
 .أرباح المكاس  الخمسيّة، بداية السّنة، المؤنة

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 الفهرس             

الغَضّ  آية في «غَضّ البصر» فحص حول المراد من إعادة   5 
زنجاني شبيري سيدموسى    

يان خيار الغبن الحادث في البيع عن فصل الإيجار الإيجار عقد وجر   55 
سرأفراز علي محمد، القائني إبراهيمي أحمد    

الباغي عنوان صدق حول الشّبهة وجود اعتبار على دخل   35 
طاهرآبادي ده آبادي، يزدان حاجي أحمد    

 19  ةقديمال الأوراق موضوع على تشخيص التّركيز مع الورق على السّجود
مخبريان محمدحسين    

الطّفل وأرشه دية كسر جمجمة    955 
بهنميري يونس بور طاهرة، بورصدقى رضا    

الشّغليّة( أو المستقلّة المجموعيّة،) الخمسيّة المعيار في تحديد السّنة   955 
رضائي محمد    

  



 

 

 

 

 

 محکّمة نصف سنویة مجلة
 1111 ربیع و الصیفـ ال 13ـ العدد  ةسابعالسنة ال

 __________________  
 .يالشبیر يصاحب البرائة: السیدعل

 .يالشبیر يالسیدعلالمدیر العام: 
 .يالحاج يبوالقاسم المقیمأرئیس التحریر: 

 .يشکذرالأ يکبر الدهقانأيعل: يالمدیر التنفیذ
بوالقاسدم أ ،ي، محمد العنددلیب، السدیدمحمد الشدبیريهیئة التحریر: محمد القائن

 يالفاضدل ي، علديالشدمس، السدیدمحمدجواا الشدبیر ي، قدیرعليالحاج يالمقیم
 .مجتبی الأعرافيخالد الغفوري الحسني، ، يالهیدج

مدام محمدد ، مدرسدة اإ122الدرقم ، 12، الزقدا  معلدم، شارع الةالعنوان: قم المقدس
 .1929955173، الطابق الثاني، الرمز البریدي الفقهیة الباقر

  
  taejtehad.mfeb.irنترنت:الإ الموقع على

يد  taejtehad@mfeb.ir :يلکترونالإ البر


